
توییــت آقای لاریجانی درباره «شــکل گیری 
ســاختار مذاکراتی» و ســخن آقای عراقچی در 
ترکیــه درخصــوص مقدمــات لازم «در مــورد 
شــکل، محل و موضوع گفت وگوها» حکایت از 
این دارد کــه مذاکراتی برای تدارک دور جدیدی 
از مذاکرات در جریان اســت. با توجه به سوابق 
و تجربیات ۲۴ســاله، ملاحظاتی درباره «شکل، 
محل و موضوع گفت وگوها» به شــرح زیر قابل 

ذکر است: 
در مواقعی که اصل مذاکره با آمریکا پذیرفته 
شده، اغلب مســتقیم یا غیرمســتقیم بودن آن 
مسئله اصلی بوده  است. بعد از بیش از سه دهه 
و پس از مذاکرات محدودی در سطوح عملیاتی 
راجع به عراق و افغانســتان، ایــران پذیرفت با 
آمریــکا درباره مســائل هســته ای در ۱۳۹۱ در 
عمان مســتقیما مذاکــره کند. بعــدا مذاکرات 
مســتقیم برای انعقاد برجام انجام شد و تا پایان 
دولت اوباما ادامه یافت. با شروع به کار ترامپ، 
مذاکرات از هر نوع با دولت اول او متوقف شــد 
و با وجود اصرار به مذاکره و واسطه تراشی های 
متعــدد، مقامات مــا نپذیرفتند کــه از مقامات 
آمریکایی بشــنوند  منظــور ترامــپ از «احیای 
برجــام» که دائما تکــرار می کرد، چیســت. در 
دولت بایدن، ما مذاکره غیرمستقیم را پذیرفتیم، 
اما توافقی که حاصل شده بود، در دولت مرحوم 
رئیســی نهایی نشــد. دولت دوم ترامپ را نیز با 
تأکید بــر عدم هرگونه مذاکره شــروع کردیم، تا 
اینکه نهایتا به مذاکرات غیرمســتقیم بهار ۴۰۴ 
رسیدیم. بدون  تردید مذاکره نکردن یا غیرمستقیم 
مذاکره کردن در عرف دیپلماتیک معمول نیست 
و کشورها جز از طریق مذاکره مستقیم و معنا دار 
نمی تواننــد از مواضع واقعــی و نهایی یکدیگر 
مطلع شــوند. بی شــک، مواضعی کــه به طور 
علنی ابراز می شــود، ناظر به مخاطبان متعدد و 
تبلیغات و روابط عمومی است و نباید و نمی تواند 
مبنای کار دولت ها باشد. ضمن اینکه مخالفت 
یــک طــرف از مذاکره مســتقیم را طرف مقابل 
به معنی توهین به خود تلقی می کند. مشــکل 
اصلی مذاکره غیرمستقیم در بهار گذشته این بود 
که به خاطر بی توجهی به روان شناســی ترامپ، 
اساسا مذاکراتی محتوایی و معنا دار نبود. ترامپ 
سیاســت خارجی آمریکا را کاملا شخصی سازی 
کرده، شورای امنیت ملی را حذف کرده و تا حد 
زیادی حتی وزارت خارجه را نیز به حاشیه رانده  
است. او می خواهد خود شخصا حل کننده همه 
مسائل شناخته شود؛ بارها و بدون روند معمول 
تصمیم ســازی در دولت هــای نرمــال موضع 
می گیرد و خوشایند شخصی اش ملاک کار است. 
همه دنیا متوجه این امر هســتند و تلاش همه 
دولت ها در تماس مســتقیم با ترامپ و تطبیق 
خود با روش کار مطلوب او است. او اگر از طریق 
یک نماینده مذاکره کند، کار به تعیین یک موضع 
و الزام آن نماینده به تکرار آن محدود می شــود 
و آن نماینده با توجــه تلون  مزاج ترامپ اغلب 
مجبور می شود مواضع خود را تغییر دهد و این 
می تواند پیامی باشد مبنی بر اینکه اگر طالب حل 
مشکلی، به شخص خودم مراجعه کن. انعکاس 
این واقعیت را ما قبلا در ســفر نخست وزیر ژاپن 
به تهران با پیــام ترامپ و دعوت از ظریف برای 
ملاقات با او در کاخ سفید در خرداد و تیر ۱۳۹۸ 
دیدیم. حال، در مواجهه با چنین شخصی روشن 
است که مذاکره وزیر خارجه با نماینده او تنها به 
چانه زنی بیهوده بر سر غنی سازی تقلیل می یابد 
و اصرار طرفیــن بر موضع خود بــه چیزی جز 

جنگ نمی انجامد.
تضعیف اهرم  های ایران در ۹ ماه گذشــته و 
اعتراضات اخیر کار را مشکل تر کرده  است و اگر 
این  بار حق غنی سازی به عنوان یک امر حیثیتی  و 
حتی نه خود غنی سازی، در دستور کار مذاکرات 
باشد، بعید اســت نتیجه ای حاصل شود. آقای 
عراقچی در چهــارم مرداد گذشــته گفت  «اگر 
می پذیرفتیم غنی ســازی را کنار بگذاریم، جنگ 
نمی شد» و «حال که برای آن جنگیده ایم، دیگر 
نمی توانیم کنارش بگذاریم». ایشــان در جریان 
مذاکــرات بهار، بیش از ۳۰ بــار تأکید کرد که در 
صورت اصرار بر تعلیق غنی سازی توافقی در کار 
نخواهد بود. بسیار خب، اما ایشان باید به مردم 
خود و جامعه جهانی توضیحی قانع کننده دهد 
که در شــرایطی که نیازی فوری به غنی ســازی 
نداریــم، چرا باید تا این حــد، یعنی تا حد جنگ 
و احیانا تخریب زیرساخت های حیاتی در جنگ 
بعدی، بر آن اصرار داشــته  باشــیم. اگر این  بار 
اصرار بر «حق غنی ســازی» باشــد، حداقل باید 
نظرات طرف مقابل راجــع به همه موضوعات 
را مستقیما بشــنوند و دلایل استواری بر مواضع 
خــود را در هر مورد توضیح دهند. خط قرمز در 
نفس گفت وگو معمول نیســت، اما در توافقات 

می توانند  طرف ها  اســت.  معمول 
درباره هر موضوعی تبادل نظر کنند، 
امــا در وقت توافق خــط قرمزهای 

خود را داشته باشند. 
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دیپلماسی اجباری آمریکا جواب می دهد؟
پیشــنهاد اخیر واشــنگتن به هند و چین برای جایگزینی نفت ایران و 
روســیه با نفت ونزوئلا، در امتداد همان راهبردی اســت که سال هاست 
در قبال تهــران دنبال می شــود: کاهــش حداکثری درآمدهــای نفتی، 
محدودکــردن عمق راهبردی ایران در خلیــج فارس و دریای عمان و در 
عین حال باز نگه داشــتن «دیپلماســی و مذاکره» برای واداشــتن تهران 
به پذیــرش توافقی جدید. این ترکیب ظاهرا متناقض از فشــار و دعوت، 
در واقــع قلب چیزی اســت که در ادبیات روابط بین الملل «دیپلماســی 
اجباری» نامیده می شود؛ یعنی استفاده هم زمان از تهدید و امکان توافق، 

برای تغییر رفتار طرف مقابل بدون رفتن به جنگ تمام عیار.
در این چارچوب، پیشــنهاد به هند و چیــن برای جایگزینی نفت ایران 
و روســیه با نفت ونزوئلا، اگرچه در ســطح اقتصادی مطرح می شود، اما 
عملا بخشــی از یک معماری فشــار استراتژیک اســت: کاهش مشتریان 
اصلی نفت ایران، محدودکردن دسترســی تهران به ارز خارجی و در کنار 
آن، تقویــت حضور دریایی آمریــکا و متحدانش در خلیج فارس و دریای 
عمان بــرای ایجاد حلقه ای از فشــار فیزیکی و روانــی پیرامون خطوط 

حیاتی صادرات انرژی ایران.
در ســطح میدانــی، حضور ناوگان هــای آمریکایــی و متحدان غربی 
در تنگه هرمز، خلیــج فارس و دریای عمان، پیام روشــنی دارد؛ هرچند 
واشنگتن مدعی است  هدفش «تأمین آزادی کشتیرانی» است، اما از نگاه 
تهران، این حضور چیزی کمتر از یک «محاصره نرم» نیســت؛ محاصره ای 
که هــر لحظه می توانــد در صورت تشــدید تنش، بــه محدودیت های 
ســخت گیرانه تر بر صادرات نفت ایران تبدیل شود. این وضعیت، به ویژه 
وقتی با تحریم های ثانویه علیه خریداران نفت ایران همراه می شود، عملا 

به معنای تلاش برای بستن تدریجی شریان های اقتصادی کشور است.
در کنار این حلقه دریایی، فشــار بر بازیگــران منطقه ای خلیج فارس 
-از جمله عمان و امارات متحده عربی- برای کاهش یا توقف خرید نفت 
از ایــران نیز قابل تصور و در چارچوب همین راهبرد قابل تحلیل اســت. 
امارات در سال های اخیر تا حد زیادی از واردات نفت ایران فاصله گرفته 
و بیشــتر در مدار سیاست های واشــنگتن و ریاض حرکت کرده است؛ اما 
عمان جایگاه متفاوتی دارد. مسقط همواره کوشیده است نقش میانجی 
و «پــل ارتباطی» میــان ایران و غرب را حفظ کنــد و در عین حال، روابط 
اقتصادی و انرژی خود با تهران را به طور کامل قربانی فشارهای خارجی 
نکند. فشــار آمریکا بر عمان و امارات برای همسوشدن کامل با سیاست 
«فشــار حداکثری» علیه ایران، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت بخشی 
از ظرفیت صادراتــی ایران را محدود کند، امــا در بلندمدت می تواند به 
پیچیده تر شــدن معادلات منطقه ای، کاهش اعتماد تهران به همسایگان 

جنوبی و افزایش هزینه های امنیتی برای همه طرف ها منجر شود.
در سطحی وسیع تر، آنچه در حال شکل گیری است، فقط یک سیاست 
مقطعی علیه ایران نیســت، بلکه نوعی نظم جدید انرژی محور است که 
در آن نفــت و گاز به طور عریان به «ســلاح» تبدیل می شــوند. ترامپ و 

جریان فکری نزدیک به او، انــرژی را نه صرفا یک کالای اقتصادی، بلکه 
ابزار فشــار ژئوپلیتیک می بینند. تشــویق هند و چین بــه جایگزینی نفت 
ایران و روســیه با نفت ونزوئلا، فشار بر اروپا برای کاهش وابستگی به گاز 
روســیه و تلاش برای افزایش ســهم تولیدکنندگان همسو با واشنگتن در 
بازار جهانی، همه در همین چارچوب قابل فهم است. در این نگاه، کنترل 
مسیرها و منابع انرژی، بخشی از معماری مهار رقبای راهبردی آمریکا -از 

ایران و روسیه گرفته تا چین- است.
اما این «ســلاح انــرژی» تا کجــا می توانــد کارآمد باشــد و واکنش 
قدرت هــای جهانی چه خواهد بود؟ اگرچــه هند و چین  نمی خواهند در 
معــرض تحریم های ثانویه آمریکا قرار گیرند، امــا تمایلی هم ندارند که 
به طور کامل در معماری فشار واشنگتن علیه تهران و مسکو ادغام شوند. 
آنها به خوبی می دانند که تنوع بخشــی به منابع انرژی، بخشی از امنیت 
ملی شان است و وابستگی بیش از حد به مسیرهایی که واشنگتن تعیین 
می کند، قدرت چانه زنی شــان را کاهش می دهد. اروپــا نیز در موقعیتی 
دوگانه قرار دارد؛ از یک سو  با آمریکا در بسیاری از پرونده ها همسو است 
و از سوی دیگر، از بی ثباتی بازار انرژی، افزایش قیمت ها و فشار بر صنایع 

خود آسیب می بیند.
در عیــن حال، آمریکا به طور موازی از زبان دیپلماســی نیز اســتفاده 
می کند؛ از یک ســو  تحریم های جدید، تهدید به فشار بیشتر و تلاش برای 
منزوی کردن ایران در بازار انرژی و از ســوی دیگر، ارسال پیام هایی مبنی 
بر آمادگی برای مذاکره «بدون پیش شــرط» یــا در قالب های محدودتر، 
مثلا درباره پرونده هسته ای   یا کاهش تنش منطقه ای. این دوگانه  اگرچه 

متناقض به نظر می رسد، اما در منطق واشنگتن کاملا معنادار است.
نکته مهم این اســت که این سیاســت چندلایه  فقط به ایران محدود 
نمی شــود، بلکه در ســطحی وســیع تر، بخشــی از تلاش آمریــکا برای 
بازطراحی نقشــه انرژی جهان نیز هســت. اما این راهبــرد چندگانه در 
قبال ایران، در عین حال با ریســک هایی جدی همراه است. هرچه حلقه 
فشار اقتصادی و دریایی تنگ تر شــود، احتمال واکنش نامتقارن از سوی 
تهران افزایش می یابد؛ از فشــار بر کشتیرانی در منطقه گرفته تا استفاده 
از ظرفیت هــای منطقه ای. در چنین فضایی، یک اشــتباه محاســباتی یا 
یک درگیری کنترل نشــده می تواند به ســرعت از سطح تاکتیکی به سطح 

راهبردی جهش کند و منطقه را به آستانه درگیری گسترده تر بکشاند.

در ایــن میان، هند و چین بازیگران کلیدی هســتند، امــا نه بازیگرانی 
مطیع. هر دو کشــور منافع پیچیده ای دارند؛ از یک ســو  نمی خواهند در 
معرض تحریم های ثانویه آمریکا قرار گیرند و از سوی دیگر  تمایل ندارند 
کاملا در معماری فشــار واشــنگتن علیه تهران و مسکو ادغام شوند، زیرا 
این کار وابستگی راهبردی آنها به آمریکا را افزایش می دهد و دستشان را 

در چانه زنی های آینده می بندد.
در سطح راهبردی، پرســش اصلی این است که این سیاست چندگانه 
آمریــکا در قبال ایــران -ترکیب فشــار حداکثری، محاصره نــرم دریایی، 
تحریم های نفتی، فشار بر همسایگان جنوبی و در عین حال بازگذاشتن درِ 
مذاکره- در نهایت به کدام ســو خواهد رفت؛ جنگ یا دیپلماســی؟ پاسخ 
واقع بینانه احتمالا نه یک دوگانه ساده، بلکه چیزی میان این دو است: نه 
جنگ تمام عیار کلاســیک و نه صلح پایدار مبتنــی بر توافقی جامع، بلکه 
ادامه یک وضعیت فرسایشــی با دوره هایی از تنش شدید و دوره هایی از 

تنفس دیپلماتیک.
واقعیــت این اســت که هم واشــنگتن و هم تهــران، هزینه های یک 
جنگ گســترده را می دانند. آمریکا درگیر رقابت با چین اســت و تمایلی 
بــه فرورفتن در باتلاقی جدید در خاورمیانه ندارد؛ ایران نیز با چالش های 
اقتصــادی و اجتماعی داخلی روبه رو اســت و می دانــد که یک درگیری 
بزرگ می تواند ســاختارهای حیاتی کشور را تهدید کند. در عین حال، هر 
دو طرف حاضر نیستند به ســادگی از مواضع راهبردی خود عقب نشینی 
کنند. نتیجه چیزی اســت کــه می توان آن را «مدیریــت تنش بدون حل 

ریشه ای اختلاف» نامید.
در جمع بندی  می توان گفت اســتفاده از ســلاح نفت و انرژی، تشدید 
حضــور دریایی در خلیــج فارس و دریای عمان، فشــار بــر خریداران و 
همســایگان ایران و هم زمان ســخن گفتن از آمادگی برای مذاکره، همه 
اجزای یک راهبرد واحد هستند: فشــار حداکثری برای تغییر رفتار ایران، 
بــدون ورود به جنگی که هزینه اش برای همه طرف ها ســنگین اســت. 
این راهبرد می تواند در کوتاه مدت تهران را تحت فشــار قرار دهد، اما در 
بلندمدت، اگر با افق روشــن و واقع گرایانه ای برای توافق همراه نشــود، 

خطر فرسایش، بی ثباتی و خطای محاسباتی را افزایش می دهد.
بــرای برون رفــت از وضعیت «مدیریــت تنش بدون حل ریشــه ای 
اختلاف»، تنها راه واقع بینانه آن است که دو طرف با اهمیت بر دیپلماسی، 
مجموعه ای از اقدامــات حداقلی اما پایدار را بپذیرنــد؛ ایجاد یک کانال 
ارتباطی اضطراری و مســتقیم برای جلوگیری از برخوردهای ناخواسته 
در خلیج فارس، حرکت به  ســوی توافق های کوچک و موضوع محور به  
جای انتظــار برای یک توافق جامع، گفت وگوهای مســتقیم میان تهران 
و واشــنگتن و همراه کردن مشــوق های محدود و قابل  سنجش تا مسیر 
گفت وگو بسته نشــود. چنین رویکردی اختلافات بنیادین را حل نمی کند، 
اما می تواند ریســک درگیری را کاهش دهد و فضای تنفسی ایجاد کند تا 

در آینده امکان تصمیم گیری های بزرگ تر فراهم شود.

ادامـه در 
صفحه

۷
ادامـه در 
صفحه

۴

«درد من اقتصاد ایران اســت. برای من بسیار 
دردناك و زجرآور اســت که می شــنوم کسی از 
درد فقر خودش و خانواده اش را کشــته است 
یا بی شمار افرادی که این روزها شرایط سختی 

برای زندگی دارند...».
دکتر مسعود نیلی
کام بسیاری از اقتصاددانان میهن مان این روزها 
مانند سایر هم وطنان بســیار تلخ است؛ تلخی 
دوچندان شاید. چرا؟ چاره این تلخی چیست؟!

۱- روزی روزگاری، در همــان ســال هایی کــه 
امروز بخشــی از جامعه خواهان بازگشت به 
آن هستند و متأســفانه مدینه فاضله ای از آن 
دوران ســاخته شده است، گروهی از مهم ترین 
روشنفکران کشور از طیف های مختلف فکری 
(و نه صرفا چپ؛ هرچند گرایش غالب نه فقط 
در ایران بلکه در روشــنفکری جهان، اندیشــه 
چپ بود که این روزها جرم تلقی می شــود!) 
در نامه ای به نخست وزیر وقت نوشتند: «آقای 
نخست وزیر؛ رشــد اجتماعی و اقتصادی هرگز 
به تنهایــی بــا افزایش ارقام و آمــار مربوط به 
افزایش درآمد ملی از راه فروش و صدور منابع 
طبیعی کشــور و افزایش درآمد سرانه همراه با 
یك نظام نامتعادل توزیع درآمد توجیه نمی شود 
و با رشــد خلاقیت فکری و توســعه بنیادهای 
فرهنگی و گسترش فعالیت های علمی و ادبی 
و هنری رابطه مســتقیم دارد. توسعه در درجه 
اول یــك پدیده اجتماعی و فرهنگی اســت که 
گســترش صنایع و تراکم بی بندوبار شــهرها از 
راه مهاجرت روســتاییان و ترویج اقتصاد دلالی 
جــای آن را نمی گیــرد... اگــر بنا باشــد که ما 
به عنوان ملتــی آزاد و ســربلند و متکی به کار 
و فرهنگ خویش در جهــان بمانیم... ناچاریم 
قدمی پیش نهیم و با کار فکری و خلاق خود با 
تمام گروه های اجتماعی کشور ارتباطی سالم و 
اصیل برقرار کنیم» (اولین نامه سرگشاده کانون 

ایران به عباس هویدا  نویســندگان 
نخست وزیر – ۲۳ /۳/ ۱۳۵۶  – کتاب 
«اصلاح یا انقلاب» - محمدحسین 

خسروپناه). 

یـادداشـت

اقتصاد ایران و درد اقتصاددان

یادداشت

محسن شریف خدائی
تحلیلگر روابط بین الملل

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

بــرگزیـــده�هــا«شرق» تأثیر جراحی اقتصادی دولت ها بر سفره خانوار را با مطالعه موردی کالای لبنیات بازخوانی می کندجراحی ناکام شیر

سِرو لجاجت مقابل«شرق» از اصرار صداوسیما برای خشمگین کردن مردم گزارش می دهد 
 میلِ مخاطب

در «شرق» امروز  می خوانید:     ابوظبی میزبان دور جدید مذاکرات اوکراین و روسیه     جامعه پزشکی نگران است/بابک زمانی     اصلاحات دیرهنگام و فروپاشی/ علیرضا حسینی

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

گزارش «شرق» از دستور پزشکیان برای آغاز مذاکرات 
و ابهام در مسیر پیش رو

گزارش میدانی «شرق» از شلوغی مقابل اداره کار پس از حذف 
سراسری پرونده های ثبت شده در سامانه جامع روابط کار 

گزارشی از فیلترینگ بی سابقه و «اختلال هوشمند» 
در شبکه ارتباطی ایران

ظهور «رژیم جهانی جنگی» و استراتژی انترناسیونالیسم جدید

قطع شریان های حیاتی اقتصاد کوبا و تشدید احتمال 
فروپاشی و زنگ خطر بحران انسانی

گرگ ومیش مذاکرات

هاوانا در تاریکی

حذف داده ها و بلاتکلیفی 
هزاران پرونده

اتصال فرسایشی

جنگ بی پایان
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گزارش «شرق» از دستور پزشکیان برای آغاز مذاکرات 
و ابهام در مسیر پیش رو

گرگ ومیش مذاکرات

 مالک مصدق: در روزهای اخیر، مجموعه ای از اخبار و اظهارات رسمی نشان 
می دهد روندهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بار دیگر وارد مرحله ای جدید 
شــده و احتمال آغاز مذاکرات هسته ای میان دو کشــور بیش از گذشته تقویت شده 
اســت؛ روندی که هم زمان با تحرکات منطقه ای و بین المللی، ازجمله نقش آفرینی 
کشورهای همسایه، روسیه و حتی رژیم صهیونیستی  دنبال می شود. خبرگزاری فارس 
به نقل از یک منبع آگاه در دولت گزارش داد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، 
دستور آغاز مذاکرات را صادر کرده است. براساس این گزارش، گفت وگوهای احتمالی 
ایران و آمریکا صرفا در چارچوب موضوع هسته ای انجام خواهد شد و سایر موضوعات 
در دســتور کار این مذاکرات قرار ندارد. این خبر، نخســتین تأیید غیررسمی از تصمیم 
ســطح عالی دولت بــرای ورود به فــاز جدید گفت وگوها تلقی می شــود. هم زمان، 
خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که احتمال آغاز مذاکرات ایران و 
آمریکا با حضور مقامات ارشد دو کشور در روزهای آینده وجود دارد. به گفته این منبع، 
اگرچــه زمان و مکان این دیدار هنوز نهایی نشــده، اما مذاکرات احتمالی در ســطح 
«ســیدعباس عراقچی» از طرف ایران و «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه رئیس جمهور 
آمریکا، انجام خواهد شــد. در همین راســتا اســماعیل بقایی، ســخنگوی دستگاه 
دیپلماسی ایران، در پاسخ به پرسشی درباره ادعای دریافت ضرب الاجل از سوی آمریکا 
تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه پذیرای اولتیماتوم و ضرب الاجل نبوده است 
و چنین موضوعی صحت ندارد. او با اشاره به رویکرد ایران در دیپلماسی، گفت: ایران 
در عین صداقت و جدیت، اجازه نمی دهد از مذاکره به عنوان ابزار فشار استفاده شود. 
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره اخبار منتشرشده درخصوص برگزاری 
مذاکرات در ترکیه اظهار کرد که ایران در حال بررسی کلیات و جزئیات مرتبط با پیشبرد 
این روند دیپلماتیک است. او از تشدید «مساعی جمیله» کشورهای منطقه خبر داد و 
افزود که تماس های مستمر از سوی همسایگان و بازیگران منطقه ای در جریان است. 
به گفته او، ایران با حساسیت ویژه ای به عنصر زمان می نگرد و هر روز تعجیل در رفع 
یا کاهش تحریم های غیرقانونی را یک دســتاورد تلقی می کند. در ســطح منطقه ای، 
فارس بــه نقل از منابع اســرائیلی گزارش داد که «اســتیو ویتــکاف»، نماینده ویژه 
رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، به زودی وارد تل آویو خواهد شــد. براســاس 
گزارش رادیو ارتش و کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل، ویتکاف در این سفر با بنیامین نتانیاهو 
و مقامات ارشد نظامی اســرائیل دیدار خواهد کرد و موضوع اصلی این گفت وگوها، 
ایران عنوان شده است. شبکه «القاهره الاخباریه» نیز این مسئله را تأیید کرده است. در 
بُعد دیگر، ایسنا به نقل از «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، گزارش داد که 
روســیه آمادگی دارد خدمات انتقال اورانیوم مازاد کشورها را به عنوان راهکاری برای 
حل اختلافات مذاکراتی ارائه کند. پســکوف تأکید کرد که مســکو با همه طرف های 
ذی نفع در مذاکرات هســته ای ایران در تماس است و این پیشنهاد می تواند بخشی از 
راه حل هــای دیپلماتیک پیش رو باشــد. مجموع این تحولات نشــان می دهد فضای 
دیپلماتیــک پیرامون پرونده هســته ای ایران، در حالی که همچنان با حساســیت ها و 
ملاحظات جدی همراه است، وارد مرحله ای فعال تر شده و روزهای آینده می تواند در 

تعیین مسیر این گفت وگوها نقشی تعیین کننده ایفا کند.

ابهام در مسیر پیش رو
در فضای کنونی که بار دیگر نشــانه هایی از تحرک دیپلماتیک در پرونده هسته ای 
ایران و آمریکا دیده می شــود، نباید از کنار برخی علائم هشــداردهنده به سادگی عبور 
کرد. آنچه از مواضع غیررسمی و پیام های منتقل شده از سوی طرف آمریکایی برمی آید، 
این است که مطالبات واشــنگتن صرفا به خروج یا محدودسازی اورانیوم غنی شده با 
خلــوص ۶۰ درصد محدود نمی شــود، بلکه نگاه ایالات متحده به ســمت کل ذخایر 
اورانیوم غنی شده ایران متمایل شده است. چنین رویکردی، در عمل به معنای عبور از 
چارچوب های پیشین و طرح مطالباتی حداکثری است که می تواند مسیر پیش رو را با 
ابهام ها و مخاطرات جدی مواجه کند. این تغییر لحن و دامنه خواسته ها، این گزاره را 
تقویت می کند که نمی توان به سادگی درباره آینده مذاکرات خوش بین بود. تجربه های 
گذشــته نشان داده است هرگاه سقف مطالبات آمریکا افزایش یافته، روند گفت وگوها 
یا فرسایشــی شده یا به بن بست رسیده است. با این حال، در معادلات دیپلماسی، امید 
همچنان یک ضرورت است؛ امید به اینکه عقلانیت سیاسی بر رویکردهای فشارمحور 
غلبه کند و مسیر تعامل از دل تهدید و مطالبه حداکثری عبور کند. در عین حال نمی توان 
این احتمال را نادیــده گرفت که هر دو طرف،  به ویژه تهران، در مقطع کنونی به دنبال 
نوعی «خبر درمانی» و مدیریت افکار عمومی باشند؛ رویکردی که با تولید سیگنال های 
مثبت دیپلماتیک، به فرســایش زمان و کاهش فشــارهای فــوری کمک می کند. این 
تاکتیک اگرچه می تواند در کوتاه مدت از تشــدید بحــران جلوگیری کند، اما در صورت 
فقدان اراده واقعی برای توافق، صرفا بحران را به آینده ای پرهزینه تر منتقل خواهد کرد. 

از این رو دیپلماسی امروز بیش از هر زمان دیگری بر لبه امید و هشدار حرکت می کند.

بقایی: برای مذاکره در مرحله تصمیم گیری هستیم
ســخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه «اصلا نگران نباشید»، درباره بحث   
مذاکرات ایران با آمریکا گفت: در مرحله تصمیم گیری هستیم و زوایای مختلف 
موضــوع را مد نظر قرار داده ایم. بقایی درخصــوص روند مذاکرات جاری میان ایران و 
آمریکا گفت: ما در حال بررســی کلیات و جزئیات پیشبرد این روند دیپلماتیک هستیم. 
کشورهای منطقه هم مساعی جمیله خود را تجمع کردند. ما در مرحله تصمیم گیری 
هستیم و جوانب مختلف را در نظر داریم. رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: برای ما 
زمان مهم است. ما شاهد این بودیم که طرف های مقابل از مذاکره سوءاستفاده کردند. 
بــرای ما هر روزی که زودتر بتوانیم تحریم ها را کاهش دهیم، برد خواهد بود. ما با در 
نظر گرفتن اهمیت زمان، موضوعات مختلــف را در نظر داریم. بقایی درباره اظهارات 
ترامپ درخصوص زمان تعیین شده برای ایران گفت: شما ایران را می شناسید. ایران در 
روندهای دیپلماتیک صداقت دارد و هرگز پذیرای ضرب الاجل نبوده است. وی درباره 
خوش بینی به مذاکــرات با آمریکا تأکید کرد: ما واقع بین هســتیم. بقایی درخصوص 
منظور ایران و آمریکا از مذاکرات منصفانه توضیح داد: برای ما روشن است که منظور 
یک تفاهم و توافق منصفانه چیست؛ مبنای ما معاهدات بین المللی و حقوق بین الملل 
اســت. حقوق ایران برای بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای در NPT به رسمیت 
شــناخته شــده اســت. درخصوص فرایند مذاکره و حدود و محدوده ای که می شود 
صحبت کرد، کاملا برای طرف آمریکایی روشــن اســت. ما پروسه های متعدد با طرف 
آمریکایی در این ۱۰ سال داشتیم و ابهامی وجود ندارد. ما حسن نیت و جدیت نیاز داریم 
تا تجربه های تلخ گذشــته تکرار نشــود. وی درخصوص اظهــارات وزیر امور خارجه 
فرانسه تصریح کرد: وزیر امور خارجه فرانسه حرف های عجیب و بی ربط می زند. امروز 
تلفنی داشتم از یکی از دیپلمات های الجزایری که نکته ای به من گفت که جالب است 
در اینجــا مطرح کنم. شــما اطلاع دارید که یکی از تلخ تریــن دوران های الجزایر دوره 
اســتعمار فرانسه بود. پس از چندین دوره که از اســتقلال الجزایر گذشته است هنوز 
فرانسوی ها حاضر نیستند استخوان های شهدای الجزایری را به این کشور بدهند و اینها 
مدعیان حقوق بشر هستند . متأســفانه فرانسه در همین اقدام اتحادیه اروپا نیز نقش 
مخربی داشــت. ما طرف های اروپایی را دعوت می کنیم برای احیای اعتبار بین المللی 
اتحادیه اروپا اقدامی انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه درباره رایزنی های اخیر ایران 
و منطقه گفت: ما شــاهد شــکل گیری یک درک مشترک در کشورهای منطقه هستیم 
درباره تهدیدی که متوجه کل منطقه اســت. آنان به خوبی دریافته اند که تشدید تنش 
علیه ایران تبعاتش محدود به حوزه جغرافیایی ایران نخواهد بود، بلکه مسری خواهد 

بود، برای همین کشورهای منطقه برای تقویت صلح در منطقه تلاش می کنند.

«شرق» از اصرار صداوسیما برای خشمگین کردن مردم گزارش می دهد 

سِرو لجاجت مقابل میلِ مخاطب
گزارش

سیاستسیاست

از اواســط دی ماه انگار زمان از حرکت ایستاده است. روزها کش می آیند و سنگینی 
غم، شــهر را در خــود فرومی برد؛ اتفاقاتی تلخ و جگرســوز در قلب این ســرزمین. در 
کوچه  ها و خیابان ها، اعلامیه های عزاداری به دیوارها تکیه داده اند؛ نه فقط نشانه اندوه 
یک خانواده بلکه روایت درد یک جامعه اســت. هر اعلامیه یادآور این اســت که ما در 
چه وضعیت بغرنجی نفس می کشــیم. اما شاید تلخ تر از همه، سکوتی بود که ناگهان 
همه جا را فرا گرفت؛ «ســکوتی دیجیتال». اینترنت، این ریسمان نازک اتصال به جهان، 
برای بیش از ۲۰ روز قطع شد و جهان بیرون، دورتر و بی روح تر از همیشه به نظر رسید. 

گویی با قطع ارتباطات، کنترل زندگی نیز از دستمان لغزید.
در این خلأ، مردم میان دو صدا معلق ماندند؛ از یک  سو صدای رسانه ملی و از سوی 
دیگر رسانه های فارسی زبان خارج از کشور. به هر دو نیز نقد وارد است؛ نقدهایی پرتکرار 
که گاه بی اثر به نظر می رســند. اما در این روزهای بحرانی، این دوگانگی بیش از همیشه 
آزاردهنــده بود. ما در میانه این دو جبهه، بدون تصویری روشــن از واقعیت، دســت وپا 
می زنیــم؛ درحالی که به نظر می رســد کنترل کنندگان رســانه ها دغدغه ای جز رضایت 
گروهی خاص ندارند. رســانه هایی که به جای پاســخ به پرســش های واقعی جامعه، 

برنامه هایی برای خواص می سازند و مردم را در اوج التهاب، بی پاسخ رها می کنند.
صداوســیما طبق روال ســال های گذشــته، با فاصله گرفتــن از واقعیت ها، راه دفع 
مخاطب را ادامه می دهد و در ســوی دیگر، شــبکه هایی مانند ایران اینترنشنال فضایی 
چنان ســیاه ترسیم کردند که امید را از دل بســیاری تفریق کرده اند. هر خبر، هر برنامه، 
گویی ما را عمیق تر به جهنمی می کشاند که نه فقط حقیقت بلکه حتی روزنه های امید 
را هم می ســوزاند. کنایه تلخی میان مردم می چرخید؛ انگار در صداوسیما، ایران شبیه 
ســوئیس است و در آن  سوی مرزها حکومت تغییر کرده. دو هفته گذشت؛ دو هفته ای 
فرساینده که برای بسیاری، چیزی جز آزار رسانه ای نداشت. همان جمله تکراری دوباره 
جان گرفت: «ما مرجعیت رسانه نداریم». نه رسانه داخلی و نه رسانه خارجی، هیچ کدام 
تصویــری دقیقی از واقعیت جامعه ارائه نمی دادند و نتیجه، چیزی جز ســرخوردگی و 

بی اعتمادی نبود.
در چنین فضایی، ضعف های صداوســیما بیش از همیشه عیان شد. رسانه ای که در 
شرایط عادی مخاطب خاص خود را دارد، در روزهای بحران نتوانست نقش یک رسانه 
ملی را ایفا کند. نبود چارچوب روشن، غلبه نگاه جناحی و پخش برنامه هایی با مجریانی 
که بی پروا به مخالفان توهین می کنند، صداوســیما را به میدان یک دربی سیاسی شبیه 

کرده بود؛ جایی که هدف نه روشنگری، بلکه پیروزی یک تیم خاص است.
این روند آزاردهنده، زمانی به اوج رسید که شبکه افق برنامه ای با نام «خط خطی» را 
روی آنتن برد. مجری جوان و کم تجربه این برنامه، با پرسشی بی ملاحظه و توهین آمیز، 
زخمــی تازه بر دل خانواده های داغدار نشــاند. ویدئو در کمتر از یک ســاعت در فضای 
مجازی پخش شــد و موجی از خشم به راه انداخت. این اتفاق، فقط خطای یک مجری 

نبود؛ نشانه بحرانی عمیق در مدیریت رسانه ای بود که سال ها انباشته شده بود.
واکنش ها آن قدر گســترده شد که اتفاقی کم سابقه رقم خورد؛ مدیر شبکه افق عزل 
شد و رئیس صداوسیما از مردم عذرخواهی کرد. حرکتی که اگرچه نادر بود، ولی بیش از 
هر چیز، عمق نارضایتی عمومی را عیان کرد. هم زمان، انتقادات صریح فعالان رسانه ای، 

تصویر روشنی از این بحران ارائه داد.
محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس، نوشت که در جامعه ای دوقطبی، نارضایتی 
از عملکرد صداوسیما از معدود نقاط اجماع است؛ جایی که به گفته او «انسان و خونش 
حرمت ندارد». او تغییر جدی در رأس این سازمان را نماد عزم اصلاح دانست؛ اصلاحی 
که می تواند بخشــی از سرمایه اجتماعی ازدست رفته را بازگرداند. تمام این روایت ها  به 
یک خواست مشترک می رسد؛ رسانه ای که به جای دامن زدن به خشم و اختلاف، حقیقت 
را روایت کند؛ رسانه ای که در روزهای تاریک، نه بنزین بر آتش بلکه مرهمی بر زخم های 

جامعه باشد. چیزی که این روزها، بیش از هر زمان دیگری  جایش خالی است.

مرعشی: نفوذی ها در صداوسیما یا دوست نادان در صداوسیما
سید حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، در گفت وگو 
با «شــرق» با انتقاد از جهت گیری های صداوسیما، نسبت به تأثیر 
فعالیت های مخرب و نفوذی ها هشــدار داد و خواســتار پیگیری 
جدی رئیس جمهور و شــورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از 
این روند شد. او این وضعیت را «جفای بزرگی در حق ایران و ملت 

ایران» خواند و تأکید کرد که ادامه این روند می تواند تهدیدی برای امنیت ملی باشد.
او با انتقاد از برخی جهت گیری ها در رســانه ملی گفت: اگر این وضعیت را به عنوان 
نتیجه فعالیت یک شبکه نفوذ نپذیریم و اطمینان نداشته باشیم که نفوذی هایی از سوی 
دشــمن در جهت گیری های صدا و ســیما و در طرح موضوعات به شدت ضد جمهوری 
اسلامی، ضد کشور و ضد امنیت ملی نقش دارند، ناچار باید این افراد را مصداق «دشمن 
نادان» دانست. «دشمن دانا بلندت می کند، اما بر زمینت می زند نادان دوست». به گفته 
او، ادامه چنین روندی «جفای بزرگی در حق ایران و ملت ایران» اســت؛ چراکه افرادی 
با این نوع نگاه و جهت گیری، در رســانه ای که متعلق به کشور و متعلق به ملت است، 

نقش آفرینی می کنند.
این کارشــناس در ادامه با طرح این پرســش که «در چنین شرایطی چه باید کرد؟» 
اظهار کرد: در سال های اخیر، به نظر من، آقای رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی 
باید از زاویه دفاع از امنیت کشور، این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند تا فعالیت این 

جریانات مخرب در صدا و سیما به پایان برسد.

کرباسچی: صداوسیما از مرجعیت خبری فاصله گرفته 
و مردم به رسانه های خارجی روی می آورند

غلامحسین کرباســچی، فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیرمسئول 
روزنامه هم میهن، در گفت وگو با «شرق» تأکید بر وضعیت بحرانی 
رسانه ملی، عملکرد صداوسیما را در دهه های اخیر نقد کرده و به 
کاهش اعتماد عمومی به این ســازمان اشــاره کرد. او با مقایســه 
وضعیــت کنونــی بــا دوران ابتدایــی انقــلاب، از کم توجهی به 
اندیشمندان و توجه نکردن به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه امروز انتقاد کرد و بر لزوم 

بازتعریف نقشی درست و مؤثر برای رسانه ملی تأکید کرد.
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با اشاره به عملکرد صدا و سیما در 
دهه های اخیر، وضعیت فعلی این سازمان را «فاصله گرفته از نقش تاریخی و مرجعیت 
رســانه ای خود» توصیف  و تأکید کرد که اعتماد عمومی به رسانه ملی به شدت کاهش 
یافته است. او با یادآوری تجربه فعالیت خود در صدا و سیما از ابتدای انقلاب و سال های 
جنگ، گفت: اگر آرشــیو برنامه های دهه اول انقلاب امروز در دســترس باشد، می توان 
دیــد که تلویزیون در آن دوره چگونه به رشــد فکری جامعه، افزایش آگاهی عمومی و 
حتی حفظ آبروی نیروهای مذهبی و سیاســی کشــور کمک می کرد. مثلا در آن سال ها، 
شخصیت هایی همچون شــهید بهشتی در مناظره های زنده چند ســاعته تلویزیونی با 
چهره هایی از جریان های مختلف سیاسی و فکری، از جمله رهبران حزب توده و سازمان 
چریک های فدایی خلق، درباره اساسی ترین مباحث ایدئولوژیک کشور گفت وگو می کردند 

و مهم ترین مسائل عقیدتی و فکری را خیلی شفاف و بی پرده به بحث می گذاشتند.
به گفته او، این مناظره ها نه تنها با اســتقبال گســترده مخاطبان همراه بود و جاذبه 
بســیار بالایی برای اقشــار مختلف داشــت، بلکه همین نوع برنامه ها موجب افزایش 
ضریب نفوذ و اعتماد عمومی به صداوســیما می شد. مردم رسانه ملی را مرجع خبری 
صادقی می دانســتند که تا وقتی خبری از رادیو و تلویزیون اعلام نمی شد، برای بسیاری 
از مردم باورپذیر نبود. مقایسه کنید با امروز، وضعیت به جایی رسیده که «هر خبری که 
از تلویزیون اعلام می شــود، بخش بزرگی از جامعه آن را خلاف واقع یا غیرقابل اعتماد 
تلقی می کند و برای دســتیابی به واقعیت مســائل و اخبار درســت، فورا سراغ مراجع 
دیگر خبری و با کمال تأسف رسانه های برون مرزی می روند. او با انتقاد از افزایش کمّی 
شــبکه های تلویزیونی بدون خروجی مؤثر محتوایی افــزود: با وجود بودجه های کلان، 

تعدد شبکه ها و امکانات فنی فراوان، حتی یک شبکه وجود ندارد که بتواند برای اقشار 
آگاه و تحصیل کرده جاذبه ایجاد کند. به اعتقاد او، تمرکز برنامه ها بیشتر بر سرگرمی های 
سطحی، شــوخی های مبتذل و گفت وگوهایی است که نه عمق فکری دارند و نه توان 

اقناع مخاطب.
کرباســچی با اشاره به وضعیت برنامه های مذهبی و فرهنگی نیز گفت: صدا و  سیما 
حتی در حوزه دین نیز کمتر از اندیشــمندان و متفکرانی اســتفاده می کند که توان بیان 
مســائل مذهبی با ادبیات فاخر و متناســب با شرایط اجتماعی امروز را داشته باشند. در 
حوزه سیاســی نیز غالبا افرادی به میدان می آیند که یا سواد رسانه ای  ندارند یا صرفا به 
دلیل همسویی سیاسی انتخاب شــده اند. او تأکید کرد: جامعه امروز ایران، جامعه ای با 
ســطح بالای تحصیلات است. بیش از نیمی از جمعیت کشور و درصد بالایی از جوانان 
دارای تحصیلات دانشگاهی  هســتند و نمی توان این مخاطبان را با شعارهای توخالی، 
تحلیل های ســطحی و ادبیات نازل اقناع کرد. همین مســئله باعث شده بخش درخور 

توجهی از مردم برای دریافت خبر و تحلیل به رسانه های خارجی روی بیاورند.
به گفته وی، گرایش مردم به رســانه هایی مانند ایران اینترنشنال، بیش از آنکه ناشی 
از اعتماد کامل به آن رســانه ها باشد، نتیجه خلأ مرجعیت خبری در داخل کشور است. 
وقتی رســانه داخلی نتواند خبر قابل اعتماد، تحلیل منســجم و گفت وگوی اقناع کننده 
ارائه دهد، مخاطب ناچار به جســت وجو در بیرون از مرزها می شود؛ هرچند کار بسیاری 

از آن رسانه ها نیز به اغراق، جهت گیری های سیاسی و خلاف گویی های فراوان است.
این فعال اصلاح طلب با مقایسه وضعیت امروز با گذشته افزود: در سال های ابتدایی 
انقلاب، حتی رهبران جریان های مارکسیســتی و کمونیســتی که اساسا اعتقادی به دین 
نداشتند، در تلویزیون رسمی کشور مجال مناظره می یافتند. اما امروز، صداوسیما حاضر 
نیســت به مقامات سابق و حتی فعلی کشــور، از جمله رؤسای  جمهور پیشین یا وزرای 
باسابقه، فرصت بیان دیدگاه ها و انتقال تجربیات شان را بدهد. آن روز با هدف تنویر افکار 
و آزادی بیان به حزب توده، مارکسیســت ها، سازمان های چریکی مخالف نظام و اسلام 
فرصــت بحث و تحلیل و بیان افکار خود را می دادند، ولی امروز این دســتگاه عریض و 
طویل حاضر نیســت به شخصیت های فرهیخته که عمر خود را در خدمت به این نظام 
صرف کرده اند، فرصت بیان و اظهارنظر بدهد، حتی به کســانی که سال ها با آرای ۲۰ و 
۳۰ میلیونی مردم رئیس جمهور یا نماینده مردم بوده اند. به کسانی مثل آقای خاتمی و 
روحانی یا فضلا و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی مثلا آقای محقق داماد فرصت بیان 
بدهد. این در حالی اســت که این افراد می توانند در جهت تبیین شــرایط کشور، تقویت 

روحیه عمومی و تحکیم مبانی سیاسی نظام نقش آفرین باشند.
او در بخــش دیگری از این مصاحبــه، به توقیف روزنامه «هم میهــن» و خلأ «نگاه 
سوم» در فضای رسانه ای کشور اشاره کرد: در شرایطی که ده ها رسانه داخلی و خارجی 
به صورت شبانه روزی در حال پخش برنامه  و خبرهایی هستند که تاروپود همه را به باد 
می دهند، یک تیتر یا تحلیل در یک روزنامه با تیراژ محدود، ناگهان به عنوان تهدید علیه 
منافع ملی تلقی می شود. متأسفانه قانون مطبوعات نیز قانونی ناقص و وصله پینه شده 

است که بستر برخوردهای سلیقه ای و سیاسی را فراهم کرده است.
او افزود: بارها دیده ایم که تفسیر نیت نویسنده یا رسانه، جایگزین متن واقعی شده و 
همین برداشت های سلیقه ای، منجر به توقیف رسانه ها و برخورد با روزنامه نگاران شده 
است. نتیجه چنین رویکردی، تضعیف رسانه های داخلی، گسترش بی اعتمادی عمومی 

و تشدید شکاف میان مردم و رسانه های رسمی است.

قوچانی: رسانه ملی، مطبوعات نحیف و صدای سومی که شنیده نمی شود
در حالی که صداوسیما با بحران اعتماد عمومی دست وپنجه نرم 
می کنــد و مطبوعــات سال هاســت از جایگاه مرجعیــت فاصله 
گرفته اند، محمد قوچانی، رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران و 
سازندگی، در گفت وگو با «شرق» معتقد است نظام رسانه ای کشور 
دیگر پاســخ گوی جامعه امروز نیست و فقدان یک رسانه مستقل، 

خلأیی جدی در فضای عمومی ایجاد کرده است.
قوچانی در این زمینه گفت: این تغییرات تنها در حد جا به جایی افراد است و مسئله 
اساسی تر، ساختار کلان و شیوه اداره رسانه هاست. اساسا شیوه نظام رسانه ای موجود 
دیگــر جواب نمی دهد، چه در حوزه مطبوعات و چــه در حوزه رادیو و تلویزیون. بعد 
از توقیف دســته جمعی مطبوعات در ســال ۷۹، دیگر مطبوعات نتوانستند مرجعیت 
واقعی کســب کنند. تنها موفقیت های محدود در قالب تک ستاره ها و برخی مجلات 
رخ داد و روزنامه هــای بزرگ، به تدریج افــول کردند. صاحب امتیاز مجله آگاهی نو با 
اشاره به وضعیت مطبوعات گفت: واقعیت امر این است که بحران مطبوعات محدود 
به توقیف ها نیســت؛ خود روزنامه نگاران نیز به انــدازه کافی به تولید محتوای قوی و 
مستقل توجه نکرده اند. حتی در دوره های اخیر، زمانی که اینترنت قطع شد، روزنامه ها 
با بحران محتوا مواجه شــدند و تنها معدود رســانه ها توانستند محتوای قابل قبولی 

ارائه دهند.
قوچانی وضعیت صداوسیما را بحرانی تر از مطبوعات دانست و گفت: این سازمان با 
ســاختار گسترده و شبکه های متعدد، نظارت چندانی بر آن وجود ندارد. چنین مدلی در 
هیچ جای دنیا دیده نمی شود. مدیر شبکه افق برکنار و رئیس بسیج صدا وسیما به جای 

او منصوب شــد. این حرکت تنها نمایشی اســت و هیچ تحولی در عملکرد کلان شبکه 
ایجاد نمی کند. به گفته قوچانی، صداوسیما به جای آنکه رسانه ای ملی و مورد اعتماد 
مردم باشد، «به رســانه ای محدود و مخصوص یک جریان خاص تبدیل شده است». او 
افزود: مدیریت غیرشفاف، بوروکراسی گسترده و نبود نظارت مؤثر باعث شده شبکه های 

تلویزیونی تحت این سازمان نتوانند اعتماد عمومی را بازگردانند.
به گفته او در پی اعتراضات اخیر و قطع اینترنت، دو قطب رسانه ای برای مخاطبان 
ایرانی شــکل گرفت: این دوگانه جدید نیســت. سیاســت محدودکردن ماهواره ها از 
ابتدا شکســت خورده بود. ماهواره هــا همچنان مخاطب دارند و مــردم از اطلاعات 
آنها اســتفاده می کنند. در این شرایط، صدا وســیما به جای آنکه رسانه ملی باشد، به 
رســانه ای حلقه ای و فرقه ای تبدیل شده اســت. ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و 
VOA با کمک دولت های خارجی فعالیت می کنند و توانسته اند جای خالی رسانه های 
مستقل داخلی را پر کنند. بسیاری از نیروهای این شبکه ها روزنامه نگاران ایرانی هستند 
که در داخل کشــور پرورش یافته اند، اما بســتر مناســبی برای نگه داشتن و استفاده از 
اســتعدادهای آنها فراهم نشده است. او با اشــاره به تجربه اخیر جنگ ۱۲روزه گفت: 
این فرصت می توانســت به تقویت وحدت ملی کمک کند و رسانه ملی در این شرایط 
می توانســت نقش مهمی ایفا کند، اما نشان دادند که این ظرفیت حفظ نشده و نگاه 
محدود و جناحی غالب شده است. با وجود بحران رسانه های مکتوب، هنوز جای یک 
روزنامه ملی، مستقل و غیردولتی با صدای سوم خالی است. چنین رسانه ای می تواند 
هویت مشــخصی ارائه داده و به پرســش های مردم پاسخ دهد. رسانه های تصویری 
مانند ایران اینترنشنال در فضای اپوزیسیون این کار را انجام می دهند، اما در داخل کشور 

چنین رسانه ای وجود ندارد.
او افزود: اگر اجازه فعالیت مســتقل در عرصه رادیو و تلویزیون داده نمی شــود، باید 
تلاش شود این نقش در رسانه های مکتوب محقق شود. روزنامه ها می توانند مرجعیت 
و اعتبار لازم را ایجاد کنند و صدای ســوم مردم باشند. بحران رسانه ای در ایران ریشه دار 
و چندلایه اســت؛ از افول مطبوعات و نبود مرجعیت گرفته تا محدودیت های ساختاری 
صدا وســیما و جای خالی رسانه های مستقل. به باور او، تنها راه برون رفت از این بحران، 
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت رسانه های مستقل، توجه به ظرفیت ژورنالیسم داخلی 

و تقویت صدای سوم است.

فضلی نژاد: صداوسیما در بحران اخلاقی؛ 
از توهین به جان باختگان تا سقوط مرجعیت رسانه ای

در پایان «شــرق» به گفت وگــو با پیام فضلی نژاد، مدیرمســئول و 
ســردبیر مجله نقد اندیشــه نشســت که وی از وضعیت بحرانی 
صداوسیما پرده برداشته و خواستار تغییرات اساسی در این سازمان 
شده است. او می گوید هیچ اراده ای برای اصلاح صداوسیما وجود 
ندارد. در پنج سال گذشته نقدهای فراوانی به عملکرد صداوسیما 
مطرح شده، اما گوشی برای شنیدن نیست و به نظر نمی رسد که به زودی نیز اقدامی در 

جهت اصلاح این وضع اسفبار صورت بگیرد.
او در ادامه اشاره کرد که در مصاحبه ای که بهار امسال با روزنامه «صبح نو» داشت، 
دو نکته اصلی را مطرح کرد: اول اینکه رئیس ســازمان صدا وسیما، آقای پیمان جبلی، 
باید هرچه سریع تر از سمت خود برکنار شود و من در ابتدای امسال این مطالبه را مطرح 
کردم. عدم برکناری ایشــان فقط منجر به بروز خســارت های بیشــتر برای رســانه ملی 
نخواهد شد، بلکه اکنون فاجعه آفرین شده است. صدا وسیما در سالیان گذشته به جهنم 
آگاهی تبدیل شده بود، اما اکنون این بحران شدیدتر شده و با پخش برنامه موهن شبکه 
افق، آغاز نوعی انســانیت زدایی در تلویزیون را شاهد هستیم. برکناری مدیر شبکه هیچ 
اهمیت و فایده ای ندارد و شــبیه یک نمایش است. اگر اراده به اصلاح و عذرخواهی از 
مردم وجود دارد، فقط باید مدیران عالی و سیاست های کلان در رسانه ملی تغییر کنند. 

جامعه دنبال تغییرات معنادار است، نه نمایش های نخ نماشده.
ســردبیر و مجری ســابق برنامه «شــوکران» تأکید کرد: تا پیش از ایــن، نقدهایی به 
صدا و ســیما از منظر سیاسی، فرهنگی و... مطرح می شــد، اما در حال حاضر مسئله به 
مراتب پیچیده تر شده است. صدا وسیما امروزه فقط دچار تندروی سیاسی نیست، بلکه 
تهی از اخلاق شــده اســت. توهین به جان باختگان حوادث اخیر یــا هر حادثه  دیگری، 
از اســاس یک امر غیرانســانی اســت که صورت مســئله ما را در نقد صداوسیما تغییر 
می دهد. اکنون صورت مسئله این نیست که چرا تلویزیون، ملی نیست و جامعیت فکری 
و فرهنگی و سیاســی ندارد، یا چرا در انحصار یک ســلیقه سیاســی خاص است. از روز 
۱۲ بهمن و با پخش این برنامه موهن در شــبکه افق، صورت مســئله این است که چرا 
صداوســیما دیگر حداقل های اخلاقی و اصول انســانی را نیز رعایت نمی کند. بنابراین، 
گرانیگاه بحث کامل تغییر کرده و همین سیاست هاست که اعتبار و ضریب نفوذ تلویزیون 

را نزد مردم نابود کرده است.
فضلی نژاد به روند کاهش مخاطبان وفادار به صدا وسیما اشاره کرد و افزود: براساس 
پیمایش های معتبر، مخاطب وفادار رسانه ملی در یک روند کاهشی چندین ساله تقریبا 
نصف شده اســت. تقریبا نیمی از جامعه هیچ  وقتی برای تماشای تلویزیون اختصاص 
نمی دهند. در پنج سال گذشته مخاطبان وفادار ماهواره تقریبا ۵۰ درصد رشد داشته و در 
حال حاضر مخاطب وفادار صداوسیما فقط کمی بیشتر از مخاطب وفادار ماهواره است. 
آمارهای مســتقل در سال ۱۴۰۳ نشــان می داد که حدود ۶۰ درصد مردم به صداوسیما 
اعتماد ندارند و این روند اکنون در زمستان ۱۴۰۴ تشدید شده است. این تغییرات مهیب، به 

وضوح نشان دهنده افول شدید و بی سابقه مرجعیت رسانه ای صدا وسیماست.
مدیرمسئول و سردبیر مجله نقد اندیشه با اشاره به سیاست های رسانه ای صدا و سیما، 
اظهار داشــت: به نظر می رسد که در پشــت صحنه، اراده ای برای سوق دادن مخاطبان 
به ســمت رســانه های خارجی وجود دارد. عملکرد تلویزیــون در تولید نفرت، طبیعی 
نیســت و علامت ســؤال  های زیادی را باقی می گذارد. این عملکرد به نحوی اســت که 
گویــی می خواهد مــردم را به اجبار وادار کند که به منابع خبری خارجی و شــبکه های 
ماهــواره ای رجوع کنند. به نظر می رســد که هدف از این مهندســی معکوس، نابودی 

هرگونه مرجعیت رسانه ای در داخل کشور است.
در پایان، فضلی نژاد نتیجه گرفت که باید به ســرعت تغییرات اساسی در رسانه ملی 
ایجاد شود تا تلویزیون بتواند اعتماد مردم را جلب کند. او گفت: صداوسیما نباید تبدیل 
به یک کارخانه دائمیِ تولید نفرت شود. این رسانه باید به سمت بازسازی بنیادین خود در 

همه وجوه حرکت کند، هرچند بعید است چنین اتفاقی به زودی رخ دهد.
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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۲۱

روز غیرمنتظره بازار سرمایه

دوشنبه ۱۳ بهمن بازار سرمایه با شرایطی متفاوت نسبت به روزهای گذشته 
کار خــود را آغاز کــرد. در میان یکی از پیچیده ترین عرصه های سیاســی و 
اقتصــادی یکی، دو دهه اخیر و بعد از نوســانات عجیب وغریب در بازار جهانی و 
ریزش سهمگین بازار سرمایه در یک هفته گذشته، بازار با شرایطی مواجه است که 
معامله گران حتی با وجود ریسک های سنگین نظامی و سیاسی خریدار آن بودند و 
معاملات با صف های خرید پی درپی آغاز شد. همچنان تا پایان معاملات صف های 
خرید پابرجا ماند و روزی مثبت را در میان بحران به ثبت رساند. شاخص کل بورس 
سطح چهار میلیون واحدی خود را پس گرفت و با رشد ۹۳هزار و ۱۱۸ واحدی به 
محدوده چهار میلیون و ۵۲ هزار و ۸۹۵ بازگشــت و نســبت به روز گذشته ۲.۳۵ 
درصد بالاتر قرار گرفت. شــاخص کل هم وزن نیز با ۱.۴۸ درصد رشــد به عدد یک 
میلیون و ۱۸هزار و دو واحدی رسید و ۱۴هزار و ۸۵۰ واحد از افت روزهای گذشته 
را بازســتاند. شــاخص فرابورس نیز شاهد رشــد ۴۳۱ واحدی بود که آن را با ۱.۴۵ 
درصد رشد به عدد ۳۰هزار و ۱۷۸ واحد رساند. در معاملات ۱۳ بهمن ۶۵۱ نماد در 
محــدوده مثبت و ۱۶۹ نماد هم در شــرایط منفی تابلو داد و ســتد شــدند. ارزش 
معامــلات خــرد ســهام، حــق تقــدم و صندوق هــای ســهامی ۱۳ بهمــن 
۱۲ هزارو ۷۹۰ میلیارد تومان بود که نســبت به روز گذشــته کاهش داشــت و این 
کاهش عمدتا به دلیل صف های خرید و عرضه نشــدن سهام شرکت هایی بود که 
برای خرید آن صف تشکیل شــده بود. در پایان معاملات ۱۳ بهمن بعد از چندین 
روز، ورود پول حقیقی هزارو ۴۱۵ میلیارد تومانی اتفاق افتاد و برعکس این موضوع 
را در صندوق های طلا و نقره شــاهد بودیم. صندوق های طلا در ادامه ریزش روز 
گذشته با منفی های سنگین معامله شدند و صندوق های نقره هم که بعد از حدود 
۱۰ روز بازگشــایی شــده  بودند با اعمال محدودیت های عجیب معاملاتی با صف 

فروش به کار خود پایان دادند و ریزش قیمتی چهار درصدی را تجربه کردند.

انس طــلای جهانی بعــد از ریزش روزهای گذشــته همچنــان در محدوده 
چهارهزارو ۷۲۰ دلاری در حال معامله اســت و انس نقــره در لحظه تنظیم این 
گزارش با رشــدی خزنده فعلا به ۸۰ دلار رسیده اســت. بازار جهانی در اولین روز 
هفته میلادی با عرضه های ســنگین و منفی  های چند درصدی بازگشــایی شــد 
و اکثــر کامودیتی ها ابتدای هفتــه را با ریزش آغاز کردند. در خبرهای شــرکت ها 
بحث دامنه دار افزایش نرخ محصولات ایران خودرو همچنان داغ اســت. به گفته 
قائم مقام ایران خودرو، کارگروه ویژه اقتصادی به ریاســت رئیس  کل بانک مرکزی 
پنجشــنبه گذشــته تشکیل و مقرر شــده اســت  حداکثر ظرف یک هفته موضوع 

قیمت گذاری خودرو جمع بندی و تعیین تکلیف شود. 
خبر دیگر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش نامه ای اعلام کرده است 
ســازمان خصوصی سازی نســبت به عرضه ۲۲.۱ درصد از ســهام شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس در قالب معاملات بلوک در بــورس تهران و به قیمت 
تابلوی بورس در زمان معامله مطابق ضوابط دســتورالعمل اجرایی نحوه انجام 

معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اقدام کند.

«شرق» تأثیر جراحی اقتصادی دولت ها بر سفره خانوار را با مطالعه موردی کالای لبنیات بازخوانی می کند

جراحی ناکام شیر
تالار بورس

اقتصاداقتصاد

مروری بر تاریخچه حذف یارانه شیر
حذف یارانه شــیر از ســال ۱۳۸۷ کلید خورد؛ زمانی که 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت، رو به دوربین های 
تلویزیونی گفت که قصد یک جراحــی اقتصادی بزرگ دارد 
و بناســت  پرداخت یارانه «هدفمند» شود. او مدعی شد که 
سیاست هدفمندی یارانه ها می تواند باعث رشد اقتصادی و 
رونق تولید و همچنین رفاه عمومی شود و از آن سو با قاچاق 
مقابله شــده و درآمدهای دولت با بزرگ شدن کیک اقتصاد 

افزایش خواهد داشت.
سیاست دولت وقت موسوم به طرح هدفمندی یارانه در 
سال ۱۳۸۷ در دســتور کار دولت وقت قرار گرفت و مرحله 
اول اجــرای آن در آخرین روزهای پاییز ســال ۱۳۸۹ شــروع 
شــد که شــامل حذف تدریجی و چند مرحله ای یارانه روی 
قیمت کالاهایی مثل ســوخت خودرو، برق، آب آشــامیدنی، 
مواد خوراکــی و دیگر اقلام با یارانه دولتی می شــد. دولت 
در آن زمــان اعلام کرد  بخش عمده درآمد ناشــی از اجرای 
این طرح به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می شــود. 
یارانه نقدی ۴۵  هزار و ۵۰۰  تومانی محصول این سیاست بود 
و بر اساس برنامه پنجم توسعه بنا بود که در پایان سال ۱۳۹۴ 
که سال پایانی برنامه پنجم توســعه بود، قیمت حامل های 
انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس رسیده و در این 

میزان شناور شود.
در این میان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بنا شــد که 
یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی شــیر حذف شــود. در سال ۱۳۸۹ 
ســرانه مصرف لبنیــات در ایران بــه ازای هر نفــر بین ۱۳۰ 
کیلوگرم اعلام شده بود و بنا بود  تا پایان برنامه پنجم توسعه 
ســرانه مصرف لبنیات در ایران به میانگین جهانی یعنی ۱۵۰ 
کیلوگرم برســد. اما با حذف یارانه شــیر قیمت انواع لبنیات 
جهش درخورتوجهی داشــت. قیمت یک لیتر شــیر در سال 
۱۳۸۹ بــه طور میانگیــن ۹۰۰ تومان بود که در ســال پایانی 
دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۲ به لیتری دو هزار و 
۱۷۰ تومان صعود کرد. به عبارت دیگر قیمت هر لیتر شیر در 

فاصله زمانی سه ساله به حدود ۲٫۵ برابر رسید.
این اتفاق در شــرایطی رخ داد کــه دولت اعلام کرده بود 

با اجرای هدفمندی یارانه ها کســری بودجه رفع شده و رفاه 
اجتماعی افزایش خواهد داشــت. این در حالی اســت که با 
روی کار آمدن دولت حســن روحانی، رئیس جمهوری جدید 
گزارش داد: «قانون هدفمند کردن یارانه هاست که نتیجه  ای 
جــز افزایش نرخ تــورم تا ۲۴٫۵ درصد، رشــد هفــت برابر 
نقدینگــی، کاهش تولید، افزایش نرخ ارز و تعلیق اجرای آن 

نداشت».
از آن ســو انجمن صنایع لبنی در ســال اول اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها گــزارش داده بود  با اجرای این طرح، ۲۰ 

درصد ظرفیت صنایع لبنی خالی مانده است.
اما در دولت حسن روحانی اجرای این طرح تداوم داشت 
و همچنــان یارانه ۴۵  هزار و ۵۰۰ تومانــی به مردم پرداخت 
می شد؛ یارانه ای که با صعود تورم و سقوط ارزش پول ارزش 
آن بســیار نازل شــد. با وجود انتقاد گسترده روحانی از طرح 
هدفمنــدی یارانه ها، نه تنها او اجــرای این طرح را متوقف یا 
اصــلاح نکرد، بلکه پس از خروج آمریکا از برجام و تشــدید 
تحریم ها در ســال ۱۳۹۸ حسن روحانی تصمیم گرفت برای 
جبران کســری بودجه خــود یارانه نقدی ســه دهک بالای 
درآمدی را قطع کند. آن هم در حالی که در سال ۱۳۸۹ یارانه 
هر ایرانی (با توجه به نرخ هــزارو صد تومانی دلار) معادل 
۴۱ دلار و ۳۶ ســنت بوده و ارزش یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 

هر ایرانی در سال ۱۳۹۸ به کمتر از چهار دلار رسید.
گزارش های مداوم تشــکل های لبنی حاکی از آن بود که 
رشد قیمت لبنیات و کاهش سرانه مصرف لبنیات ادامه دارد 
و در دولت ابراهیم رئیسی اما دولت به شکل دیگری تصمیم 

به حذف یارانه های غذا گرفت.
دولت برای واردات کالاهای اساســی و دارو ارز ترجیحی 
چهار هــزار و ۲۰۰ تومانــی می پرداخت که در این میان شــیر 
و لبنیات هم به صورت غیرمســتقیم از ایــن یارانه بهره مند 
می شد، به طوری که واردات خوراک دام مشمول ارز ترجیحی 
می شــد و دولت وقت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که بنا دارد ارز 
چها رهزار و ۲۰۰ تومانی را به ۲۸  هزار و ۵۰۰ تومان برســاند و 
در ازای آن اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ را برای شماری از 
دهک ها قائل شود. این مسئله موج دیگری از افزایش قیمت 

لبنیات را به دنبال داشــت. در تیــر ۱۴۰۴ انجمن صنایع لبنی 
از کاهــش ۲۰ درصدی مصرف پس از اجــرای طرح اصلاح 
یارانه هــا و افزایش قیمت خبر داد و تأکیــد کرد  برای حفظ 
قدرت خریــد مردم در بازار لبنیــات، دولت برای محصولات 
لبنی هم کالابرگ در نظر بگیرد. اما سقوط مداوم ارزش پول 
و تــورم دو رقمی مانــع از آن بود که دولــت بتواند با حذف 
مداوم یارانه های مواد غذایی کســری بودجه خود را جبران 
کنــد و بالاخره رفاه موعود را با جراحی های پی در پی اقتصاد 

رقم بزند.
در دولت مســعود پزشکیان هم همین سناریو تکرار شد و 
دولت دوباره دســت به حــذف ارز ترجیحی برد و اعلام کرد 
به همه اقشــار یارانه یک میلیون  تومانی می پردازد، اما حالا 
فقط در همین یک قلم شــیر قیمت شیر پاکتی که به  عنوان 
کم کیفیت ترین و ارزان ترین محصول لبنی بازار تلقی می شود، 
به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده است و کاهش ۵۸ درصدی 
ســرانه مصرف لبنیات را به دنبال داشــته است. حالا سرانه 
مصرف لبنیات در حدفاصل سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۴ از حدود ۱۳۰ 

کیلوگرم به ۵۵ کیلوگرم رسیده است.
در همیــن زمینــه علی احســان ظفری، رئیــس اتحادیه 
فراورده های لبنی، به ایلنا گفته اســت  کارخانه های کوچک 
و متوســط نتوانستند در این شــرایط سر پا بمانند. او گفت: از 
هــزارو ۳۰۰ واحد لبنی اکنون فقط ۳۰۰ مورد فعال اســت و 
مابقی تعطیل شــده اند. فقط آن چندتایی که به دولت وصل 
هســتند، مانده اند و اگــر متعلق به دولــت نبودند، آنها هم 
تعطیل می شدند. او تأکید کرده است  با افزایش شدید قیمت 
لبنیات، دهک های یــک تا پنج، یعنی حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون 
نفــر از جامعه دیگر قــدرت خرید لبنیات ندارنــد و به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم و گرانی، اغلب محصولات لبنی به 

کارخانه ها مرجوع می شوند.
در عین حال، وزارت بهداشت و رسانه های تخصصی حوزه 
ســلامت می گویند ایرانی ها اکنون حدود ۹۰ کیلوگرم کمتر از 
ســرانه جهانی لبنیات مصرف می کنند؛ شــکافی که به  طور 
مســتقیم با سلامت اســتخوان، پوکی استخوان در سال های 

آینده و هزینه های درمانی گره می خورد.

علی صالحی
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آزادگان جنوبی پمپ درون چاهی در میدان راه اندازی نخستین
به گــزارش روابــط عمومــی و امور 
بین الملل گروه پتروپارس، گروه پتروپارس 
به  عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نفت و بزرگ ترین شــرکت اکتشاف 
و تولید (E&P) کشــور، با سابقه بیش از 
هفت سال حضور مستمر در میدان نفتی 
مشــترک آزادگان جنوبی، اجــرای برنامه 
احیــا و افزایــش تولید چاه هــای دچار 
افت تولیــد این میدان راهبــردی را آغاز

کرده است.
حمیدرضــا ثقفــی، مدیرعامــل گروه 
پتروپارس با اشاره به اهمیت این عملیات 
در آزادگان جنوبــی گفــت: این موفقیت 
در  حاصل زحمات شبانه روزی همکاران 
گروه پتروپارس، شــرکت پسکو و شرکت 
پدکس بوده اســت و تعامل سازنده گروه 
پتروپــارس و کارفرما نقش اساســی در 
تســریع در روزند این عملیات را داشــته 
است. همچنین مهندس شهاب بسطامی، 
مدیرعامل شرکت خدمات چاه های نفت 
پتروپارس (POSCO)، با اشاره به اجرای 
این برنامه تصریح کرد: افت فشار مخزن 
در برخی چاه های میدان آزادگان جنوبی 
موجب کاهش توان تولید طبیعی شده و 
در همین راستا، اجرای فرازآوری مصنوعی 
راهــکار  عنــوان  بــه    (Artificial Lift)
عملیاتی برای حفــظ و افزایش تولید در 

دستور کار قرار گرفته است. 
او افزود: با ورود پمپ های درون چاهی 
(ESP) و اســتقرار دکل حفــاری ســیار 
منطقــه،  در   (Truck Mounted Rig)
عملیــات رانــش پمپ هــا آغاز شــده و 
ایــن فرایند به صــورت مرحلــه ای برای 
بازگردانــدن چاه های قدیمــی، از جمله 
چاه ۹۳ میــدان آزادگان جنوبــی، دنبال 
می شــود. براســاس نتایــج اولیــه، دبی 
تولیــدی این چاه بــه میزان هــزار و ۱۰۰ 
بشــکه نفت در روز به صورت پایدار ثبت 

شده است.
در همین راســتا ابراهیم نــاری، مدیر 
طــرح توســعه میــدان آزادگان جنوبی 
(GC)، بیان کرد: طی ســال های گذشته، 
گروه پتروپارس علاوه بر حفاری، تعمیر و 
رفع تعلیق چاه ها، در توســعه تأسیسات 
راه انــدازی  و  ســاخت  ســطح الارضی، 
تأسیســات فــرآورش مرکــزی و خطوط 
انتقــال نفت نقــش فعالی ایفــا کرده و 
امــروز نیز احیای چاه هــای قدیمی را به  
عنوان بخشــی از راهبــرد افزایش پایدار 

تولید دنبال می کند.

گزارش

کســری بودجه دولت ها در ســال های تشــدید 
تنش های خارجی ســبب شــده اســت که این 
دولت ها برای رفع کســری بودجه به سفره غذای 
خانوار بارها و بارها دســت ببرند و نام این اقدام 
اقتصادی بگذارند. ادعای دولت ها در  را جراحی 
تمام این ســال ها این بوده کــه این جراحی های 
اقتصادی منجر بــه رفاه عمومی و بهبود وضعیت 
تولید می شــود اما بازخوانی فقط یک قلم کالای 
مورد جراحی قرار گرفته، یعنی شیر، نشان می دهد 
که این سیاست موجب شده است  سرانه مصرف 
لبنیات در ایــران که در ســال ۱۳۸۹ نزدیک به 
میانگین جهانی بوده، تاکنون ۵۸ درصد ســقوط 
کــرده و از هــزارو ۳۰۰ کارخانه لبنــی فقط ۳۰۰ 

کارخانه لبنی سر پا مانده اند.
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مذاکرات اوکراین و روسیهابوظبی میزبان دور جدید 
شرق: دور جدید مذاکرات سه جانبه برای 
پایان دادن به جنگ اوکراین با میانجیگری 
آمریکا، چهارشــنبه و پنجشنبه این هفته 
در ابوظبی برگزار می شــود. این نشســت 
در حالی صــورت می گیــرد که حملات 
موشکی روســیه به زیرساخت ها و تداوم 
نبردهــای ســنگین، ســایه ای از تردید بر 
امکان دســتیابی به صلــح پایدار افکنده 

است.
کرملین روز دوشــنبه رسما تأیید کرد 
کــه دور جدیــد گفت وگوهــای صلح با 
میانجیگــری ایالات متحــده، پس از یک 
وقفه کوتاه بــه دلیــل ناهماهنگی های 
زمانی و تنش ها در خاورمیانه، در ابوظبی 
برگزار خواهد شــد. دیمیتری پســکوف، 
ســخنگوی کرملین، با «بســیار پیچیده» 
خواندن این مذاکــرات، اعلام کرد  اگرچه 
طرفیــن در برخی مســائل بــه مواضع 
مشترک نزدیک شده اند، اما در پرونده های 
کلان و حســاس همچنان بن بست جدی 
حاکم اســت. این دیپلماسی در شرایطی 
فعال شــده اســت که فقط چند هفته تا 
چهارمین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه 
به خاک اوکراین باقی مانده و فشار دولت 
ترامپ برای پایان دادن به این هزینه گزاف 

بین المللی به اوج خود رسیده است.
رئیس جمهور  زلنســکی،  ولودیمیــر 
اوکرایــن اعلام کرد  علی رغــم تردیدهای 
موجود، هیئتــی را برای شــرکت در این 
نشســت اعــزام خواهد کــرد. هم زمان، 
گزارش هــا از حضــور کریــل دیمیتریف، 
فرســتاده ویژه ریاســت جمهوری روسیه 
در میامــی آمریــکا حکایــت دارد کــه 
نشــان دهنده کانال های موازی و پنهانی 
است که واشنگتن برای شکستن بن بست 
مســکو-کی یف ایجاد کرده است. با این 
حال، هسته اصلی اختلافات همچنان بر 
سر مالکیت سرزمین های اشغالی در قلب 

صنعتی شرق اوکراین است.
در حالــی که دیپلمات ها در هتل های 
لوکس امارات گرد هم می آیند، واقعیت 
میدان نبرد به طرز وحشــتناکی متفاوت 
اســت. پهپادها و موشــک های روســیه 
بدون وقفه مناطق غیرنظامی را بمباران 
می کننــد کــه در آخرین مــورد، اصابت 
موشــک به اتوبوس حامــل معدنچیان 
منجر بــه کشته شــدن ۱۲ نفر شــد. این 
حملات هدفمند با هــدف تخریب کامل 
شــبکه برق اوکراین انجام می شود تا در 
زمستان،  طاقت فرســای  ســرمای  میانه 
غیرنظامیان را از گرما، نور و آب آشامیدنی 

محروم کنند.
دولــت اوکرایــن در پاســخ بــه ایــن 
فشــارها، جبهــه جدیــدی را در فضــای 
ســایبری و تکنولوژیــک باز کرده اســت. 
میخائیلو فدوروف، وزیر دفــاع اوکراین از 
برداشــتن گام های عملی برای جلوگیری 
خدمــات  از  روســیه  سوءاســتفاده  از 
ماهــواره ای اســتارلینک خبــر داد. او از 
شــرکت اســپیس ایکس و ایلان ماســک 
خواست دسترســی نیروهای متخاصم به 
این شبکه را در خاک اوکراین مسدود کنند 
تا روســیه نتواند از این اینترنت ماهواره ای 
برای هدایــت دقیق پهپادهــای انتحاری 
خود علیه اهداف اوکراینی اســتفاده کند. 
استارلینک که با بیش از ۱۰ هزار ماهواره در 
مدار زمین، ستون فقرات ارتباطی اوکراین 
را تشــکیل می دهد، اکنون به ابزاری برای 

نبرد اطلاعاتی تبدیل شده است.

اقتصاد ایران و درد اقتصاددان
خواست و مطالبه و ضرورتی که متأســفانه پس از دگرگونی انقلابی 
ســال ۵۷ هم محقق نشــد و در بر همان پاشنه سابق چرخید، چراکه 
آنچه نه فقط در پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب و بلکه هفت برنامه 
توسعه پس از انقلاب حاضر نبود، عنصر آزادی بود. «آبراهام لینکلن» 
کــه این روزها نامش با جنگ و ویرانی میهنمان گره خورده اســت (ناو هواپیمابر 
آبراهام لینکلن) درباره آزادی می گوید: «جهان هرگز تعریف درستی از کلمه آزادی 
نداشــته است و آمریکایی ها هم اکنون بســیار نیازمند تعریف درستی از این کلمه  
هستند. همگی ما موافقتمان را با آزادی نشان می دهیم؛ ولی هنگامی این کلمه را 
به کار می بریم یك معنای واحد از آن در نظر نداریم... در اینجا دو معنا وجود دارد 
که نه تنها متفاوت اند، بلکه ناهمساز نیز هستند، ولی به یك نام خوانده می شوند: 
آزادی (منشــور آزادی- فون هایك). آن معنا به نظر معنای اصیل آزادی است که 
با انســان و رنج ها و شــادمانی هایش گره خورده است و نه مفاهیم کلی انسانیت 
و طبقــه و... که در وعظ و خطابه ها که خاســتگاه ایدئولوژیك و ارزشــی دارند و 
انسانیتی انتزاعی می سازند، به کار می رود تا افراد ملموس را قربانی کنند و به تعبیر 

پوپر «به  جای پدیدآوردن بهشت در زمین، دوزخ می سازند».
۲- اقتصــاد با حق انتخاب و آن نیــز با آزادی مبادله و نظام عرضه و تقاضا و بازار 
رقابتی و... گره می خورد و به تعبیری فضیلت اقتصاد «آزادی انتخاب» است (دکتر 
غنی نژاد-۱۸ /۱۰/ ۱۴۰۲). فراینــد بازار اطلاعات لازم برای انتخاب بهتر را از طریق 
مکانیســم قیمت ارائه می دهــد. تأمین چنین اطلاعاتــی در دولت های برنامه ریز 
متمرکز و اقتصاد دولتی ممکن نیســت و ســبب عدم انگیزه برای ثروت آفرینی و 
ایجاد چرخه فقر و عقب ماندگی و خشونت سیاسی و اجتماعی می شود. چرخه ای 
که متأســفانه در تاریخ معاصر کشورمان حاکم بوده است. از به چوب بستن تاجر 
محترمی به نام سیدهاشم توسط علاءالدوله حاکم تهران به بهانه احتکار و افزایش 
قیمت قند (از منی پنج قران به هفت قران) که زنجیره ای از اعتراضات و مخالفت ها 
را به دنبال داشت و در پیوند با سایر نارضایتی ها و بی عدالتی ها در حوزه ها و سطوح 
مختلف دیگر در نهایت منجر به صدور فرمان مشروطه با محوریت حاکمیت قانون 
(تشکیل مجلس شورای ملی) از ســوی مظفرالدین شاه شد تا آغاز قیمت گذاری 
دســتوری در اوایل دهه ۵۰ و تضعیف بخش خصوصی و اعتراضات و اعتصابات 
بازاریــان در ماه های منتهی به انقلاب ۵۷ (هویدا، نخســت وزیر در ۲۲ آبان ۱۳۵۲ 
در شــورای تعدیل قیمت ها، اعلام کرد هر مقام مســئولی کــه از وظایف خود در 
جهت تعدیل قیمت ها شــانه خالی کند از کار برکنار می شود... در ۳۰ آبان همان 
ســال اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد کارت بازرگانی ۲۵۰ مؤسســه و بازرگان را که 
از گزارش قیمت ســر باز زده بودند باطل کرده اســت. همچنین به شکل مستقیم 
بهای ۳۹۰ کالا در دولت تعیین و اعلام و کمیته مبارزه با گران فروشی تشکیل شد- 
دنیای اقتصاد-۸ /۶ /۱۴۰۲). در سال های پس از انقلاب نیز بارها شاهد مخالفت ها 
و اعتراضات و اعتصابات بازاریان و کســبه و نهادهای تشــکلی بخش خصوصی 
نسبت به سلب حقوق صنفی و برخوردهای غیرعلمی و منطقی و سلیقه ای دولت 
و نهادهــای تعزیراتــی و حمایتی و... با آزادی کســب وکار و نظام عرضه و تقاضا 
بوده ایــم. نقطه آغاز حوادث بس دردناك دی ماه نیز اعتراض اصناف و بازاریان به 
بی ثباتی و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و ترجیح ملاحظات سیاسی بر 

منطق اقتصادی در نظام حکمرانی بوده است.
۳- کارل پوپر در گفت وگویی تلویزیونی در ســال ۱۹۶۹ و اوج جنگ ســرد می گوید: 
«ناخوشــی بدتر از تضاد میان فقر و ثروت، تضاد میان ناآزادی و آزادی است. تضاد 
میان یك طبقه جدید و شهروندانی مغضوب است که به اسارتگاه ها یا جاهای دیگر 
تبعید شده اند. پس من بزرگ ترین ارزش دموکراسی را در امکان بحث آزاد و عقلانی 
و تأثیر این بحث انتقادی در سیاست می بینم» (کتاب انقلاب یا اصلاح) انسان ایرانی 
بیش از صد سال است از زمان جنبش مشروطه تاکنون در تکاپوی آزادی و زیستی 
انسانی است. زیستنی که یکی از شاکله های آن «پیشرفت و رفاه اقتصادی» و تفوق 
بر ســاختارها و سازوکارهای بسته و فقرزاســت. چنین ساختار و سازوکار اقتصادی 
نیازمند آزادی اســت و درد اقتصاد ایران فقدان آزادی است. متأسفانه اقتصاددانان 
میهنمان امکان و مجال آن را نیافتند و نتوانستند چه درگفت وگوی درونی با یکدیگر 
و چه در ارتباط با حکومت و مردم، منشــور و راه مشــترکی بــرای پرکردن این خلأ 
بزرگ و دستیابی به این گمگشته تاریخی تدوین و ترسیم کنند. بنای ساخته شده در 
دوره های مختلف اقتصادی میهنمــان، بناهایی نصفه و نیمه و حداکثر با ظاهری 
آراسته و فاقد شالوده ای قوی و مبتنی بر عاملیت انسان، انسان آزاد و خلاق و دارای 
حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی بوده است. کار اقتصاددان، در این روزها، شاید 
بیش از هر چیز ترسیم مدلی از توسعه اقتصادی است که با رفع کمبودهای اساسی 
گفته شــده به ایجاد فهم و زبان مشــترك و همکاری ملی برای تأمین منافع فردی 
وگروهــی در پرتو منفعت و خیر همگانی بینجامــد. از این منظر تلاش برای رفاه و 
بهبودی اقتصادی، تلاشی در مسیر آزادی است. « امیدوارم روزی برسد که جامعه 
ما به این درك برسد که بداند چگونه اختلافاتش را به شکل مسالمت آمیز و سازنده 
حل کند. آن موقع جامعه آماده پیشــرفت است. اگر بتوانیم اختلافاتمان را چه در 
ســطح خانواده، چه در سطح جامعه و چه در سطح نهادهای اداری و مدنی ابتدا 
بپذیریم و بعد حل کنیم، می توانیم امیدوار به پیشــرفت و توســعه باشیم. اختلاف 
عامل تنوع و رشــد است. به شــرطی که بتوانیم آن را درست حل کنیم... مهم این 
اســت که بتوانیم با هم گفت وگو کنیم، با هم مسالمت آمیز مخالفت کنیم و شاید 
هم از اســتدلال های هم قانع نشویم اما باید بتوانیم سازنده گفت وگو کنیم» (دکتر 

مسعود نیلی – تجارت فردا- ۴ /۱۱/ ۱۴۰۴) 

قطع شریان های حیاتی اقتصاد کوبا و تشدید احتمال فروپاشی و زنگ خطر بحران انسانی

هاوانا در تاریکی
گزارش یادداشت

جهانجهان

شرق: شمارش معکوس برای ســقوط یکی از آخرین سنگرهای 
سوسیالیســم در نیم کره غربی، نه با ابــزار نظامی، بلکه با جوهر 
خودنویسی در کاخ سفید آغاز شده است که قلب تپنده انرژی در 
کوبا را نشانه رفت. میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا در واکنش 
به فرمان اجرائی جدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وضع تعرفه 
علیه تأمین کنندگان نفت این جزیره، واشــنگتن را به «تلاش برای 
خفه کردن اقتصاد کوبا و دامن زدن به بحران انسانی» متهم کرد؛ 
اقدامــی که در بحبوحه بحران انرژی، خطر فروپاشــی کامل این 
حکومت را تشدید کرده اســت. دونالد ترامپ به تازگی با امضای 
فرمان وضعیت اضطراری ملــی و وضع تعرفه بر تأمین کنندگان 
انرژی کوبا، شــریان های باقی مانده این حکومت را پس از حذف 
نفوذ ونزوئلا هــدف قرار داد؛ اقدامی که بــا واکنش تند هاوانا و 
اســتیصال مکزیک، جزیره را در آســتانه فروپاشی ساختاری قرار 
داده اســت. رئیس جمهــور ایالات متحده با امضــای یک فرمان 
اجرائی که کوبا را «تهدیدی غیرعادی و فوق العاده» برای امنیت 
ملی آمریکا توصیف می کند، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. 
این فرمان به دولت او اختیار قانونی می دهد  علیه کشورهایی که 
همچنان به ارسال نفت به این جزیره ادامه می دهند، تعرفه های 
ســنگین وضع کند. این فشــار مضاعف در زمانی اعمال می شود 
کــه هاوانا پــس از عملیات نظامی ارتش آمریــکا در کاراکاس و 
خروج نیکلاس مادورو از چرخه قدرت در سوم ژانویه، اصلی ترین 
منبــع تأمین انرژی ارزان و رانتی خود را از دســت داده و اکنون با 
قطعی های گسترده برق و فلج شدن خدمات عمومی روبه روست.
میــگل دیاز کانــل، رئیس جمهور کوبا  در واکنــش، این اقدام 
واشــنگتن را تلاشــی برای «خفه کردن» اقتصاد کشورش تحت 
بهانه های واهی نامید. او در اظهاراتی که توســط الجزیره بازتاب 
یافت، دولت ترامپ را «یک فرقه فاشیســت» توصیف کرد که به 
دنبال منافع شــخصی است. با این حال، واقعیت های میدانی در 
هاوانا از حقیقتی تلخ تر حکایت دارد؛ جایی که نبود سوخت باعث 
توقف فعالیت بیمارستان ها، فســاد مواد غذایی در یخچال های 

خاموش و زمین گیرشدن سیستم حمل ونقل عمومی شده است.
به گزارش الجزیره، بحــران انرژی در کوبا اکنون به مرحله ای 
رســیده که مقامات حکومت دیگر قادر به پنهان کردن ناکارآمدی 
ســاختاری خــود نیســتند. ســقوط ارزش پــول ملی، ســقوط 
۷۵درصــدی قدرت خرید و توقف تولیــد در کارخانه های دولتی، 
فقط بخشــی از پیامدهای اقتصادی است که با قطع شریان های 
نفتی تشــدید شده است. داده های اقتصادی نشان می دهد بدون 
تزریق سوخت یارانه ای، زیرساخت های فرسوده تولید برق در کوبا 
توان تأمین حتی نیمی از نیاز شــهروندان را ندارند و این موضوع، 

خشم عمومی را در لایه های زیرین جامعه انباشته کرده است.

قمار نفتی در مکزیکوسیتی
تمرکز اصلی این فشار دیپلماتیک و اقتصادی اکنون بر مکزیک 
معطوف شــده است؛ کشــوری که ۴۴ درصد از نیاز وارداتی نفت 
کوبــا را تأمین می کند. رویترز هفته گذشــته گــزارش داد کلودیا 
شــینبام، رئیس جمهور مکزیک، تحت فشــار هشدارهای صریح 
ترامپ، در حال بازنگری در سیاســت ارسال محموله های نفتی 
شرکت دولتی پمکس به هاوانا ست. شینبام که در داخل با فشار 
جناح های چپ گرا برای همبستگی با کوبا روبه روست، در سطح 
بین المللــی باید میان وفــاداری به این حکومــت و حفظ روابط 

تجــاری حیاتی با واشــنگتن، یکی را انتخاب کنــد. فرمان جدید 
ترامــپ به اعضای کابینه اجازه می دهد به تشــخیص خود، نرخ 
تعرفــه بر واردات از کشــورهای تأمین کننده نفــت کوبا را تعیین 
کنند. ایــن موضوع برای مکزیــک، به عنوان بزرگ ترین شــریک 
تجاری آمریکا، یک تهدید موجودیتی محســوب می شود. آرتورو 
ســاروخان، سفیر سابق مکزیک در واشنگتن، معتقد است ترامپ 
از تعرفه به عنوان محبوب ترین ابزار مذاکره خود استفاده می کند 
تا شــرکای منطقه ای را به قطع همکاری با دشمنان آمریکا وادار 
کند. گزارش های اخیر حاکی از آن است که دست کم یک محموله 
نفتی پمکس که عازم کوبا بود، در پی این فشــارها متوقف شده 
اســت. درون مرزهای مکزیک، مناظره شــدیدی بین جریان های 
سیاسی در جریان است. منتقدان شــینبام معتقدند در حالی که 
قیمت ســوخت برای شــهروندان مکزیکی رو به افزایش است، 
ارسال نفت رایگان یا ارزان قیمت به هاوانا، خیانت به منافع ملی 
محســوب می شود. آنها با اشاره به ســقوط ۴۰درصدی تولیدات 
پمکس در سال های اخیر، تأکید دارند مکزیک نباید «هزینه بقای 
یک ایدئولوژی شکست خورده» را در جزیره ای دورافتاده بپردازد؛ 
آن هم در شــرایطی که تعرفه های ترامــپ می تواند کل اقتصاد 

مکزیک را به زانو درآورد.

میراث شکست خورده
در لایه های سیاسی واشنگتن، مقاماتی مانند مارکو روبیو، وزیر 
امور خارجه، با صراحت از پایان دوران مماشــات با کشــورهای 
همــراه با ونزوئلا و کوبا در منطقه ســخن می گویند. به نوشــته 
پولتیکــو، روبیو هفته گذشــته تأکید کرد ایالات متحده مشــتاق 
دیدن تغییر رژیم در هاواناســت، هرچند تصریــح کرد این هدف 
لزوما از طریق مداخله نظامی مستقیم دنبال نمی شود. از دیدگاه 
این طیــف، کوبا که دهه ها با تکیه بر منابــع دیگران و رانت های 
نفتی ونزوئلا زنده مانده، اکنون به دلیل ســوءمدیریت ســاختاری 
و پایبنــدی به یک ایدئولوژی ناکارآمــد، در برابر اولین تندبادهای 
واقعی اقتصادی در حال فروپاشــی است. آنها معتقدند که مدل 
اقتصادی سوسیالیســتی، کوبا را به کشوری تبدیل کرده که حتی 
قادر به نگهداری از نیروگاه های حرارتی خود نیست و کوچک ترین 
اختــلال در زنجیره تأمین، کل سیســتم را به ســکته مغزی دچار 
می کنــد. دونالد ترامپ نیز در ســخنرانی های اخیر خود با لحنی 
ســرد و پیروزمندانه، ســقوط کوبا را قریب الوقــوع توصیف کرده 
اســت. او اخیــرا در ایالت آیووا با اشــاره به اینکــه کوبا به زودی 
شکســت خواهد خورد، این کشور را در آســتانه فروپاشی کامل 
دانست. یک مقام ارشد کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، 
تصریح کرد : «این اقدامات برای پاسخ گوکردن هاوانا بابت دهه ها 
حمایت از بی ثباتی در منطقه، ســرکوب وحشــیانه معترضان در 
داخل و اتحاد با کشــورهای متخاصم ضروری است. واشنگتن بر 
این باور است که هر دلار نفتی که به هاوانا می رسد، صرف بقای 
دستگاه ســرکوب می شــود، نه رفاه مردمی که اکنون در تاریکی 
مطلق به ســر می برند». بحــران در لایه هــای اجتماعی کوبا به 
شــکلی زیرپوستی در حال غلیان است. گزارش های غیررسمی از 
هاوانا نشان می دهد که قطعی برق ۲۰ساعته در برخی استان ها، 
باعث خشم لایه هایی از جامعه شده که پیش از این سکوت کرده 
بودنــد. دولت با اعزام نیروهای امنیتی به نقاط حســاس، تلاش 
می کند از تکرار اعتراضات گســترده ســال های گذشته جلوگیری 

کند، اما نبود نان، دارو و اکنون روشــنایی، مشروعیت باقی مانده را 
به شدت فرســوده است. تحلیلگران محافظه کار بر این باورند که 
فشار ترامپ، دقیقا بر نقطه ضعف تاریخی این مدل ایدئولوژی ها، 

یعنی «ناکارآمدی در تأمین نیازهای اولیه» متمرکز شده است.

رقص دیپلماتیک روی لبه تیغ
کلودیا شــینبام در حالی که محموله های نفتی را «کمک های 
بشردوستانه» می نامد، به خوبی از پیامدهای انسانی قطع برق در 
بیمارســتان های کوبا آگاه اســت. او در کنفرانس خبری با لحنی 
نگران هشــدار داد کــه تحریم ها می تواند منجر بــه یک بحران 
انســانی بزرگ در جزیره شود. با این حال، او در تماس های تلفنی 
خود با ترامپ، رویکردی بسیار محتاطانه و غیرتهاجمی در پیش 
گرفته است. شینبام از واژه «سازنده» برای توصیف روابط دوجانبه 
استفاده کرده اســت تا از تحریک رئیس جمهور آمریکا در آستانه 
بازنگری قرارداد تجاری میــان آمریکا، مکزیک و کانادا جلوگیری 

کند؛ قراردادی که رگ حیات اقتصاد مکزیک محسوب می شود.
در لایه تحلیل های راهبردی، کارشناســان معتقدند شــینبام 
تلاش می کند مسیری میانه را طی کند تا هم پرستیژ انقلابی حزب 
خود را حفظ کند و هم اقتصاد کشورش را از ترکش های تعرفه ای 
ترامپ مصون بــدارد. اما با توجه به روحیه غیرقابل پیش بینی و 
قاطع ترامپ در اســتفاده از ابزارهای اقتصادی، این «عبور کج دار 
و مریز» چندان پایدار نخواهد بود. جرونیمو گوتیرز، ســفیر سابق 
مکزیک در گفت وگو با پولتیکو اشــاره می کنــد هزینه اقتصادی 
ایســتادن در کنار هاوانا برای مکزیکوسیتی بسیار گزاف است و در 
نهایت، واقعیت های تجاری بر پیوندهای ایدئولوژیک سنتی غلبه 
خواهد کرد. دولت مکزیک می داند که ترامپ در اجرای تهدیدات 
خــود تردید نمی کند و هرگونه لجبــازی در پرونده کوبا، می تواند 
به قیمت ســقوط ارزش پزو تمام شــود. لورنس گامبینر، کاردار 
ســابق آمریکا در هاوانا، معتقد است که واشنگتن در این مرحله 
بر اهرم های اقتصــادی متمرکز خواهد بود، اما احتمال محاصره 
فیزیکی جزیــره را برای قطع کامل دسترســی های باقی مانده رد 
نمی کند. این اســتراتژی «خفه کردن»، اگرچه بســیار تهاجمی به 
نظر می رســد، اما از دیدگاه واشنگتن، «تنها راه برای پایان دادن به 
دهه ها نفوذ مخرب در نیم کره غربی و بســتن پرونده ایدئولوژی 
آن اســت. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره شدت این اقدامات، 
با اعتمادبه نفســی تمام عیار گفت  کوبا تحت این فشارها توان بقا 
نخواهد داشــت. امــا روی دیگر بحران این اســت که بزرگ ترین 
نگرانی منطقه ای، احتمال سرازیرشدن موج عظیمی از پناه جویان 
به سمت سواحل فلوریدا یا شبه جزیره یوکاتان در صورت فروپاشی 
ناگهانی و خشــونت آمیز حکومت کوباســت. واشــنگتن اگرچه 
به دنبال تغییر رژیم اســت، اما هم زمــان باید با چالش مهاجرت 
غیرقانونی که ناشــی از فروپاشــی اقتصادی است، دست وپنجه 
نرم کنــد. در حالی که برونو رودریگز، وزیــر امور خارجه کوبا، در 
فضای مجازی آمریکا را به «باج خواهی» متهم می کند، مردم در 
کوچه های تاریک و گرم هاوانا شاهد غروب دورانی هستند که در 
آن وعده های سوسیالیستی جای خود را به صف های طولانی نان 
و نبود ابتدایی ترین امکانات زندگی داده است. آنها به خوبی درک 
کرده اند  با خروج ونزوئلا از بازی و جدیت واشــنگتن، دیگر کسی 
برای پرداخــت هزینه های زندگی آنها زیــر چتر حکومت فعلی 

داوطلب نخواهد شد.
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مســعود وقتــی پنج ســاله بود، هنــوز معنــای «از دســت دادن» را 
نمی فهمیــد. فقــط می دانســت دیگر کســی شــب ها برایش قصه 
نمی گویــد و صبح ها دســتی موهایش را مرتب نمی کند. پــدر و مادرش در 
فاصلــه کوتاهــی از دنیا رفتند و او مانــد و خانه ای که دیگــر بوی خانواده 
نمی داد. از همان سن، زندگی برایش چیزی جز تلاش برای دوام آوردن نبود. 
کودکی اش مثل کودکی های معمولی نبود؛ نه کلاس زبان، نه اسباب بازی های 
رنگارنــگ، نه حتی خیال راحت از فردا. از خانه این فامیل به خانه آن آشــنا 
می رفت، با چمدانی کوچک و دل بزرگی که هر بار باید با جدایی تازه ای کنار 
می آمــد. هنوز بچه بود کــه فهمید باید زودتر از هم سن وســال هایش بزرگ 
شود. در مدرســه اغلب ساکت بود. لباس هایش همیشــه ساده تر از بقیه و 
نگاهش کمی غمگین تر. اما هیچ وقت شکایت نکرد. هرجا می توانست کمک 
می کــرد؛ کارهای کوچــک، خرید، جابه جایی وســایل، هر چیــزی که خرج 
تحصیلش را ســبک تر کند. نوجوانی اش با کارگری گره خورد. بعد از مدرسه 
سر ساختمان می رفت، مغازه ها را تمیز می کرد یا بار جابه جا می کرد تا خرج 

زندگی اش را خودش دربیاورد. 
همان سال ها بود که دردها شروع شد. خستگی هایی که با خواب برطرف 
نمی شــد، ســردردهای مداوم، بی حالی هایی که انگار از استخوانش بیرون 
نمی رفت. اما مســعود یاد گرفته بود درد را نادیــده بگیرد. فکر می کرد مثل 
بقیه سختی ها می گذرد. تا روزی که پزشک گفت کلیه هایش به شدت آسیب 
دیده اند و باید تحت درمان جدی قرار بگیرد. از آن روز، زندگی ســخت تر هم 
شــد. کارگری با بدنی که دیگر توان گذشته را نداشت، رفت وآمدهای مداوم 
بــرای دیالیز، هزینه های دارو و آزمایش و مهم تر از همه ترس از آینده. ترس 
از اینکه اگــر نتواند کار کند، چگونه زندگی اش را ادامه دهد. حالا مســعود 
۲۲ســاله است. جوانی که بیشتر از سنش رنج دیده و کمتر از حقش آرامش 
داشته. دوستان هم ســنش در فکر دانشگاه، سفر یا ساختن زندگی اند، اما او 
هر هفته ســاعاتی طولانی را به دســتگاه دیالیز وصل می شود تا فقط زنده 
بماند. رؤیایش ساده است: اینکه بتواند سالم شود، کار کند، خانه ای کوچک 
داشــته باشد و بالاخره طعم یک زندگی معمولی را بچشد. پزشکان گفته اند 

تنها راه نجاتش پیوند کلیه است. 
هزینه درمان و جراحی و مراقبت های بعد از آن حدود ۷۰۰ میلیون تومان 
می شــود؛ عددی که برای کارگری جوان که پشــتوانه خانوادگی ندارد، شبیه 
یک دیوار بلند اســت. با کمک آدم های مهربــان تا امروز ۲۵۰ میلیون تومان 
فراهم شده، اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به مبلغ کامل باقی مانده است. 
مسعود کسی را ندارد که دستش را بگیرد. نه پدری که وام بگیرد، نه مادری 
که طلاهایش را بفروشــد. تمام امیدش به دل هایی است که هنوز برای رنج 
یک انسان می تپد. در روزهایی که فشار زندگی بر شانه همه سنگینی می کند، 
کســانی مثل او بیشــتر از همیشــه تنها می مانند؛ آدم هایی که اگر دستشان 
گرفته نشود، شاید فرصت دوباره ای برای زندگی پیدا نکنند. کمک به مسعود 
فقط کمک به درمان یک بیمار نیســت؛ کمک به بازگرداندن امید به جوانی 
اســت که از کودکی با تنهایی و بیماری جنگیده و هنوز تســلیم نشده است. 
شــاید سهم هر کدام از ما کوچک باشد، اما همین سهم های کوچک می تواند 
آینده ای را نجات دهد و به مســعود فرصت بدهد تا بعد از سال ها، زندگی را 
نه فقط برای زنده ماندن، بلکه برای زندگی کردن تجربه کند. در صورت تمایل 
مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۲۰۹۴۳۴۷۲۰ بانک رسالت 
به نام شــهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید. مسعود برای بازگشت به زندگی 

فقط یک هفته فرصت دارد.

گزارش میدانی «شرق» از شلوغی مقابل اداره کار پس از حذف سراسری پرونده های ثبت شده در سامانه جامع روابط کار 

حذف داده ها و بلاتکلیفی هزاران پرونده
مراجعه کنندگان به اداره های کار سردرگم هستند، خیلی ها در مراحل پایانی کارشان بودند که سامانه از دسترس خارج شد و حالا باید از اول شروع کنند

یاری

جامعهجامعه

نسترن فرخه: اطلاعات مربوط به تمام پرونده های حوزه کارگری سراسر کشور در روزهای اوج 
قطعی اینترنت از ســامانه جامع روابط کار حذف شده و هنوز علت آن مشخص نیست. حالا 
مردم مجبورند تمام پرونده ها حتی آنهایی را که در مراحل پایانی بوده است، دوباره و به شکل 
فیزیکــی در ادارات کار ثبت کنند؛ اقدامی که شــلوغی و معطلی های زیادی برای آنها همراه 
داشته است. بسیاری از مراجعه کنندگان به ادارات کار که دچار سردرگمی اند، عنوان می کنند 
که با بیش از یک سال یا چند ماه پیگیری پرونده هایی که به شکل الکترونیک به مراحل پایانی 
رســیده بود، باید از ابتدا به شکل دستی ثبت و پیگیری شــود. با این حال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای رســمی، از بروز اختلال فنی در سامانه جامع روابط کار خبر داده 
و مدعی شــده برای تسریع در خدمت رسانی، ســامانه ای جایگزین را در دسترس عموم قرار 
داده است، اما مشاهدات میدانی «شرق» و گفت وگو با کارگران، وکلا و کارشناسان حقوق کار، 
روایت کاملا متفاوتی را نشــان می دهد؛ روایتی که از حــذف کامل داده ها، بلاتکلیفی هزاران 
پرونده، توقف رســیدگی ها و الزام مراجعان به ثبت مجدد و فیزیکی دادخواســت ها حکایت 
دارد. سامانه ای که به  عنوان جایگزین معرفی شده، نه تنها گره ای از کار باز نکرده، بلکه به دلیل 
بی اثری، شلوغی کم سابقه ای را در ادارات کار ایجاد کرده است؛ تا جایی که کارگرانی که ماه ها 
و حتی بیش از یک ســال در مسیر دادرســی الکترونیکی پیش رفته بودند، حالا با پوشه هایی 
در دست، ناچارند همه چیز را از نقطه صفر آغاز کنند، بی آنکه پاسخ روشنی درباره سرنوشت 
حقوق معوقه، بیمه بیکاری یا آرای صادرشده خود داشته باشند. این در حالی است که پیگیری 
خبرنگار «شــرق» برای پاسخ گویی مســئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرر 

مالی و معطلی مردم، به دلیل نبود حفاظت کافی از داده های این سامانه بی نتیجه ماند.

اجبار به ثبت مجدد
صف های شــلوغ و تعداد کم کارمندانی که جوابگوی این مراجعه کننده ها نیستند؛ اینجا 
اداره کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران است. یکی از مکان هایی که پس از قطع سامانه 
جامع روابط کار و حذف کامل پرونده های ثبت شــده در این ســایت، با شلوغی بالایی روبه رو 
شــده است؛ از کارگران تا وکلایی که به آنها گفته شــده باید تمام روند پرونده ها را از اول و به 
شــکل فیزیکی ثبت کنند. زن جوانی که وکالت ۷۰ کارگر را در دســت داشت، حالا مانند دیگر 
مراجعه کنندگان، باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند و به «شرق» توضیح می دهد: «پرونده 
۷۰ موکلم به نتیجه رسیده بود و باید رأی نهایی را می گرفتم، اما به من گفتند همه داده ها پریده 
و باید از اول شــروع کنم. این درست است که بعد از یک سال تلاش برای این پرونده ها دوباره 
از اول شــروع کنیم؟ قطعا با این شرایط هزینه و زمان بیشتری هم باید بگذاریم. هیچ سامانه 
جایگزینی در کار نیست، همه چیز پاک شده، به همه گفته اند باید پرونده ها را به شکل فیزیکی 
ثبت کنیم. اگر ســامانه جایگزین کارآمد بود که الان این ساختمان این قدر شلوغ و پررفت وآمد 
نبود. همه اینها به نفع کارفرماست چون کارگر دو سال دوندگی کرده تا به نتیجه برسد و حالا 
باید از اول دوباره پیگیری کند که مشــخص نیست چه زمان به نتیجه خواهد رسید». شرایط 
برای همه زنان و مردانی که در این ســاختمان رفت وآمد می کنند یکســان است و همه باید 
از ابتدا پرونده های خود را به شــکل دســتی ثبت و پیگیری کنند. مانند دو مرد میانسالی که با 
چند پوشــه در دست، سه روزی اســت به این ساختمان در رفت وآمدند. یکی از آنها عینکش 
را از روی صــورت برمی دارد و کاغذهای داخل پوشــه را بیرون مــی آورد: «همه چیز را باید از 
اول ثبــت کنیم، یعنی تمام زحمات این مدت، تمام رفت وآمدها و... همه چیز را دســتی ثبت 
کردیم و قرارداد آوردیم. اسیرمان کردند. پرونده ما دو نفر تکمیل بود و قرار بود از هفته آینده 
حقوق بیمه بیکاری دریافت کنیم و الان باید از اول دوباره شروع کنیم. سه ماه تلاش بی حاصل 
کردیم و معلوم نیست چه زمان به پولمان برسیم. تازه الان مدارک بیشتری هم می خواهند، در 
صورتی که می دانم واقعا نیاز نیست. خسته شدیم. همه ما را درمانده کردند». داخل هر کدام 
از اتاق های ســاختمان اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آدم ها در صف های درهم و نامنظم 
منتظرند تا کسی پاسخ گوی آنها باشد. مرد جوانی که بدون هیچ نتیجه ای از ساختمان بیرون 
می آید، از پرونده ای می گوید که یک سال برای آن زمان گذاشته بود: «بعد از یک سال دوندگی 
برای ســنواتم به من می گویند باید از اول ثبت پرونده کنم چون همه مدارک پاک شــده است. 
چقدر زمان نیاز است تا همه این آدم ها به شکل فیزیکی پرونده های خود را ثبت کنند؟ من که 
امیدی ندارم حالا حالاها به خواسته ام برسم». در بین این جمعیت، وکیلی از ساختمان بیرون 
می آید که مانند دیگر مراجعان باید تمام اسناد و مدارکش را دوباره ثبت کند: «چطور می شود 
ســامانه ای به این مهمی، امکان حفاظت از این همه اطلاعات را نداشــته است؟ از صفر باید 
پرونده تشکیل دهیم و دادخواست بنویسیم». وکیل دیگری که در این سامانه چند پرونده داشته، 
توضیح می دهد: «بعضی پرونده ها حدود هفت یا هشت ماه زمان برده است. بیشتر پرونده های 
من در مرحله نهایی بود، مثلا رأی یکی از آنها صادر شده بود ولی حالا باید از اول مراحل شروع 
شود. مثل اینکه وکالت پرونده جدیدی را قبول کرده باشم و از اول شروع کنم». بیشتر آدم های 
این ســاختمان چند پوشه با تعدادی برگه کپی در دســت دارند، یکی از آنها کارگری میانسال 
است که پیش از این در فروشگاه پیانو فروشی کار می کرد و حالا چند ماهی می شود پیگیر حق 

و حقوقش از صاحبکار است: «نمی دانم چه اتفاقی افتاده. فقط گفتند باید از اول اقدام کنم. 
اینجا خیلی شلوغ است. همه کارها را باید از اول انجام دهم، خدا کند کارم زود انجام شود تا به 
پولم برسم. از آن طرف شهر باید به اینجا برسم، بروم و بیایم تا ببینم قبل از عید نوروز کارم تمام 
می شــود یا نه. البته کارمند داخل ساختمان گفت روی آن طرف سال باید حساب کنم». قطع 
این ســامانه و تعداد کم کارمندان برای پاسخ گویی به مردم، حتی کار را برای خودشان سخت 
کرده است. یکی از کارمندان که زنی جوان است از این روزهای کاری توضیح می دهد: «حجم 
کار ما به شدت افزایش پیدا کرده و تعداد کارمندان نسبت به مراجعه کننده ها کم است. با این 
حجم از مراجعه، هم ما خسته می شویم و هم آدم هایی که به اینجا می آیند. چاره ای نیست. به 

ما گفتند همه چیز را از اول به شکل دستی ثبت کنیم و ما هم باید همین کار را انجام دهیم».

سامانه دیگر قابل بازگشت نیست
مریم زنده دل، کارشــناس حقوق کار و تأمین اجتماعی است. او درباره شرایط ایجادشده با 
اشاره به اختلال گسترده در سامانه جامع روابط کار برای «شرق» می گوید: «از زمان شیوع کرونا، 
ثبت دادخواســت های کارگران، ابلاغ ها، تجدیدنظرخواهی، اطلاع از دادنامه ها و حتی اجرای 
احکام آرای ادارات کار، به صورت کامل از طریق سامانه جامع روابط کار انجام می شد و عملا 
دادرسی کار به شکل الکترونیکی پیش می رفت. در هفته های اخیر و هم زمان با قطعی اینترنت، 
کاربران با پیامی مبنی بر «در حال به روزرســانی بودن سامانه» مواجه می شدند؛ موضوعی که 
پیش تر نیز سابقه داشت و به همین دلیل بسیاری منتظر بازگشت سامانه ماندند.  اما مراجعه 
حضوری به ادارات کار، از جمله اداره کار شمال شرق تهران، نشان داد که مشکل فراتر از یک 
به روزرسانی ساده است». زنده دل توضیح می دهد: «طبق اظهارات مدیران اداره کار، دیتابیس 
سامانه به طور کامل از بین رفته و این سامانه دیگر قابل بازگشت نیست. به وکلا اعلام شده  تمام 
پرونده ها باید دوباره و به صورت فیزیکی از ابتدا ثبت شــوند، درحالی که هنوز مشخص نیست 
تکلیف پرونده هایی که در مراحل پایانی رسیدگی، تجدیدنظر یا حتی اجرای حکم بوده اند چه 
خواهد شد. در حال حاضر صدور اجراییه متوقف شده و کارگران در وضعیت بلاتکلیفی مطلق 
قرار دارند. بسیاری از افراد که در آستانه اجرای رأی و دریافت مطالبات خود بودند، باید منتظر 
تأخیر حداقل شش تا هشت ماهه باشند؛ تأخیری که ممکن است با بازگشت به روند فیزیکی، 
حتی طولانی تر شود. با الکترونیکی شدن دادرسی کار، بسیاری از ادارات کار بخشی از نیروهای 
انســانی خود را تعدیل یا به بخش های دیگر منتقل کرده اند. حالا در شــرایطی که قرار است 
حجم عظیمی از دادخواســت ها دوباره به صورت فیزیکی ثبت و رسیدگی شود، ادارات کار با 
کمبود شدید نیروی انسانی مواجه اند. این وضعیت، اطاله دادرسی و هرج ومرج اداری را تشدید 
می کند». به گفته او، تقریبا ۹۹ درصد پرونده های حوزه کارگری از طریق این سامانه ثبت می شد 
و فقط درصد بسیار اندکی از پرونده ها، مانند بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل، به صورت فیزیکی 
ارائه می شدند. این سامانه در سطح ملی فعال بود و آمار دقیق پرونده ها در زمان اتصال سامانه 
قابل مشاهده بود؛ آماری که اکنون مشخص نیست چه بر سر آن آمده است. با این حال هر اداره 
کار روایت متفاوتی ارائه می دهد. برخی از قصور پیمانکار و حتی پاک شــدن دیتابیس به دلیل 
اختلافات مالی سخن می گویند و برخی دیگر صراحتا از نابودی کامل داده ها خبر می دهند. این 
اتفاق برای سیستمی که در چارچوب دولت الکترونیک فعالیت می کند  بسیار نگران کننده است 

و نیازمند پاسخ گویی رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

خلاف اصول آیین  دادرسی کار
به گفته زنده دل، نبود اطلاع رسانی رسمی، بی اعتمادی گسترده ای میان کارگران ایجاد کرده 
است: «حداقل اقدام ممکن این بود که از طریق پیامک یا اطلاع رسانی عمومی، به شاکیان اعلام 
می شد چه مسیری را باید طی کنند. حتی اگر دیتابیس از بین رفته باشد، هیئت های رسیدگی 
اطلاعات پایه ای از پرونده ها در اختیار دارند و می توانستند از سردرگمی مردم جلوگیری کنند. 
دادرســی کار باید منصفانه، عادلانه، ســریع و بدون تشریفات زائد باشــد. اتفاقاتی که اکنون 

رخ داده، خلاف اصول آیین دادرســی کار اســت و این نبود شفافیت، اعتماد کارگران به نظام 
دادخواهی را به شــدت تضعیف می کند». زنده دل همچنین به راه اندازی ســامانه جدیدی با 
عنوان «سامانه دادرسی کار» اشاره می کند و می گوید: «این سامانه مراحل پیچیده تری نسبت به 
سامانه قبلی دارد و نیازمند اطلاعات گسترده تری است که پرکردن آن برای بسیاری از کارگران 
دشوار و حتی خلاف روح آیین دادرسی کار است. از سوی دیگر، حتی پس از ثبت دادخواست 
در این ســامانه، هیچ فرایند مؤثری مانند تعیین وقت رســیدگی انجام نمی شود و ادارات کار 
همچنان از مراجعان می خواهند دادخواســت را به صورت فیزیکی ثبت کنند؛ موضوعی که 
نشان می دهد این سامانه هنوز به فرایند رسیدگی متصل نشده است. مسئله اصلی، سرنوشت 
پرونده هایی است که در جریان رسیدگی بوده اند و اکنون عملا ناپدید شده اند. مشخص نیست 
حق دادخواهی این کارگران چگونه و از چه مسیری قرار است تأمین شود. این بلاتکلیفی، بیش 
از هر چیز، حقوق کارگران را تهدید می کند و نیازمند پاســخ فوری و شــفاف از سوی نهادهای 

مسئول است».

خلاف عدالت اجتماعی
فرشــاد اسماعیلی، مشــاور قانون کار و بیمه هم در گفت وگو با «شــرق» از قطع و اختلال 
سامانه «کاربری» انتقاد و تأکید می کند: «در دادرسی کار، اصل اساسی «تداوم و بقای آثار دعوا» 
اســت و هیچ تغییر یا اختلال سامانه ای نمی تواند موجب زوال یا بی اعتباری پرونده هایی شود 
که پیش تر ثبت شده و وارد فرایند رسیدگی شده اند. به گفته او، پرونده ای که ثبت شده، شماره 
دارد و در مسیر دادرسی قرار گرفته، از منظر حقوقی واجد «حق مکتسبه شکلی» است و الزام 
کارگر یا وکیل به ثبت مجدد فیزیکی بدون پیش بینی سازوکار انتقال یا بازیابی اطلاعات، با اصول 
بنیادین دادرســی در تعارض آشکار قرار دارد». اسماعیلی با بیان اینکه فقدان امکان بازیابی یا 
مهاجرت داده ها صرفا یک نقص فنی نیست، می گوید: «این وضعیت یک نقص حقوقی جدی 
است و می تواند مصداق نقض اصل حسن اداره و حتی تقصیر اداری باشد. دولت مکلف است 
ابزارهای رسیدگی را به گونه ای طراحی کند که حق دسترسی مؤثر به عدالت مخدوش نشود، 
چراکه ازبین رفتن ســابقه رسیدگی به معنای تکرار فرایند، تحمیل هزینه و اتلاف زمان مضاعف 
برای کارگر اســت». این مشــاور حقوق کار با اشــاره به اصول حاکم بر دادرسی کار، از جمله 
سرعت، سادگی و حمایت از طرف ضعیف دعوا، تأکید می کند که تحمیل ثبت مجدد و حضوری 
دقیقا خلاف فلســفه وجودی مراجع حل اختلاف کار اســت. به گفته او، هر تصمیم اداری که 
رسیدگی را طولانی تر یا بار پیگیری را سنگین تر کند، عملا به زیان کارگر تفسیر می شود. اسماعیلی 
همچنین این وضعیت را از منظر قانون اساسی قابل تأمل می داند و می گوید: «اصل ۳۴ قانون 
اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند. اگر سامانه ای به گونه ای طراحی یا اجرا شود 
کــه پیگیری پرونده را مختل کند یا افراد را مجبور به شــروع مجــدد کند، این حق عملا نقض 
شده است». او با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی توضیح می دهد: «دولت نمی تواند به بهانه 
نوسازی سامانه، به حقوق مکتسبه کارگران یا جریان دادرسی فعال، ضرر وارد کند. در دعاوی کار 
که اغلب حول دستمزد معوقه، اخراج، بیمه و امنیت شغلی می چرخد، «زمان» عنصر حیاتی 
است و هر ماه تأخیر می تواند فشار معیشتی کارگر را افزایش داده و حتی او را به سازش اجباری 
یا انصراف از حق خود ســوق دهد. اگر اختلال سامانه ای منجر به اطاله دادرسی شود، دیگر با 

یک مشکل فنی مواجه نیستیم، بلکه با مسئله ای در حوزه عدالت اجتماعی روبه رو هستیم».

اتفاق بزرگ و پیچیده ای رخ داده است
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری، در گفت وگو با «شرق» 
درباره اختلال در ســامانه روابط کار توضیح می دهد: «از زمانی که سامانه روابط کار راه اندازی 
شــد، بخش عمده ای از فرایندهای رســیدگی از حالت حضوری خارج شد. پیش از آن، تمام 
امور به صورت فیزیکی انجام می شد اما با راه اندازی سامانه، بارگذاری مدارک، تعیین تاریخ ها 
و ابلاغ آرا همگی به صورت غیرحضــوری انجام می گرفت و فقط در زمان برگزاری هیئت ها، 
افراد حضور فیزیکی داشــتند. اما الان اطلاعات کاربری تقریبا خالی شــده و عملا داده ای در 
دســترس نیست. با توجه به اینکه این ســامانه چند سال است به صورت کشوری فعال بوده، 
حجم بسیار زیادی از پرونده ها و اطلاعات در آن ثبت شده است. اگر اطلاعات از بین رفته باشد، 
موضوع بسیار جدی و نگران کننده است. باید از سامانه، نسخه کپی  گرفته شده باشد؛ قاعدتا باید 
پشتیبانی و نسخه های ذخیره وجود داشته باشد. در صورت توقف سامانه، عملا روند رسیدگی 
به پرونده ها متوقف می شــود و این مسئله با توجه به حجم بالای دعاوی کارگر و کارفرما در 
سراسر کشور، کار را بسیار ســخت می کند. بسیاری از افراد منتظر ابلاغ رأی، تجدیدنظر یا رأی 
نهایی بودند و حالا با این وضعیت، مراجعات حضوری به ادارات کار به شدت افزایش پیدا کرده 
است. بسیاری از مراجعه کنندگان به اعتبار ثبت کامل اطلاعات در سامانه، ممکن است نسخه 
فیزیکی برخی مدارک را در اختیار نداشته باشند و اگر اطلاعات پاک شده باشد، پیچیدگی های 
حقوقی و اجرایی زیادی ایجاد می شود. به نظرم  این اتفاق در نوع خود بسیار بزرگ است و باید 

هرچه سریع تر ابعاد آن روشن شود».

 به  خاطر مسعود

ساعت تصادف: ۸ شب تا ۴ بامداد
ایســنا: رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه 
«خطای انسانی» عامل اصلی حوادث ترافیکی است، گفت: «جوانان 
۲۰ تا ۳۰ ســال با ۲۲ درصد فراوانی، رکورددار گروه سنی تلفات رانندگی در 
پایتخت هستند». اسماعیل احسان پور درباره ساعت تصادف هم توضیح داد: 
«از ابتدای ســال تاکنون، ۵۰ درصد تصادفات منجر به فوت بین ساعات ۲۰ تا 
۴ صبح رخ داده اســت؛ سرعت در این ســاعت ها بسیار زیاد است و فرصت 
عکس العمــل را از راننــده می گیــرد. در چنین شــرایطی، کوچک ترین خطا 
می تواند منجر به وقوع حوادث جرحی و حتی ازدســت دادن جان شود. این 
ســاعت و آمار میــزان فوتی ها، مهر تأییدی بر ضــرورت توجه به رانندگی با 
ســرعت مطمئنه اســت». او درباره محل وقوع تصادفات منجر به فوت نیز 
گفت: «ســهم بزرگراه هــا و معابر اصلی به ترتیب ۵۸ و ۳۷ درصد اســت. 
سرعت بالا و فرصت کم برای واکنش، بزرگراه ها را در رتبه نخست قرار داده 
اســت. هنگام رانندگی در مکان هایی که با ســرعت بــالا رانندگی می کنیم، 
می بایست سطح درک از خطر بیشتری داشته  باشیم. کوچک ترین خطا هنگام 
رانندگی با سرعت بالا، می تواند منجر به مرگ شود. شدت سوانح ترافیکی و 
احتمال وقوع حوادث در ســرعت بالا افزایش می یابد. رانندگانی که سرعت 
مجاز را رعایت نمی کنند و درک دقیقی از سطح خطر ندارند، می توانند جان 

خود را در حوادث رانندگی از دست بدهند».

 خبر
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داغ و درد

در روزگاران قدیم، در بســتر چشمه هر روســتا، چوبی بر خروجی آن 
می بستند تا میزان آب در مسیر جوی به تعادل برسد. آنگاه که جریان 
آب به کندی می گرایید، به اصطلاح از آن تحت عنوان «داغ بستن جویبار» یاد 
می کردند؛ یعنی آب از سرچشــمه کمتر روان اســت یا در مسیر، به تعبیری 
آب دزدی انجام شده است. این تمثیل، به حوادث اجتماعی ای اشاره دارد که 
از ناکجاآبادِ چشــمه ای به ســوی اصلاح در گندم زار سیاسی روان شد و در 
میانه راه از شــدت آن کاسته شــد. در این مســیر، داغی بر کناره های جوی 
گذاشت که شوره زد و ترک برداشت. هیچ استدلالی نتواست دلیل را به ثبات 

برساند و هیچ پایانی در مسیر روشن و متصور نشد.
ایــراد از چشــمه بــود؟ یا خروشــی کــه از آن بــه راه افتاد؟ یا مســیر 
رسوب خورده ای که به کویر می ریخت و درجا خشک می شد و ترک می برد؟ 

و در آن ترک ها، لانه هایی ساخته می شد؟ هیچ کدام از اینها معلوم نیست.
مهم، همان خروشــی بود که از کپرهای به گل نشســته معیشــت، طلب 
نان می کرد. نانی فطیر که ســال ها مرکزنشین ســفره ای قانع بود و کمتر به 
لایه های روشنفکری که به بهانه آزادی بی قید و شرط در تفکر و لباس بودند، 
دخالت می کرد. اینجا صحبت از قشری است که هر صبح بعد از نماز، روانه 
کوچه های تنگ محله می شــد تا بوی ســنگک و تافتون، هوش را از سرش 
ببرد. آنان بر سفره ای تنگ می نشستند که عبادت شکرانه ای بیشتر از لیسیدن 

انگشتی از مربا نداشت. تا اینجا، شکرانه نعمت مهم تر از هر علتی بود.
اما روزگار گذشت و ســفره ها کوچک تر و کوچک تر شد. نانی بر آن سفره 
نماند و اعتراض پشــت اعتراض  که تهیدستی تاب گرسنگی را نداشت، مردم 
را به کوچه و بازار کشــاند. کوچه ای شــلوغ و بازاری خلوت. در خلوت بازار، 
به دنبال نانی از تنور ســرد نانوایی می گشــت، اما یا نانی نبود، یا اگر هم بود، 

خرید آن در توانش نبود.
بازگشــت به خانه؟ به چه بهانه ای؟ که اگر بازگشتی بود، سیل گرسنگان 
دلیل را نمی پذیرفتند. آیا به خانه می رفت و گوش ناشنوا به درخواست های 
فرزندانش می بســت؟ یا چشمانش پر از اشــک بود و دلیلی غریب برای این 
اشک نمی داشت؟ گرسنگی را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا به خیابان می رفت 
تا در لابه لای جمعیت از سیاست و نان بشنود؟ بالاخره کدام دسته از این دو 

می توانست عطش گرسنگان را فرو نشاند؟

فقط بحث بود و تفســیر؛ بدون هیچ راهکاری عملی. شــنیده بودند که 
شــکم گرسنه پدر و مادر نمی شناسد و پس تنها راه چاره اعتراض مدنی بود  
تا صدای آنان شــنیده شــود. صدایی که مردم را به ســمت خود می کشاند. 
امــا کدام صدا؟ با چه درخواســتی؟ به گوش چه کســانی می رســید؟ و با 
چه واکنشــی روبه رو می شد؟ این آغاز جدل های شــهری و مدنی بود، میان 
مردمانی که در سیاست غرق شده و در مراکز آموزش شبانه به آنان دیکته ای 
داده بودند که خود چند غلط داشــت. این اشتباهات در دیکته، شاید بعدها 
توسط معلمی در سیاست تصحیح شود. در این میان، ردشدگان و رفوزه های 
سیاســت به قدری افزایش یافتند که رسم المشق جدیدی شکل گرفت، نه با 

جریمه ای از نوع مداد در انگشتان، بلکه با ... .
خلاصه، کشمکشــی برای برابری و عدالت بود که به دنبال فردایی بهتر 

می گشتند. فردا آمد، اما آرزویی برآورده نشد. شاید وقتی دیگر... .

یادداشت

فن زیفن زی

ســونیتا ســراب پور: اینترنت وصــل اســت، امــا کار نمی کند. 
روی  امــا  می شــوند،  بــاز  فیلترشــده  پیام رســان های 
«updating» می ماننــد. فیلترشــکن ها وصل می شــوند، اما دو 
دقیقــه بعــد بی هشــدار از کار می افتند. یوتیوب بــرای یک نفر 
در یک مکان با ســرعت بالا اجرا می شــود و برای نفری دیگر در 
همان مکان حتی بالا هم نمی آید. اینها بخشی از تجربه کاربران 
در اســتفاده از اینترنت بعد از ۱۹ روز قطعــی کامل و هفت روز 
اتصال نسبی آن اســت. آنچه کاربران این روزها تجربه می کنند، 
نه قطع کامل اینترنت اســت و نه بازگشــت به وضعیت عادی؛ 
بلکــه وضعیتی معلق، فرسایشــی و پیش بینی ناپذیر اســت که 
به گفته فعالان و کارشناســان شــبکه، حاصل یک تغییر بنیادین 
در مدل فیلترینگ ایران اســت. به گفته شــش مدیر و کارشناس 
شبکه و زیرساخت های ارتباطی به «شرق»، ایران در حال عبور از 
سیستم فیلترینگ سنتی مبتنی بر بستن IP و خاموشی سراسری، 
به ســمت مدلی پیچیده تر و هوشمندتر است؛ مدلی که به جای 
مسدودسازی مستقیم، روی شناسایی الگوی ترافیک، نوع پروتکل 
و رفتار اتصال تمرکز دارد. مدلی که شــباهت زیادی به سیســتم 
فیلترینگ چین دارد، اما با ابزارهایی بومی سازی شــده و متناسب 
با زیرســاخت ایران. حتی برخی از این مدیــران ادعا می کنند در 
حال حاضر سیستم فیلترینگ شــرکت معروف چینی «هواوی» 
در شــبکه ارتباطی کشور پیاده سازی شده است. نتیجه این تغییر، 
اینترنتی اســت که «ظاهرا وصل» اســت، امــا عملا برای بخش 
بزرگی از کاربران غیرقابل استفاده شده؛ وضعیتی که از نظر برخی 
کارشناسان، حتی از وایت لیست کردن هم محدودکننده تر است  و 

در مقابل هزینه کمتری بر دوش می گذارد.

اینترنت ناپایدار؛ تجربه مشترک کاربران
پــس از حــدود ۲۰ روز قطعــی گســترده، منابــع مختلفی 
هفته گذشــته هفتم بهمن به «شــرق» اعلام کردند که ســطح 
دسترسی ها از این روز بیشتر خواهد شد و بسیاری از وب سایت ها 
و ســرویس های حیاتی در اختیــار کاربران و کســب وکارها قرار 
می گیرد. چند منبع آگاه به «شــرق» اعلام کردند  در هفتم بهمن 
اینترنت از سطح هشــت، یعنی قطعی کامل به سطح دو، یعنی 
یک گام تا اتصال کامل و عادی اینترنت نزدیک می شــود. اتفاقی 
که در ظاهر عملی شــد، اما در عمل اتصال بــه اینترنت در یک 
هفته گذشته به یک شکنجه تبدیل شده است. اینترنت به صورت 
رسمی «وصل» می شــود، اما آنچه کاربران با آن مواجه  هستند، 
چیزی شبیه بازگشت نیست. اتصال هر چند دقیقه تغییر می کند. 
گاهی ســخت گیری روی فیلترینگ بیشــتر می شود، گاهی برخی 
پروتکل ها هدف اختلال قرار می گیرند و گاهی مسیرهای متفاوت 
باعث می شود VPN یک کاربر وصل باشد و VPN کاربر دیگر نه؛ 

حتی اگر هر دو از یک اپراتور و در یک مکان استفاده کنند.
ایــن بی ثباتی فقط بــه ابزارهــای دورزدن فیلترینگ محدود 
نمی شــود. کاربران می گویند ممکن اســت تلگرام باز شــود، اما 

هیچ ســایتی در مرورگر بالا نیاید؛ یا اینســتاگرام برای دقایقی کار 
کند و بعد ناگهان قطع شــود. در بسیاری موارد، حتی داخل یک 
خانه و روی یک مودم، کیفیت دسترسی افراد متفاوت است. این 
تجربه های متناقض، به باور برخی کارشناسان نشانه ای از تغییر در 

معماری فیلترینگ و مدیریت ترافیک شبکه است.
یک کارشناس شبکه در گفت وگو با «شرق» تصویر کلی تری از 
آنچه این روزها در شبکه می گذرد ترسیم می کند و می گوید آنچه 
کاربران حس می کنند، نتیجه یک تغییر بنیادین در مدل فیلترینگ 
اســت؛ تغییری که دیگر صرفا بر بســتن IP یا قطع کامل اینترنت 

تکیه ندارد.
 Hysteria یا QUIC به گفته این کارشناس، پروتکل هایی مانند
که تا همین اواخر به دلیل رمزگذاری قوی و ترافیک سخت ردیاب، 
ابزارهــای محبــوب دورزدن فیلترینگ بودند، حــالا عملا از کار 
افتاده اند. دامنه هایی که پشــت کلودفلر قــرار دارند هم فقط در 
شــرایط خاص و وقتی پشــت «آی پی تمیز» باشند، امکان اتصال 
پیــدا می کنند؛ آن هم نه برای همه و نه همیشــه. حتی رنج های 
فیلترینــگ کلودفلر در ISPهای مختلف با هــم فرق دارد و یک 
نســخه واحد وجود نــدارد. او توضیح می دهد تــا چندی پیش 
ابزارهایی مانند ســایفون بــا کمک Conduit بدون دردســر کار 
می کردند، اما از دو روز پیش الگوی رفتارش تغییر کرده: «به نظر 
می رســد Deep Packet Inspection (DPI) یا «بازرســی عمیق 
بسته های داده» مسیرهای اتصال را شناسایی کرده است. اتصال 
برقرار می شــود، اما پر از قطع و وصل اســت». به گفته او همین 
الگو درباره فیلترشــکن های مبتنی بر پروتــکل Hydra هم دیده 
می شــود؛ ابزارهایی که تا یکی، دو روز پیش پایدار بودند، حالا دو 

دقیقه وصل می شوند و بعد ناگهان از دسترس خارج می شوند.
از نــگاه او، نکته مهم این اســت که فیلترینگ جدید بیشــتر 
protocol-based شده تا IP-based، یعنی به جای بستن مستقیم 
ســرورها، نوع ترافیــک و الگوی ارتباط هدف قــرار می گیرد. این 
سیســتم که به گفته او با تجهیزات هواوی پیاده سازی و تا حدی 
بومی سازی شــده، به جای قطع کامل، «اختلال هوشمند» ایجاد 
می کند: فیلترشــکن چند دقیقه وصل می ماند، تلگرام در حالت 
updating گیر می کند، بعد اتصال یک باره قطع می شــود. دوباره 
که وصل می کند، همین چرخه تکرار می شود؛ فرقی هم نمی کند 
از چه VPN یا چه پروتکلی اســتفاده کرده باشــی. او به ســراغ
 DoH ها می رود و می گوید تقریبا همه روش های امن مثلDNS
DoT یا DNS روی QUIC یا مسدود شده اند یا دچار اختلال شدید 
هستند. مثلا اگر DoH فعال باشد، ممکن است تلگرام کار کند، اما 
هیچ سایتی در مرورگر باز نشود. این وضعیت حتی از وایت لیست 

هم پیچیده تر است، چون الگوی اختلال ثابت نیست.
به گفته این کارشناس، حالا حتی در یک منطقه مشخص هم 
تجربه کاربران یکسان نیست: «ممکن است در یک نقطه از تهران، 
چند نفر روی یک اپراتور، رفتــار کاملا متفاوتی ببینند. برای یکی 
WARP وصل می شود و یوتیوب با سرعت بالا باز می شود، برای 

دیگری نه». او این را نتیجه دســتکاری عمیق در شبکه می داند؛ 
جایی که فیلترینگ نه فقط منطقه ای یا استانی، بلکه حتی در یک 

محله هم چندلایه و متغیر شده است.
او تأکید می کند سازندگان VPN مدام در حال تحلیل ترافیک 
و پیداکــردن روزنه های جدید هســتند و کانفیگ ها را براســاس 
تست های شــبکه تغییر می دهند. اما سیســتم فیلترینگ جدید 
خیلی زود این روزنه ها را شناسایی می کند و به جای بستن کامل، 
اتصال را بی کیفیت و فرسایشــی می کند؛ طــوری که کاربر عملا 
خسته شود. او اعلام می کند: «دیگر نمی شود مانند قبل از ۱۸ دی 
یا حتی همان روزها، پایدار به اینترنت وصل شد. عبور از فیلترینگ 
پیچیده تر و پرهزینه تر شــده اســت». از نظر او دولــت به دنبال 
وایت لیســت کردن اینترنت نیست. این مدل هم به صرفه تر است؛ 
نه فشــار جهانی قطع کامل اینترنت را دارد و نه هزینه سیاسی و 

اعتراض ها وایت لیست کردن را.
در عین حال این کارشــناس، تأکید می کند بسیاری از جزئیات 
هنوز روشــن نیســت: «نه من و نه هیچ متخصص شبکه دیگری 
تصویر کاملی از اتفاقی که در شبکه در حال رخ دادن است نداریم. 
همه چیز بسته و محرمانه جلو می رود». آنچه او می گوید، حاصل 
تحلیل ترافیک در بازه های زمانی مختلف اســت. با این حال، او 
به یک نتیجه رســیده: «دسترســی برای کاربران عادی به شدت 
سخت تر می شود، هزینه ساخت ســرورهای مقاوم بالا می رود و 
هزینه دسترسی افزایش پیدا می کند؛ تا جایی که خیلی ها عطای 

اینترنت آزاد را به لقایش می بخشند».

تفاوت واقعیت با  تجربه ها
یک مدیر زیرساخت شــبکه هم در گفت وگو با «شرق» اعلام 
می کند  اینترنت فقط به شــکل ظاهری وصل است و کاربران در 
حال تجربه اســتفاده از سرویسی هستند که شباهتی به اینترنت 
ندارد. به گفته او فیلترینگ ها و اختلال ها بسیار سفت و سخت تر 
از گذشــته و حتی پاییز ســال ۱۴۰۱ اعمال می شــود و مشخص 
نیســت تا چه زمانی این محدودیت ها ادامه داشته باشد. آن طور 
که او می گوید در این بین هم وزارت ارتباطات به  عنوان مســئول 
زیرســاخت های ارتباطی کشــور وعده هایی را عنوان می کند که 
می داند  نمی تواند انجام دهد. به گفته او شبکه در کمتر از یک ماه 
گذشته در اختیار بخش امنیتی افتاده است که آنها هیچ توجهی 
به نظرات وزارت ارتباطات و حتی دخیل کردن آنها در تصمیمات 

و تغییرات ندارند.
آن طور که او به «شــرق» می گوید، فعلا گروهی توانســته اند 
شــورای عالی امنیت ملــی را مجاب کنند  از ایجاد وایت لیســت 
یــا اینترنت طبقاتــی صرف نظر کنــد، چراکه به نفــع کاربران و 
کســب وکارها نیســت اما مشخص نیســت تا چه زمانی هم این 
تصمیم مســکوت می ماند. او در پاسخ به این سؤال که دقیقا چه 
اتفاقی روی شبکه در حال رخ دادن است به «شرق» می گوید: «در 
طول ۲۰ روز قطعی اینترنت تکلیف روشن بود که اینترنتی نیست، 

اما از هفته گذشته براساس ادعای خودشان دسترسی به اینترنت 
بیشتر شده، اما اختلال و دسترسی به سرویس ها و وب سایت های 
مختلف بســیار عجیب و غریب شده اســت». او ادامه می دهد: 
«برای ارزیابی دقیق تر، نیاز به گزارش های رسمی و شفاف از شبکه 
است تا مسیر پیش رو روشن شود. اما مشخص است از روی شبکه 
آزمون و خطایی در حال انجام است. به طوری که یک فیلترشکن 
ممکن است در یک منطقه با یک اپراتور مشابه کار کند، اما همان 
فیلترشکن با همان اپراتور اینترنتی برای کاربر دیگر کار نکند». او 
معتقد است سیستم در حال استفاده از یک مدل پیچیده و جدید 
فیلترینگ اســت که با کمک چینی ها روی شبکه پیاده سازی شده 
و تجربه اســتفاده از سرویس ها را در زمان ها و مکان های یکسان 
متفاوت می کند: «دسترسی به برخی سرویس ها، مانند اپل استور، 
در لحظــه تغییر می کند. برخی ســرویس ها در یــک زمان قابل 

دسترسی هستند و در زمان دیگر محدودیت دارند».

محدودیتی که هزینه ها را افزایش می دهد
هنوز به صورت رســمی رقم خسارت به مردم و کسب وکارها 
بابت قطعی اینترنت و حالا هم اختلال شدید اینترنت اعلام نشده 
و هر مدیر و ارگانی یک رقم درباره این خسارت اعلام می کند. حتی 
چندی پیش ششــم بهمن وزیر ارتباطات خبر داد قطعی اینترنت 
روزانه پنج هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده، 
هرچند یکی از معاونان او ایــن رقم را در حالت خوش بینانه این 

مقدار عنوان کرد.
یکی از مدیران شــرکت زیرســاخت اینترنتــی در گفت وگو با 
«شرق» اعلام می کند  قطعی ۲۰ روزه اینترنت و محدودیت شدید 
و اختلال یک هفته اخیر اینترنت به این شرکت فقط برای یک روز 
۲۰ میلیون دلار بوده است. او می گوید قطعی و اختلال در اینترنت 
باعث شــده آنها امکان دسترســی به ســرویس های مــورد نیاز 
خارجی را که با دورزدن تحریم ها و مشقت بالا برای مشتریانشان 
فراهم کرده بودند، از دست بدهند. او تأکید می کند محدودیت ها 
و اختلال های فعلی روی اینترنت بیشــتر از آن چیزی اســت که 

کاربران و کسب وکارها در پاییز ۱۴۰۱ تحربه کردند.
او درباره وضعیت فعلی شبکه براساس ادعای اتصال اینترنت 
در کشــور به «شــرق» توضیح می دهد:  «تجربه محدودیت های 
۱۲روزه در زمان جنگ و اختلالات ســال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان 
داده است  حتی با پیشــرفت های تکنولوژیک، دسترسی کاربران 
اکنون به شــدت محدودتر شــده و مردم برای دورزدن فیلترینگ 
مجبور شــده اند از ابزارهایی اســتفاده کنند که قبلا کســی به آن 
فکــر نمی کرد. این وضعیــت نه تنها امنیت شــرکت ها را تهدید 
می کنــد، بلکه تجربه روزمره کاربران و فعالیت کســب وکارها را 
مختل می کند». او به مشکلات عملی کسب وکارها اشاره می کند 
و توضیح می دهد: «محدودیت ها روی دسترســی به ســرورها و 
APIهای خارجی تأثیر گذاشته و حتی سرویس هایی که فقط در 
ایران ارائه می شوند نیز با مشکل مواجه هستند. محدودیت های 
IP، فایروال هــا و نیاز به عبور از VPN باعث شــده فعالیت های 
روزمره شــرکت ها به شدت دشوار شــود. تیم ها مجبور هستند از 
صبح تا شب به پاســخ گویی به مشتریان بپردازند و امکان تمرکز 

روی توسعه و رشد کسب وکار عملا از بین رفته است».
همچنین او توضیح داد  اینترنــت محدود با قطعی بالا، ضرر 
اقتصادی جدی به شرکت ها وارد کرده است: «استفاده از بسیاری 
از سرویس های خارجی لغو یا تمدید نشده اند و هزینه های بالایی 
از جملــه تا حدود ۲۰ هزار یــورو به ما در همین چند روز تحمیل 
شده اســت. از ســوی دیگر محدودیت ها باعث شــده مشتریان 
تمایلی به تمدید ســرویس ها نداشته باشند و به سراغ گزینه های 
دیگــر بروند، درحالی که شــرکت باید هم زمــان پرداخت حقوق 
کارکنان و رسیدگی به امور مالیاتی خود را مدیریت کند». به گفته 
او قطعی و محدودیت اینترنت امروز، تجربه ای بســیار سخت تر 
و چالش برانگیزتر از اختلال های گذشــته است و محدودیت های 
فعلی نه تنهــا مانع دسترســی کاربران می شــود، بلکه موجب 
افزایش هزینه ها، کاهش اعتماد و ایجاد بی ثباتی در اکوسیســتم 

کسب وکارهای دیجیتال می شود.
آنچه امروز در ایران جریان دارد، نه بازگشت اینترنت و نه قطع 
آن، بلکه نوعی تعلیق دائمی است. اینترنتی که وصل است، اما 
کار نمی کند؛ مدلی از کنترل که به جای شــوک ناگهانی، فرسایش 
تدریجی را هدف گرفته است. مدلی که شاید کمتر دیده شود، اما 
اثراتش عمیق تر و ماندگارتر اســت؛ هم برای کاربران عادی و هم 

برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور.
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کم ارزش- شمشــیرزن ۵- مبتلا به بیماری روحی- 
سوره بیست وششــم قرآن- نشــانه مصدر جعلی 
۶- خودنمایی بیجا- متراکم- برجســته ۷- قلیل- 
بیماری کم خونی- محفل ۸- ســال آذری- نوعی 
بلور- انبار غله ۹- گیاهــی- ورزش توپ و راکت- 
کوه آتشفشــانی ایتالیا ۱۰- تخته ضخیم بلند- فاقد 
شــهرت- نفس خسته ۱۱- طمع- عنوانی نظامی- 
برادر حضرت موسی(ع) ۱۲- پاک و پاکیزه- راهنما 
و مرشــد- معــادل فارســی فلاســک ۱۳- بهــره 
وام- نام کوچک هیتلر- مســافر ســرزمین  عجایب
۱۴- ســرگردان- مــاده اولیــه ســیگار-  تظاهر به 
نیکــوکاری ۱۵- واحد پول لهســتان- مســیحیان- 

بی فایده 

عمودی: 
۱- فلــزی پرکاربــرد در زندگی- نوعی مســابقه 
اســکی- کارش را بــه فــردا میفکــن ۲- صادق و 
صمیمی- مجموعه داستان های کوتاه نوشته فرخنده 
آقایی ۳- روی قاب پنجره می اندازند- واسطه خریدار 
و فروشنده- کرم خونخوار ۴- یار خمیردندان- اعتنا- 
پیش درآمد آشغال ۵- مطابق گذشته- از سلسله های 
پادشــاهی داستانی ایران- فوری ۶-خواهر کوچک تر 
خانــواده برونته- محل ذخیره کالا- دیندار ۷- نوعی 
شــیرینی- صندلی دندان پزشکی- رمان مشهور رضا 
امیرخانی ۸- بهشت ارم را بنا نهاد- هم وزن- ارادت 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

گزارشی از فیلترینگ بی سابقه و «اختلال هوشمند» در شبکه ارتباطی ایران 

اینترنت فرسایشی
ایرنا

لالی،
ن ج

س: امی
عک وحید معتمدنژاد

غ
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نویسندگان در بند ابهام در وضعیت
شرق: بیــش از یک هفته از بازداشت علی 
اســداللهی، شــاعر و نویســنده می گذرد. 
این شــاعر روز یکشــنبه، پنجم بهمن، در 
خانه اش بازداشــت شده و وسایل ارتباطی 
و الکترونیکــی او نیز ضبط شــده اســت. 
اســداللهی در این مدت تنهــا یک تماس 
کوتاه با خانواده اش داشــته است. یوسف 
انصــاری، نویســنده نیــز روز ۱۸ دی مــاه 
در مراســم ســالگرد بکتاش آبتین، شاعر 
بازداشــت شده است و ۲۷ روز از بازداشت 
او می گذرد. خبرها حاکی اســت که او در 
زندان مرکزی تهران بزرگ (فشافویه) است. 
نکته اینجاســت که به رغم فراهم شــدن 
وثیقه اعلام شــده، نزدیکان او هنوز موفق 
بــه تودیع وثیقه نشــده اند. از اســداللهی 
تاکنــون دفترهای شــعری همچون «الف 
تا ی» و «چشــم به راه ابریشــم» منتشــر 
شــده. از آثار یوســف انصاری نیز می توان 
به مجموعه داســتان «امروز  شنبه» و رمان 

«ابن الوقت» اشاره کرد.

کشف نفت
«پِرشِــن پترولیوم» نوشته لئوناردو  شرق: 
داوودی بــا ترجمه شــفق ســعد، اخیرا 
در نشــر نو منتشر شده اســت. این کتاب 
روایتی اســت از تاریخ نخســتین اکتشاف 
نفــت در ایــران، بــا بهره گیری از اســناد 
نویافته و آرشیوهای عمومی و خصوصی 
در انگلســتان، فرانســه و آمریــکا. مؤلف 
روند توســعه صنعــت نفت ایــران را با 
بررســی معامله هــای آشــکار و پنهــان 
دولتمردان و ســرمایه گذاران و کارگزاران 
دولتی و واســطه ها، از سرآغازهای مبهم 
آن تا تبدیل شــدن به یکــی از معظم ترین 
شرکت های نفتی دنیا که سهامدار اصلی 
آن دولــت بریتانیــا بود، ترســیم می کند. 
در این کتاب مناســبات پیچیده سیاسی و 
اقتصادی به شیوه ای مستندنگارانه روایت 
می شــود: رابطــه نیروهــا در امپراتوری 
بریتانیا، رابطه نیروهای اقتصادی خارجی 
و نیروهای سیاســی داخلــی ایران، نقش 
دســت های قدرتمند پشــت پرده، نقش 
واســطه  گری، رقابت انگلیس و روسیه بر 
سر ایران، تحولات نیروی دریایی بریتانیا و 
تحولات سیاسی ایران در دوران شکل گیری 
و توسعه صنعت نفت ایران. کتاب «پِرشِن 
پترولیــوم» از یازده فصل تشــکیل شــده 
اســت: نظام امپراتوری: درآمد، پیدایش: 
ســرآغاز امتیازنامــه دارســی، راه اندازی: 
پایه گذاری و کارشکنی، حدت و دشواری: 
فاجعه و تجدید عهد، مقاومت: مذاکرات 
با بختیاری ها و مخالفت  دولت، اغتشاش: 
پیامدهــای انقــلاب مشــروطیت ایــران، 
فروپاشی: قتل و تقسیم، فشار: فوران نفت 
و جــذب ســرمایه، سوءاســتفاده: قدرت، 
امتیاز و حاکمیت، انحراف: ســهام خریدن 
دولت، پســایند: نتیجه گیری و ختم کلام. 
همچنیــن دو پیوســت در انتهــای کتاب 
آمده اســت؛ از جمله متن قرارداد دارسی 
و جزئیات زندگی نامه ای. در ابتدای کتاب 
آمده اســت: «بیش از یک قرن اســت که 
نفت با به  حرکت  درآوردن پیشــرفته ترین 
ماشــین آلات نظامی و غیرنظامی که تا به 
حال ایجاد شــده، به عنوان شریان حیاتی 
صنعــت خدمت کــرده اســت. مصارف 
متعــدد صنعتــی آن موجــب تأســیس 
شــرکت های تجاری غول آسا شده و تأمین 
امنیت عرضه آن رقابت های خانمان سوزی 
را میــان نیرومندتریــن قدرت های جهانی 
برانگیخته است. اکتشاف این ماده در آغاز 
قرن بیســتم در خاورمیانه به عنوان یکی از 
پراهمیت ترین رویدادها در تاریخ مدرن ثبت 
شــده اســت. حتی پیتر فرانکوپن اهمیت 
جهانی آن را با سفر کریستف کلمب به آن 
سوی اقیانوس اطلس برابر دانسته است». 
داوودی بــه تاریخ نفت در ایران می پردازد 
و همان طور که خود اشــاره می کند سعی 
دارد بینشــی ارائه دهد از راهبردهایی که 
بریتانیا و روسیه برای تأمین سلطه خود بر 

ایران به کار بستند.

حکمرانی رسانه ای

هنری میلر، رمان نویس شــهیر، در یکی از آثار گران ســنگ* خود می نویســد: 
«... مردان جوان آمریکا دارند نومید می شوند. آنها می دانند که دیگر فرصتی 
ندارند. مسئله صرفا این نیست که جنگ هر روز نزدیک و نزدیک تر می شود، بلکه این 

است که با جنگ یا بدون جنگ، همه چیز به ناچار با خشونت پایان می یابد».
بــه حال و هوای این روزهای میهن می توان از چنــد زاویه نگاه کرد و درباره اش 
حرف ها زد. اما وضعیت ایران پیچیده تر از آن شده که بشود به آسانی، نسخه واحدی 
برای افق آن پیچید که رضایت قاطبه مردم در آن باشد. گاهی خواندن یک رمان هم 
می تواند ســهمی در راهیابی به جواب داشــته باشد که به شکلی ملموس در چند 
ســطر کوتاه، به نکته ای تاریخی اشــاره کند و در یک پاراگراف، تصویری در آن دیده 
شــود که مکثی فکورانه برای خواننده اش بیاورد. آدمی دچار حبس هایی درازمدت 
می شــود که بیرون آمدن از آنها کار ساده ای نیســت؛ یکی از آنها زندان ذهن است. 
خوانــدن رمان های ژرف می توانــد خواننده را از چنبره محدود خــود بیرون بیاورد 
و به ادراک دیگران در نگاه به هســتی برســاند. با ارائه یک کد ناشــناخته، می توان 
ادراک را از باد رؤیاهای بی تعبیر خالی کرد و دید را وسیع تر کرد تا آن سوی مجهول 
دنیا را هم ببیند. ســیر ماجرای یک ملت با انتظار برای آغاز یک جنگ یا تعویق آن، 
حل وفصل نمی شــود بلکه باید بــه جای آن به نیروهای درونی آن اندیشــید که از 
سلول های یک جامعه تنیده شده اند. احمد غلامی در همین روزنامه، در مقاله ای با 
عنوان «دموکراسی مطلق است» درباره اصطلاح «طبقه سوم» تحلیلی ارائه کرد که 
شنیدنی است. نکته ای که درخورتوجه است و اول بار یک اندیشمند سده هجدهم، 
در زمان انقلاب فرانســه، این نیروی سرشــار و پردامنه را کاوش کرده اســت. طبقه 
ســوم، لایه های پنهان و ناخودآگاه یک اجتماع بشری است که سر در زندگی روزمره 
خویش دارد درحالی که این نیروی «مؤسس»، خبر ندارد که می تواند سرنوشت سازی 
کند. آن توده در ادامه این تعریف، می توانند مؤســس حقیقی قانون و قانون گذاران 
جامعه محســوب شوند. روی سخن بر همین موضوع اســتوار است که بذل توجه 
به این قوه تعیین کننده می تواند گشــاینده گره های کور شــوند و در هر قلمرویی در 
رأس عرصه حکمرانی به کار آیند. در این میان، برای شفافیت موضوع لازم است یک 
توضیح ضروری ارائه شــود؛ به این عبــارت که تقویت و خودآگاهی دادن به این قوه 
پنهان، می تواند قوای دیگر مصرح در قانون را از تعطیلی و بوروکراسی به در آورد و 
حرکت دهد تا مرد م سالاری را عینی و متبلور کند. راهش این است که همه عناصر و 
ارکان، آوازی یگانه سر دهند؛ اهتمام جمعی برای خواندن یک آواز یعنی همه برای 
«وحدت ملی» در یک کشــور بکوشند؛ این تحکیم و یگانه شدن به آسانی امکان پذیر 
نیست. مقدمه ای می طلبد. ممکن است زیر و بم هایی در روند کار پدید آید که تنها با 
رفع این پیش نیاز ها می توان به ساحل امیدبخش این وحدت رسید؛ زیرا یک ملت به 
طور معمول در معرض رشته تهدیدهایی از درون و بیرون مرز و بوم خویش قرار دارد. 
از شمار این تهدید ها می توان به تلاش و تقلایی نامبارک اشاره کرد که با تمام زورش 
می کوشــد به دو قطبی شــدن یک جامعه دامن بزند؛ یعنی اگر در جایی، خواسته ای 
جمعی فریاد شــود، به حســاب ملت نوشــته نمی شــود، بلکه آن را بخش شده و 
تجزیه پذیر نشان می دهد؛ یعنی به جای کل، آن را جزئی تلقی می کنند. به این گزاره 
که اراده جمعی پشــت آن صدا نیست.  از سوی مقابل هم که در قطب مخالف این 
جریان قرار دارد، چنانچه تمهید و قراری جمعی وضع شــود، همین ادبیات جزء نگر 
از آن سو به کار خواهد رفت. به طوری که رسانه های دو طرف، به یک شیوه یکسان، 
رسیدن به مقصود هر طرف را ناکام می گذارند. در حالی که این حکمرانی رسانه ای 
می توانست بهتر عمل کند تا خســارتی دائمی با خود به همراه نیاورد. عقیم شدن 
هر نوع مطالبه گری که به نظر و تأیید عده کثیری رســیده، نیکبختی یک سرزمین را 
می تواند رقم بزند و دیگر نیــازی به ورود و دخالت خارجی نمی ماند. پس رفتاری 
که مبنای آن بر مخدوش کردن یک اقدام از قطب مقابل قرار گیرد، از زایش، پویایی 
و سازنده بودن یک ملت جلوگیری می کند. کوتاه آنکه به جای هر توصیه خشک و 
تشریفاتی برای وحدت همگانی، باید مقدمات آن را جور کرد. رمز وحدت در همین 
حرمت گذاری ها به طبقه سوم است که دموکراسی را به ارمغان می آورد.  ثمره این 
وحدت که پیکره آن متشــکل از آحاد یک ملت است، در عینیت جامعه می تواند از 
دور ترین قصبات و شــهرهای کوچک به مسیری متمرکز بینجامد که اتحاد اقوام و 
گویش ها را رقم بزند و آنها را به صورت آگاهانه یکپارچه کند و مانع از ایجاد رخنه 
در کلیتی شــود که همدیگر را به صورت یــک اندام واحد و زنده می بینند و مراقب 
سلامت خویش هستند. بناکردن خیمه این وحدت، بیش از همه به دوش رسانه ملی 
اســت تا با خروج از چرخه معیوب و عادت شده «یک سو نگری» و «انحصارطلبی»، 
تغییر رویه بدهــد تا اموری مثل تضییع حق مخاطبــان و بی اخلاقی رخ ندهد که 
آخرین آن همین چند روز گذشــته در شــبکه افق روی داد و با به مضحکه  گرفتن 
جان باختگان دی ماه به شرمســاری بیشتر این رسانه دامن زد؛ رسانه ای که دستگاه 
آن به ظاهر در هر خانه ای موجود است اما بخش بزرگی از جامعه از ارتباط دو سویه 
محروم مانده اند، تا جایی که به قهر طولانی مدت با آن رســانه انجامیده است. اما 
تحول رســانه ای می تواند کرسی آزاداندیشــی در گستره نامحدود را بر اقناع تعداد 
کوچکی از مخاطبان ترجیح دهد و طبیب بیماری دوقطبی گری در جامعه شــود.  
این مهم، در رسانه فراگیر ملی امکان پذیر است. به این معنا که با شرح صدر مدیران 
واقع بین و اهل فکر، جریان آزاد اطلاعات چنان برقرار شــود که دیگر نیازی هر روزه 
برای اقناع از شــبکه های ماهواره رخ ندهد. دو دیگــر آنکه از همه صاحب نظران 
مخالف و موافق دعوت صمیمانه شــود تا آسیب شناســی دقیقی برای راه انداختن 
موتور نیرومند رسانه صورت گیرد، به طوری که همه دست ها با یکدیگر بتوانند کارایی 
مؤثر گذشــته دور را به جعبه جادویی برگردانند. این تحول مبارک می تواند وحدت را 
به شکل زنده تری هجی کند. می تواند میل و نیاز مخاطبان تلویزیونی را احساس کند 
و آن مطالبات انباشته شده را فریاد کند و در یک برد گسترده، به گوش کارگزاران برساند 
تا با اصلاحات ســاختاری قوانین، میل به مشارکت را در میان این ملت یکپارچه شده 
تضمین کرد. با فراهم شدن این شــرایط برای وحدت ملی، دیگر چگونه می توان این 

فولاد آب دیده را تهدید یا ناتوان کرد؟
* کتاب کابوس تهویه دار، ص ۲۰۲.

شکل و محتوای مذاکرات احتمالی
ایران می تواند سخنان طرف مقابل مثلا درباره برنامه موشکی  و سیاست 
منطقه ای اش را بشــنود، اما به گمان نگارنده درمورد حفظ موشک های 
میان برد و دوربــرد برای بازدارندگی در برابر همســایه های اغلب طماع 
باید مُصر باشــد. ضمــن اینکه ترامپ تاکنون درمورد برنامه موشــکی و 
گروه های مقاومت ســخنی نگفته و به دلایل متعدد به نظر نمی رســد که حساسیتی 
در این دو مورد داشــته باشد. مشــکل تنها این نیست که جنگ می شود یا نمی شود و 
زیرساخت های حیاتی زده می شود یا نمی شود؛ مشکل اصلی این است که در صورت 
وقوع نیافتــن جنگ، آیا ایــران می تواند با وجود ادامه و تشــدید تحریم ها، بحران های 
عظیم، کاهش سرمایه اجتماعی، اجماع تدریجی در جامعه جهانی و حتی تردیدهای 
اخیر روســیه و چین در حمایت جدی از مواضع دیپلماتیــک تهران، به همین ترتیب 

ادامه دهد و اگر می تواند تا کی و به چه قیمتی؟

ظهور «رژیم جهانی جنگی» و استراتژی انترناسیونالیسم جدید

جنگ بی پایان

رویداد یادداشت

فرهنگفرهنگ

«یک رژیم جهانی جنگی در حال ظهور اســت؛ رژیمی که در 
آن حکمرانی و ادارات نظامی با ساختارهای سرمایه داری درهم 
تنیده شــده اند». کمتر از دو ســال پیش، زمانی که مایکل هارت 
و ســاندرو متزادرا، فرضیهٔ ظهور «یک رژیــم جهانی جنگی» را 
مطرح کردند، شاید هنوز بدل شدن بحران به امر عادی، برای ما تا 
ایــن حد ملموس و عینی نبود. اما این روزها درک مفهومِ «جنگ 
بی پایان» ضرورت بیشــتری پیدا کرده است؛ اینکه «وارد دوره ای 
از جنگ بی پایان شده ایم که در سراسر سیاره امتداد یافته و حتی 
گره های مرکزی سیســتم جهانی را دچار ناآرامی ساخته است». 
اما از آنجــا که هر ســتیزهٔ معاصر تبار خاص خــودش را دارد، 
هارت و متزادرا در مقالهٔ مهمِ «رژیم جهانی جنگی» به گذشــته 
بازمی گردنــد تا تبار ایــن رژیمِ نوظهور را در چارچوبی وســیع تر 
فهــم کنند. از دید آنها برای فهم نیروهای مؤثر در هر کدام از این 
جنگ ها و صورت بندی بســندهٔ یک پروژه  مقاومت، درک خطوط 
ســازندهٔ این رژیم ضرورت دارد. هارت و متزادرا، این وضعیت را 
یکســر متفاوت با «جنگ جهانی» می داننــد و معتقدند گفتار و 
شیوه های عمل جنگ جهانی از اوایل سال های ۲۰۰۰ دستخوش 
تغییراتی بنیادی شــد؛ در آن دوران، «دولت ســرکش» و «دولت 
معیــوب» در مقام مفاهیــم کلیدی ایدئولوژیکــی برای توضیح 
وقــوع درگیری های نظامــی ای عمل می کرد که بنــا به تعریف 
فقط محدود به مناطق «پیرامونی» می شــد. و این امر مســتلزم 
وجود یک سیســتم بین المللی باثبات و مؤثر حکمرانی بود که از 
سوی دولت  ملت های مسلط و نهادهای جهانی رهبری می شد. 
امــا به تعبیر آنها، امروز آن سیســتم در بحران به ســر می برد و 
قادر به حفظ نظم نیســت؛ اگرچه درگیری های مسلحانه، مانند 
درگیری هــای اوکراین و غــزه، برخی از قدرتمندتریــن بازیگران 
صحنهٔ بین المللی را به خود جذب کرده و چه بســا شبح تشدید 
تنــش هســته ای را احضــار می کنــد. در ایام قدیــم، نظام های 
جهانی چنین اختلالاتی را معمولًا نشــانه های گذاری هژمونیک 
می دانست، چنان که جنگ های جهانی قرن بیستم نشانگر تغییر 
هژمونی جهانــی از بریتانیا به ایالات متحده بــود. اما امروز این 
چرخش  قدرت حکایت دیگــری دارد و این اختلال ها به معنای 
انتقال قدرت نیست. درواقع «افول هژمونی ایالات متحده صرفاً 
باب دوره ای را می گشــاید که در آن بحران به امری عادی تبدیل 
شده اســت». مایکل هارت و آنتونیو نگری، در کتاب «امپراتوری، 
بیست ســال بعد» تأکید می کنند که امپریالیســم ایالات متحده 
تحلیل رفته اســت؛ البته نه به موجــب فضیلت آزادی خواهانهٔ 
رهبران آن یا عدالت جمهوری خواهانهٔ روح ملی این کشور، بلکه 
به  ســبب نارســایی ها و ناتوانی های قدرت اقتصادی، سیاسی و 
نظامی آن. «ایالات متحده می توانست رژیم های طالبان و بغداد 
را واژگــون کند (و در حقیقت، موجب بــروز ویرانی های تراژیک 
شــود)، اما نمی توانست هژمونی ثابت مورد نیاز برای یک قدرت 
امپریالیستی راستین را برقرار کند. اینک پس از دهه ها ناکامی در 
افغانستان و عراق از طریق به راه انداختن جنگ علیه ترور، کمتر 
کســی می تواند ایمان چندانی به مزایای یک نظام جهانیِ تحت 
هدایت ایالات متحده یا توانایی این کشور برای ایجاد نظمی ثابت 
و پایدار داشــته باشــد». هارت و نگری البته نظم جدیدی را که 
آمریــکا بنا دارد با ظهور ترامــپ در جهان برپا کند، در نظر دارند 
و از  این رو تأکید می کنند که از زمان انتخاب دونالد ترامپ شــاهد 
جنجال و بحث فراوان صاحب نظران درباره امکان یا عدم امکان 
بقــای نظم بین المللی لیبرالی بوده ایــم، اما «در حقیقت، صلح 
آمریکایی و آن دورانی که ایالات متحده می توانســت یک جانبه 
نظم نهادی جهانی را برپا نگه دارد، بسی پیش از جهیدن ترامپ 
به روی صحنه سپری شده بود». البته این وضعیت جدید، از نظر 
آنها فقط منحصر به ایالات متحده نیست، بلکه هیچ دولت  ملتی 
امــروزه نمی تواند یک جانبــه نظم جهانی را ســازماندهی کند. 
همین جــا نگری و هارت به رویکرد دوگانهٔ مفســران سیاســت 
بین المللی اشــاره می کنند؛ ازجمله جووانی اریگی، از نخستین 
متفکرانی کــه زوال هژمونــی آمریکا را پیش بینی کــرد و البته 
معتقد بود این هژمونی به  موازاتِ افول ســتاره بخت آمریکا باید 
جانشــین دیگری پیدا کند. در مقابل مفسران نهادی لیبرال بر این 
باور بودند که به رغمِ بی نظمی ایجادشده از سوی ترامپ، ستاره 
ایالات متحده همچنان بر آسمان جهان می درخشد و افول نسبی 
قــوای نظامی، سیاســی و اقتصادی و حتــی مقبولیت ایده های 
لیبرالی آمریکایی، مبالغه آمیز است. نگری و هارت اما جایی دور 
از این دو دیدگاه می ایســتند و باور دارند که نقش ایالات متحده 
و نیــز قدرت های در حــال ظهور مانند چین را نــه در قالب یک 
هژمونی تک قطبی، بلکه به مثابه بخشــی از رقابت شــدید میان 
دولت ملت هــای مختلف روی پله های ســاخت امپراتوری باید 
درک کرد. «ایــن واقعیت که هیچ دولت ملتــی نمی تواند نقش 
هژمونیک را در نظم جهانیِ در حال ظهور از آن خود سازد، نه به 
معنای تشــخیص و اعلام آشوب و بی نظمی، بل به عوض یعنی 
پرده برداری از ظهور ساختار قدرت جهانی نوین و در حقیقت فرم 
جدیدی از حاکمیت». اینک هــارت و متزادرا، برای درک ماهیت 

این دوره، مفهومِ «رژیم جنگی» را مطرح می کنند که می توان آن 
را پیش از هر چیز در «نظامی سازی زندگی اقتصادی و هم گرایی 
فزایندهٔ آن با مطالبات امنیت ملی» مشاهده کرد. به این معنا که 
نه تنها هزینه های عمومی بیشتری برای تسلیحات در نظر گرفته 
می شود، بلکه به  تعبیر رائول ســانچز سدیلو، توسعهٔ اقتصادی 
به طور فزاینده ای بر مبنای منطق نظامی و امنیتی شکل می گیرد. 
حتی پیشرفت های خارق العاده در هوش مصنوعی تا حد زیادی 
ناشی از منافع نظامی و فناوری ها برای کاربردهای جنگی است. 
«به همین ترتیب، مدارها و زیرســاخت های لجســتیکی در حال 
ســازگاری با منازعات و عملیات مســلحانه هستند. مرزهای بین 
امر نظامــی و امر اقتصــادی روز به روز تیره وتارتر می شــود. این 
مرزها در برخــی از بخش های اقتصادی کاملًا تشــخیص ناپذیر 
شــده اند». فراتــر از آن، رژیم جنگ خود را بــه عرصه اجتماعی 
نیــز تحمیل می کند و این امر در نظامی ســازی عرصهٔ اجتماعی 
پیداســت. «گاهی اوقــات این امر بــه قالب شــکل واضحی از 
ســرکوب مخالفــان و صف آرایــی همگانی زیر پرچم رســمی 
درمی  آید؛ اما گاهی هم در تلاشــی جامع  تر برای تحکیم اطاعت 
در برابر مراجع اقتدار در ســطوح مختلف اجتماعی نیز آشــکار 
می شود» و حتی می توانیم شاهد گسترش یک مجموعه  سیاسی 
ارتجاعی باشــیم که نظامی گری را با ســرکوب اجتماعی ترکیب 
می کند: اجرای مجدد سلســله مراتب نژادی و جنسیتی، حذف و 
حمله به مهاجران و امثــال آن، که اغلب  با دامن زدن به تهدید 

«جنگ داخلی» هم زمان است.
 هــارت و متــزادرا به رابطــهٔ نزدیک بین جنــگ و مدارهای 
ســرمایه هم اشــاره می کنند که البته امر تازه ای نیســت، چراکه 
«لجستیک مدرن تباری نظامی دارد که به تلاش های استعماری 
و تجــارت بــرده در اقیانــوس اطلــس برمی گــردد». اما وجه 
مشــخصهٔ اوضاع کنونی جهان، تلفیق فزاینــدهٔ «ژئوپلیتیک» و 
«ژئواکونومیک» اســت، در بحبوحهٔ ســاختن و بازسازی مداوم 
فضاهای ارزش افزایی و انباشت که با توزیع مورد مناقشهٔ قدرت 
سیاسی در سراســر ســیاره تلاقی می یابد. از نظر این دو متفکر، 
جنگ در اوکراین و غزه نمونه ای از «بازســازی جهانی فضاهای 
ســرمایه» اســت؛ اینکه پایگاه های کلیدی گردش سرمایه تحت 
یــک رژیم جنگــی و از طریــق مداخلهٔ فعــال دولت ها در حال 
تغییر شــکل است. و این امر مســتلزم آمیختگی منطق سیاسی 
و اقتصادی اســت. «در این دوره  انتقالی، هــر منازعه یا اختلال 
در زنجیرهٔ تأمین ممکن اســت به نفع این یــا آن دولت یا بازیگر 
ســرمایه داری باشــد. با این حال، سیســتم به عنــوان یک کل با 
افزایــش قطعه قطعه شــدگی فضایی و پیدایــش جغرافیاهای 

پیش بینی ناشدنی مواجه است». 
اما اضطراری که هارت و متزادرا از آن سخن می گویند، همانا 
ناممکنی یا دســت کم دشواری دموکراســی است. این وضعیت 
جنگــی دائمی، دموکراســی را به حاشــیه رانده اســت. از نظر 
مایــکل هارت، پیش  از  این نیز تعاملات جهانی و جهانی شــدن، 
دموکراســی را بــه مســئله ای دشــوارتر و مبرم تر بــدل کرده و 
فرم هــای فراملی فرمانروایــی -مانند بانــک جهانی و صندوق 
بین المللــی پول در چارچــوب اقتصادی- پیشــاپیش به عنوان 
مانعی برای دموکراسی ظاهر شــده بودند. اینک، زیر سایهٔ رژیم 
جهانی جنگی، اوضاع وخیم تر هم شــده اســت: «تقریبا به زبان 
آوردن اصطلاح دموکراسی ناممکن است، زیرا معنایی که از آن 
مراد می شــود، چیزی فوق العاده متفاوت با آن چیزی اســت که 
تصور می کنیم باید باشــد». چه  آنکه بــه  گفتهٔ هارت، در بهترین 
حالت دموکراســی یعنی چیزی همانند انتخاب دوره ای از میان 
گزینه های محدود از سیاســت مداران ثروتمند، و حتی به معنای 
پیروی از سیاســت  خارجی ایالات متحده یا چیزی شــبیه به آن 
اســت. بنابرایــن از نظر هارت «ما به وضعیــت جنگی دائمی پا 
گذاشته ایم. جنگی بدون پایان. تصدیق ورود به چنین وضعیتی، 
نه تنها به معنای ناممکن شدن دموکراسی، بلکه برای بسیاری به 
معنای نامطلوب بودن آن اســت. اضطرار ناشی از این وضعیت 
جنگ دائمی، دموکراســی را بازتعریف یا راه آن را مســدود، ولی 
به نحوی از دســتور کار نیز خارجش کرده است». اینجاست که 
هارت از راه های طرد قدرت سخن می گوید؛ از روگردانی هم زمان 
از خصوصی ســازی و کنترل دولتی: «شــیوه های خرد و نهادی 
مورد اســتفادهٔ مردم، نه فقط برای داشتن اقتدار بیشتر بر زندگی 
خودشــان، بلکه همچنین بدل شدن به مردمی است که قادر به 
دموکراســی اند. از رهگذر برخورداری از انواع مشارکت سیاسی 
در جنبه هــای گوناگون جامعــه که به ما مجــال تصمیم گیری 

می بخشــد». هارت و متزادرا نیــز برای مقابله بــا رژیم جهانی 
جنگی که دموکراســی را ناممکن تر می ســازد، از یک سیاســت 
انترناسیونالیســتی و نوعی تمرد یا طرد قــدرت می گویند؛ اینکه 
«نبرد علیه امپراتوری تنها از رهگذرِ کسر و گریز به پیروزی می رسد. 
این فرار هیچ مکانی ندارد؛ فرار، یعنی تخلیهٔ مکان های قدرت ». 
اما این طرد، با اینکه آغاز یک سیاســتِ آزادی بخش است؛ فقط 
یک آغاز اســت. طرد نوعی عقب کشــیدن از پروژه رهایی بخشی 
نیست، اما به خودی خود تهی است. پس به  تعبیر هارت و نگری، 
باید یک بدنِ اجتماعیِ جدید بســازیم و «این پروژه ای اســت که 
کاملًا به فراســوی طرد راه می برد. خطوطِ پــروازِ ما، خروجِ ما، 
باید بنیان گذار (constituent) باشــد و یک بدیلِ واقعی به دست 
دهد. همچنین در فراســوی طردِ کامل، یا به عنوان بخشی از آن، 
بایــد روشِ جدیدِ زندگــی و مهم تر از همه، یــک اجتماعِ جدید 
را پی ریــزی کنیم. این پروژه نه به حیات برهنه، بلکه به انســانِ 
مضاعف می انجامد؛ و در این جا انسانیت با عقلِ جمعی و عشق 
به اجتماع، مضاعف شــده و پربار می شــود». درواقع «تمرد» در 
اینجا بر طیفی از شــیوه های گریز دلالــت دارد، که همچون یک 
تاکتیک برای مقاومت در برابر جنگ عمل می کند و همه اعضای 
یک جامعه می توانند با صرف کسر کردن خودشان از پروژهٔ جنگ، 
مقاومت کنند. همچنین، یک سیاست انترناسیونالیستی که بتواند 
مردمــان جهان را از این وضعیت جنگی دائمی رهایی بخشــد، 
ایده ای فراتر از انترناسیونالیســمی اســت که در قرن نوزدهم و 
بیستم، اغلب به عنوان همبستگی در میان پروژه های ملی تصور 
می شــد؛ بلکه «شــکلی غیرملی از انترناسیونالیســم است که 
می تواند با مدارهای جهانی ســرمایه بــه مقابله برآید». رویکرد 
انتقادیِ هــارت و متزادرا در اینجا معطوف بــه «اردوگاه گرایی» 
اســت؛ آنهــا معتقدند یکــی از موانــع اصلی چنین سیاســت 
اســت:  «اردوگاه گرایی»  آزادی خواهانــه ای  انترناسیونالیســتی 
رویکردی ایدئولوژیک که عرصهٔ سیاسی را به دو اردوگاه متضاد 
تقلیل می دهد و اغلب به این ادعا ختم می شــود که «دشــمنِ 
دشــمن ما لاجرم دوســت ماســت». اما این منطــقِ ژئوپلیتیکِ 
دوگانــهٔ اردوگاه گرایــی در نهایــت منجر بــه همذات پنداری با 
نیروهای سرکوبگری می شود که آزادی را تضعیف می کنند. برای 
نمونه، یک پروژه  انترناسیونالیستی، از دیدِ مایکل هارت و ساندرو 
متزادرا، باید مبارزات همبســتگی با فلســطین را به جنبش های 
دیگر منطقه که نظم جهانی مســلط را به چالش می کشد پیوند 
بزند. دســت آخر، «مبارزه علیه رژیم جنگی نه تنها باید به دنبال 
مختل کــردن منظومهٔ کنونی جنگ ها باشــد، بلکه همچنین باید 
دگرگونــی اجتماعی گســترده تری را نیز موجب شــود». به این 
معنا که انترناسیونالیســم باید «از پاییــن» ظهور کند، به  موازاتی 
که پروژه های آزادی بخش محلی و منطقه ای شــیوه هایی برای 
مبارزه در کنار یکدیگر پیدا می کنند. اما این امر شــامل یک فرایند 
معکــوس نیز می شــود. هدف چنیــن فرایندی بایــد آفرینش 
زبانــی ناظر بر آزادی باشــد کــه بتــوان آن را در زمینه های 
مختلــف بازشــناخت، بازتاباند و با جزئیات شــرح داد: «یک 
ماشین ترجمهٔ پیوسته که بتواند بســتر ها و سوبژکتیویته  های 
ناهمگون را گــرد هم آورد. یک انترناسیونالیســم جدید نباید 
هیچ گونــه همگونی جهانــی را فرض یا آرزو کنــد، بلکه باید 
تجربیات و ســاختارهای کاملًا متفــاوت محلی و منطقه ای را 

بــا هم ترکیب کنــد». بنابراین، 
«با توجه به گسســت در نظام 
فضاهای  در  اختــلال  جهانی، 
اســتراتژیک انباشــت سرمایه، 
ژئوپلیتیــک  درهم تنیدگــی  و 
و ژئواکونومیــک -امــوری که 
رژیم  زمینه ساز ظهور  جملگی 
جنگی به عنوان شــکل خاصی 
تمرد  پــروژه  حکمرانی اند-  از 
بــه چیــزی کمتــر از قســمی 
انترناسیونالیســتی  اســتراتژی 
جهــان  بازســازی  بــرای 

نمی دهد». رضایت 
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سوگواری ها نشانه چیست؟هلهله و پایکوبی در 
ایــن روزها شــاهدیم کــه گروه هایی از 
خانواده جان باختگان اعتراضات، از سبک و 
ســیاق دیگری برای ابراز سوگشان استفاده 
مانند هلهله کردن، دست افشانی  می کنند، 
و پایکوبــی و اجــرای رقص هــای محلی. 
خبرگــزاری ایلنا با «احســان هوشــمند»، 
پژوهشــگر حوزه اقوام، در این باره گفت وگو 
کرده اســت کــه در ادامه بــه بخش هایی 
از آن می پردازیــم. او می گوید: «ســبکی از 
ســوگواری در تاریخ ایران وجــود دارد که 
در شــرایط کشته شــدن جوانــان در جنگ 
ولو جنگ های طایفه ای یا ســوانح طبیعی 
و تصادف اســتفاده می شــود. این ســیاق 
از آیین ســوگواری، شــکلی حماسی دارد 
که طــی آن برای تأکید بــر هویت جمعی 
مشــترک، پیوندهای جمعــی و همچنین 
برای یادآوری ایــن موضوع که همه مردم 
در کنار هم و در شــرایطی خاص هســتند، 
از ســاز و برگی خاص اســتفاده می شــود. 
اما در شــرایط حاضر در حقیقت این شیوه 
از ابراز ســوگ بیشــتر رنگ و بویی سیاسی 
و اعتراضی داشــته و نشــان دهنده تفاوت 
و جداشــدن از روش های رســمی و جاری 
است. در حال حاضر هم با توجه به اینکه 
درگیر یک فاجعه ملی و جان باختن هزاران 
نفر از جوانان هســتیم، چنیــن زمان هایی 
یادآوری می شــود». او یادآوری می کند که 
به شکل ســنتی در میان عشایر یا برخی از 
مناطق کشور، یک شیوه از برگزاری مراسم 
سوگواری به ازدست دادن عزیزان طی یک 
رویارویی اشــاره می کند: «این آیین به ویژه 
دربــاره جان باختگانی برگزار می شــود که 
جــوان و در اصطــلاح عامیانــه نــاکام از 
جهان رفته انــد، یعنــی ازدواج نکرده اند. 
وقتی جان باخته در چنین شــرایطی از دنیا 
می رود، خانواده داغ دیده نیاز بیشــتری به 
همدلی و همبســتگی جمعــی می یابد و 
مثلا صدای دهل و ســرنا موجب آگاهی و 
اطلاع رســانی و همراهی دیگــران در یک 
سوگ جمعی می شود، به همین دلیل هم 
خانواده به اجرای آیین هایی مانند دهل زنی 
و شبیه آن روی می آورد. این مناسک بیشتر 
در جوامع عشــایری و شــهرهای کوچکی 
مورد بهره برداری قرار می گیرد که همچنان 
ســنت های عشــایری در آنها قوی اســت. 
بســیاری از عشــایر لر، کرد، لک و بختیاری 
همچنــان تا حــدودی بــرای ســوگواری 
از ایــن شــیوه ها اســتفاده می کننــد». این 
جامعه شــناس درباره کشیده شدن این نوع 
ســوگواری به فضای شهری در بزنگاه های 
اعتراضی و پیام ایــن رفتار نیز می گوید: «از 
اعتراضــات ۱۳۹۸ به بعد اجــرای این نوع 
آیین ســوگواری در کلان شهرها و شهرهای 
بــزرگ دارای ایــن پیــام خاص اســت که 
خانــواده جان باخته، عزیز از دســت رفته   و 
خودشــان را قربانی می داننــد. در این نگاه 
اجرای مناسک عزاداری سنتی و مؤلفه های 
خــاص آن مانند مکان برگزاری مراســم و 
نحوه ســوگواری بیشــتر با فضای رسمی 
همخوانی دارد تا شــرایط خانواده سوگوار، 
بــه همیــن دلیل هــم خانواده ها ســعی 
می کنند با اجرای شیوه ای دیگر یا بهره گیری 
البتــه  و  تاریخــی  برخــی ســنت های  از 
نوآوری هایی در اجرای مناســک، خود را از 
جو رســمی و روایت رســمی  متمایز کند». 
این پژوهشــگر حوزه اقوام اضافه می کند: 
«ایــن شــیوه از برگــزاری آیین ســوگواری 
توســط خانواده جان باختگان را می توان تا 
حدودی به معنای اســتفاده از سنت های 
حماسی، رزم نامه ها و داستان های شاهنامه 
به منظــور بدرقه جان باخته به شــیوه ای 
حماسی دانســت، هرچند در شاهنامه در 
بخش ســوگواری های بیژن یا اســفندیار و 
دیگران به لباس کبود و مشکی پوشیدن و به 
خاک بر سر کردن و مویه کردن و کندن موی 
و بریدن موی ســر زنان اشاره شده است». 
هوشمند به ســوگواری اعتراضی نوین هم 
اشاره می کند: «در سوگ ازدست رفتن چند 
هــزار نفر از هم وطنــان در جای جای ایران 
در حــوادث دی ماه، ســبک های جدیدی از 
عزاداری در حال شــکل گیری و رواج است 
کــه جان مایه آن خشــم اســت. یعنی در 
عزاداری مربــوط به وقایــع هولناک اخیر، 
شیوه هایی از عزاداری را شاهدیم که سابقه 
تاریخی چندانی ندارند کــه می توان از آن 
به عنوان ســوگواری اعتراضی نوین یاد کرد 
کــه در واقع ادامه اعتراضات اســت». این 
مانند دست زدن،  رفتارهایی  جامعه شناس 
سما و پایکوبی در ســوگواری های نوین را 
انعکاسی از نارضایتی و اعتراضی می داند 
کــه در خیابان ها هــم شــاهد آن بودیم: 
پایکوبــی در آیین  ســوگواری جان باختگان 
برای به  نمایش  گذاشــتن فردیت و شادی 
همبســتگی  نشــان دهنده  بلکه  نیســت، 
جمعی، جان فدایی وطن و البته اســتمرار 
زندگی است. او با اشاره به اینکه هم آوایی 
جمعی برای خواندن ســرود «ای ایران  ای 
مرز پرگهر» در سوگواری های مناطق شهری 
هم رو به افزایش اســت، توضیح می دهد: 
«به نظر می رســد این ســرود به شــکلی 
گســترده در حال تبدیل شــدن بــه هویت 

جریان معترض است».
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ما امروز با پدیــده ای نگران کننده روبه رو هســتیم: نوعی انحلال 
روشــنفکری. بخشی از کسانی که زمانی خود را حامل تفکر انتقادی 
می دانســتند، هم رنگ جماعتی پرسر وصدا شــده اند و رسالت خود 
را در یکسان ســازی و دعــوت به ایــن هم رنگی می داننــد، گروهی 
بیشــتر مرعوب این ســر وصداهای آلوده به انواع ناسزاها و توهین ها 
و تهدیدهــا شــده اند و به مصلحت گوشــه گزیده اند و بســیاری نیز 
میــان دو تیغه  قیچی، به ســکوت پناه برده انــد. نتیجه، حذف خرد 
انتقادی و تهی شــدن فضای عمومی از صداهای مســتقل اســت و 
تقلیل دادن گفت وگو به موضع گیری های سیاسی یا حتی ناسزاگویی 
کــه به نوعی آیین تشــرف برای ورود به برخی جریان های سیاســی 

تبدیل شده است.
فضا وقتی اعتراضی- انقلابی می شود، موج های سیاسی ای از راه 
می رســند که معمولا تفاوت های فردی را برنمی تابند. برای ساختن 
یک «کل یکپارچه»، صداهای متنوع را حذف می کنند، استقلال فردی 
را نادیده می گیرند و با برچســب های گوناگون  آدم های مستقل را از 
صحنه بیرون می رانند. اگر به قدرت برســند، با احضار و بازداشت و 
زور اسلحه می کوشند افراد متفاوت با خود را ساکت کنند و اگر هنوز 
قدرت را به دســت نیاورده باشند و خود را در آستانه  ببینند، با تهدید، 

تخریب، ناسزا و ارعاب، صداها را خفه می کنند.
توهم یــا واقعیت اکثریت بودن از زبان پرخاشــگر، برچســب زن، 

حکم های قطعی دو گانه ســاز همچون ســلاحی کارآمد برای حذف 
صداهای مستقل استفاده می کند.

در چنیــن وضعیتی، شــجاعانه ترین کار پاســداری از تکثر و تنوع 
است و ایســتادگی در برابر تک صدایی؛ حتی اگر همه در موج بزرگ 

افتاده باشند و خود را حقیقت مطلق بپندارند.
هیــچ بهانــه ای، هیچ وضعیــت فوق العاده ای، هیــچ موقعیت 
خطیری و هیچ «برهه حساســی» نمی تواند خاموش کردن صداهای 
گوناگون را توجیه کند. جامعه ای که در آن فقط یک صدا مجاز است، 
نه تنها به انســداد سیاســی گرفتار خواهد شــد بلکه به فقر فکری و 

اخلاقی نیز دچار خواهد شد.
ما یک بار آزموده ایم در این ورطه بخت خویش را؛  هم رنگ شــدن 

با جماعت و پیامدهایش را دیده ایم.

دموکراســی بدون به  رســمیت  شناختن اســتقلال فردی ممکن 
نیســت. دموکراسی یعنی حق متفاوت اندیشــیدن، حق نقد کردن و 
حق شنیده شــدن صداهایی که با اکثریت همسو نیستند. اکثریت هم 
در انتخابات آزاد تعیین می شــود و تضمین کننده حقوق همه است. 
هر کجا   تک صدایی حاکم شــود و صداهای متنوع به هر مصلحتی، 
حتــی به طور موقت حذف شــود، حتی اگر به نام و خواســت مردم 
باشد، راهی به رستگاری نمی گشاید و جز بندگی و استبداد به ارمغان 

نمی آورد.
اگر نظری دارید، اگر به کســی یا جریانــی انتقاد دارید، اگر رفتاری 
را خطرناک یا نادرســت می دانید، حتی اگر بیشتر مردم از آن حمایت 
می کننــد، آن را با صدای بلند و روشــن بنویســید و بگویید. از حمله 
گروهــی، از برچســب زنی و از ارعاب کامنت گذاران نترســید. ترس، 

بزرگ ترین سرمایه حذف کنندگان است و سکوت، بهترین ابزار آنها.
دفاع از اســتقلال فردی، دفاع از حق متفاوت بودن اســت؛ دفاع از 
اینکه انســان ها مجبور نباشند در قالب های از پیش  ســاخته فرو بروند. 
آزادی بدون تکثر، شــعاری توخالی اســت و دموکراسی بدون استقلال 
فــردی، بــه نمایش قدرت جمعی بدل می شــود. امــروز، دفاع از حق 
ســخن گفتنِ دیگری  -حتی اگر با ما هم نظر نباشد- یکی از بنیادی ترین 
شــکل های مســئولیت اخلاقی و شرط امکان دموکراســی است و این 
ممکن نمی شود مگر با شکستن سکوت و گرفتار نشدن در چرخه ارعاب.

انحلال  روشنفکری
در دفاع از تنوع صداها و استقلال فردی

دفتر ســخنگوی دولت با صــدور اطلاعیــه ای اعلام 
کــرد: «تاکنــون هیچ گونه تصمیــم یا مصوبــه ای درباره 
واریــز کالابرگ چهــار میلیــون تومانی ویژه مــاه مبارک 
رمضان اتخاذ نشــده و اخبار منتشرشده در این زمینه فاقد

اعتبار است». 
در این اطلاعیه تأکید شــده اســت اطلاع رســانی درباره 
سیاســت های حمایتی و معیشــتی دولت صرفــا از طریق 
مراجــع رســمی و رســانه های معتبــر انجام می شــود و 
شــهروندان باید از توجه به شــایعات و اخبار غیررسمی در 

فضای مجازی پرهیز کنند.
ایــن تکذیبیه بــرای این صادر شــد که صبــح دیروز در 
رســانه ها خبر آمده بود که با توجه بــه در پیش بودن ماه 
مبارک رمضــان، دولت در نظــر دارد مبلغ چهــار میلیون 
تومان اعتبار کالابرگی برای همه دهک های درآمدی شــارژ 
کند؛ اقدامی که می تواند در تأمین اقلام ضروری و مایحتاج 
مــورد نیاز خانوارها و حفظ قدرت خرید آنها در ماه رمضان 

باشد. اثرگذار 

رئیس کانون بازنشستگان تأمین  اجتماعی استان تهران، 
با اشاره به مبلغ عیدی بازنشستگان گفت: «مبلغ پایه عیدی 
بازنشســتگان چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت که در 
صورت دارا بودن همســر، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به 
ازای هر فرزند تحت پوشش نیز ۵۰۰ هزار تومان به این مبلغ 

اضافه می شود».
پیش  از این نیز مصطفی ســالاری، مدیرعامل ســازمان 
تأمیــن اجتماعی، اعلام کــرده بود عیدی بازنشســتگان از 
محل سود سهام سازمان در شستا مربوط به این دوره مالی 
تأمیــن و تلاش می شــود که در نیمــه دوم بهمن  پرداخت 
شــود. این رقم براســاس مبلغی اســت که دولت مصوب

کرده است.
این رقــم انــدک اختصاص یافته به بازنشســتگان برای 
عیدی به نظر می رســد در این شرایط پرسش های متعددی 
را مطرح کرده است. هرچند در برخی خبرها اعلام شده که 
مبلغ پایه عیدی سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته حدود 

۵۰ درصد افزایش یافته است.

 این روزها گرفتن پول نقــد از بانک ها و عابربانک ها تبدیل 
به کاری ناممکن شــده اســت. هــم عابربانک هــا و هم 
بانک هــا محدودیت برداشــت داشــتند. مدیران شــعب 
دلیل تعیین ارقام محدود در برداشــت پول نقد از حساب 
افــراد را افزایش تقاضا برای برداشــت اعــلام می کنند و 
می گویند برای برداشــت پول نقد از حساب بانکی افراد و 
همچنین بارگذاری اسکناس در عابربانک ها سقفی در روز 
تعیین شده اســت که به دلیل افزایش تعداد مراجعات و 
درخواســت ها این سقف روزانه برداشت، تکمیل می شود. 
پــس از توزیــع اســکناس ۵۰۰ هــزار تومانی در شــعب 
بانک های سراسر کشور قرار است برای پرداخت های نقدی 
در پشت باجه استفاده شــود و از اسکناس های ۲۰۰ هزار 
تومانی و ســایر قطعات اســکناس برای پرداخت از طریق 
دستگاه های خود پرداز استفاده می شود. نسبت اسکناس و 
مســکوک به نقدینگی در ایران هم اکنون دو درصد است و 
این نسبت در کشورهای مختلف با اندکی تفاوت در همین 

میانگین است.
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آکادمی

جامعــه پزشــکی ایــران به عنوان یك تــن واحد در جریــان وقایع 
اجتماعی اخیر به شدت احســاس نگرانی می کند. اضطراب و هراسی 
که به دلایــل مختلف در رگ جامعه جریان دارد، در جامعه پزشــکی 
ابعادی وســیع تر می یابد. این گســترش به  این  دلیل واضح و آشــکار 
است که جامعه پزشــکی خود را مسئول حفاظت مردم، مجروحان و 
آســیب دیدگان می داند و به حفاظت از خــود و همکارانش هم از این 
زاویه می نگرد. یک پزشک برای همه اینها سوگند خورده و سال هاست 
که با وجود ناملایمات فراوان به این کار مشغول است. هرگز نمی توان 
رعایت نشــدن حریم مراکز درمانی، برخورد با جامعه پزشــکی و نبود 
احســاس امنیت بیماران و مصدومــان در مراجعه به مراکز درمانی را 
به طور مطلق انکار کرد، اما دلایل اضطراب و هراس جامعه پزشــکی 
و پزشکان بســیار فراتر از اینهاست. این روند به صورت رفتاری شرطی 
و اجتنابی درآمده اســت و تنگنایی وانفســا در بین دو نگاه یك سویه و 
افراطی پدید آمده که بر «کدورت اوضاع» و «پانیك عمومی» می افزاید. 
از یك ســو «صداوســیما» و از یك سو «ایران اینترنشــنال». درحالی که 
حداقل ارتباط ســاده بین افــراد تا همین اواخر به شــدت محدود بود 
و کســی نمی توانســت از طریق فضای مجازی با دوستان و همکاران 
خود هم ارتباط داشــته باشــد و از آنچه در مراکز ایشان می گذرد، خبر 
بگیرد، تنها با فشــار یك دکمه کانال های متعــدد بی روح و یکنواخت 
رسانه ملی و کانال های ماهواره ای خارج از کشور به راحتی در دسترس 
بودند. با محتوا و صحبت هایی ۱۸۰ درجه متفاوت اما با روشی یکسان 
روح را می ســاییدند. نهایتا در انبوهی از اخبار گوناگون نوعی بی خبری 

موج می زد که به شــکل «تنگنا  هراسی اجتماعی» درآمده بود. جامعه 
پزشــکی از ایفــای وظایف اجتماعی اش که بســیار فراتــر از به انتظار 
بیمار نشستن اســت، بازماند. پزشکان در چنین بحرانی وظیفه داشتند 
در قالــب تیم هــای داوطلب در کف خیابان به یــاری خیل مصدومان 
بپردازند. پزشکان در کنار حداقل چند هزار کشته -که عدد بسیار بالایی 
را شــامل می شوند- قرار گرفتند. مصدومانی از هر طرف و با هر عقیده 
سیاسی که قطعا یافتن و انتقال هرچه سریع تر ایشان باعث درمان هایی 

مؤثرتر شده و از آمار مرگ ومیر می کاست.
در زمــان جنگ عراق بــا ایران، ما در قالب شــبکه ای منســجم و 
داوطلب تــا خط مقدم جبهه حضور دائمی داشــتیم، بیمارســتان ها 
و اتــاق عمل های صحرایی درســت کردیم و تحت هدایت اســتادان 
بزرگــی ماننــد دکتر «ایــرج فاضــل» از به روزترین روش هــای درمان 
مجروحان ســود می بردیم. گاه احســاس می کردیم تنهــا حضورمان 
بــدون آنکــه کار چندانــی از دســت مان برآیــد، روحیــه رزمنــدگان 

را تقویــت می کنــد. ایــن منطــق را می پذیرفتیــم کــه می ماندیــم
و شهید هم می شدیم.

اخبار و شــایعات دستگیری پزشکان به خاطر درمان و نبود احساس 
امنیت مصدومان در مراجعه به مراکز درمانی براساس اخباری که میزان 
راستی آن را نمی توان به راحتی سنجید، منجر به درخواست حفظ حریم 
درمان از طرف جامعه پزشــکی می شــود. این با آنچه باید درخواســت 
جامعه پزشــکی باشــد، فاصلــه دارد. انجمن ها، ســازمان ها و مجامع 
پزشــکی نه تنها باید خواســتار حفظ حریم محیط ها و کادرهای درمانی 
بشــوند، بلکه باید خواســتار آزادی و اســتقلال عمل نهادهای مستقل 
پزشکی برای ســازمان دهی انتقال و درمان مصدومان حوادث خیابانی 
باشند و در تشکیل چنین ساختاری بکوشند؛ چیزی شبیه «پزشکان بدون 
مرز» اما در مقیاس ملی. وظیفه ســازمان نظام پزشکی و رئیس آن هم 
تنها صدور بیانیه با درجات بیشــتری از تندی و انتقاد نیست، بلکه تلاش 
برای تأسیس سیستمی است که برشمردم و سال ها پیش از طریق همین 

سازمان برای درمان مجروحان جنگ کار می کرد و تجربه اندوخت.
تردید نباید کرد که تبدیل ناگهانی یك وضعیت به شــدت بحرانی و 
دردناك به یك وضعیت ایدئال و آرام، آن طور که روشنایی صبح از دل 
تاریکی شب بیرون می آید، توهمی بیش نیست. پزشکان به عنوان یکی 
از عمل گراترین اقشــار مردم برای مقابله با چنین رویدادهایی خواستار 
روشــنایی بیشتر، تضمین آزادی پزشــکان در درمان مردم و فراتر از آن 
تشــکیل تیم ها و تجهیزات امن برای درمــان و انتقال بیماران از همان 

اولین ساعات هستند.

جامعه پزشکی نگران است

سریع خوانی

خبرخوانی

مرض خبرخوانی

مرض خبرخوانی هم از آن مرض هایی است که در 
مواقع بحــران به جان آدم می افتد. درســت مثل 
مواقــع غیربحرانــی کــه در اینســتاگرام وارد بخش ریلز 
می شــویم و به خودمان که می آییم، می بینیم سه ساعت 
داشتیم رنج اسکرول بر انگشت شست هموار می کردیم و 
در نهایت هم جز سه، چهار کیلو دوپامین ترشح شده و درد 
مفاصل انگشت چیزی عایدمان نشده است. راه دور نرویم. 
همین خود بنده چند شب پیش افتاده بودم روی خبرهای 
اپســتین و به چنان تســلطی روی آن سه میلیون صفحه 
رســیده بودم که می توانستم دقیق به شما بگویم کی، چه 
ســاعتی و چه روزی وارد جزیره شده و چه ساعتی خارج 
شده؛ یعنی چنان احاطه پیدا کرده بودم به موضوع که کم 
مانده بود زنگ بزنم FBI که آقا حواس تان به فلان موضوع 
هم باشد، یک وقت فلان «پ...ز» قسر درنرود. این وضعیت 
مبهــم جنگی هم به این مرضِ ما دامن زده. از آن موقعی 
که هیچ کس از تصمیمات نظامی آمریکا خبر نداشت و ناو 
آبراهام لینکلن خودش هم دو به شک بود که در مبدأ بنزین 
بزنم یا بین راه ســوخت بگیرم، ما در ۲۰ کانال خبری عضو 
شده بودیم؛ خبرهای فوری/ خبرهای فوری مهم/ خبرهای 
Fox /CBC /NBC / /جنگی خیلی خیلی مهم/ نظامی نیوز

MDF/ وال اســتریت ژورنال/ واشــنگتن پســت/ نیویورک 
تایمز/ آکسیوس/ الجزیره/ گروه واتساپ خانوادگی فرمانده 
سنتکام (که اکسپت نکردند متأسفانه)... . همه جا را دقیق 
بررسی می کنیم تا در  حالی  که عالی ترین مقامات کشورها 
هم خودشان دقیق نمی دانند جنگ می شود یا نمی شود، ما 
بفهمیم که در روزهای آینده چه اتفاقی می افتد. در همین 
زمینه ما یک رفیقی داریم که آن قدر غرق در این اخبار شده 
که الان دقیقا مطلع است که چند تا F35 و F18 آمده، چه 
رادارهایــی در نــاو موجودنــد، از روی فلایــت رادار هم 
۲۴ ساعته تعقیب می کند اینها را. بعد که بهش می گوییم 
خــب، آفرین، حالا اینها به چه دردت می خورد؟ اصولا جز 
اینکه یک تن ماهی به کوله زندگی ات اضافه کنی، چه کاری 
از دســتت بر می آید؟ با نگاهی عاقل اندر ســفیه می گوید 
«شما پرتید از ماجرا، آدم باید همیشه آماده باشد». البته در 
اینکه آدم به صورت کلی باید در جریان باشد، شکی نیست 
ولی ریز  شدن در جزئیات هم (وقتی هم که شغلت تحلیل 
نیســت) جز استرس و ســردرگمی و بی خوابی، نتیجه ای 
ندارد. باید شــک کــرد به هر خبر. رســانه همیشــه هم 
کارکردش بازتاب واقعیت نیست! در اصالت هر احساسی 
اعم از ناامیدی، ترس، امیدواری، اضطراب و... که از رسانه 
به دســت می آورید، شــک کنیــد. درک درســتی از میزان 
اثرگــذاری خود به دســت آورید و انتظــارات از خودتان و 
اطراف تان را بالانس کنید. سلامت روح و روان خودمان و 
به ویــژه بچه ها را در اولویت بگذاریــد. به توصیه های من 
عمل کنید تا من هم بروم باقی اسناد اپستین را بخوانم و از 
آخرین تحولات منطقه باخبر شوم  (رطب خورده منع رطب 

کی کند؟!).

اعلام جرم کرددادستانی علیه مجری و مدیر شبکه 
واکنش ها به توهین مجری و عوامل برنامه خط خطی 
و  این نحوه برخورد با کشته شــدگان اعتراضات ادامه دارد. 
عجیب تر اینکه «محمدحســین محبی»، مجــری برنامه 
خط خطی، بــا لحنی طلبکار یــک ویدئو منتشــر کرد که 
معتقد بود این قســمت فقط جوابی به اپوزیسیون خارج 
از کشــور است و آنها با تقطیع و بریده بریده پخش کردن و 
با سوگیری های دلبخواه خودشان سعی کردند احساسات 
مــردم ایران را جریحه دار کنند. او در این ویدئو گفت که در 
واقع این اتفاق واکنش خارج از کشــوری ها به این برنامه 
اســت. درحالی که می توانســت عمیقا اظهار تأســف و از 
خانواده های داغدار عذرخواهی کند. دادســتانی تهران در 
پــی پخش برنامه ای توهین آمیز از شــبکه افق علیه مدیر 
وقت این شــبکه، عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرد. 
به نقل از قــوه قضائیه، در پی پخش برنامه ای توهین آمیز 
از شبکه افق، دادستانی تهران علیه مدیر وقت شبکه افق، 
عوامــل و مجری برنامه اعلام جرم کرد و در این خصوص 
پرونده قضائی تشکیل شده و متهمان احضار شدند و مورد 
تعقیب قضائی قرار گرفتنــد. همچنین تحقیق و کنکاش 
در باب اغراض احتمالی که ممکن است پشت  پرده تولید 
و پخش این برنامه توهین آمیز باشــد، در دستور کار مقام 

قضائی ذی ربط قرار دارد.

علی اصغر سیدآبادی 

نورولوژیست
بابک زمانی

آیدین سیارسریع


	Shargh (1)
	Shargh (2)
	Shargh (3)
	Shargh (4)
	Shargh (5)
	Shargh (6)
	Shargh (7)
	Shargh (8)

